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1   مقدمه؛ انسان از خود بيگانه
 

  
  
  
  
  

             مقدمه؛ انسان از خود بيگانه                             
  
  
  

 :هاي گوناگون توصيف كرده انـد از جملـه         عصر جديد را به صورت    
عصري كه انسان نه تنها در معـرض        ،  عصر عذاب روحي  ،  عصر اضطراب 

بلكه از مسايل درونـي     ،   قرار دارد  كشت و كشتار، قحطي و انهدام     ،  جنگ
گهاني و بي معني بـودن وجـود       اتفاقهاي نا ،  از هم پاشيدگي  ،  از قبيل ياس  

ين تعريف يكي    .رنج مي برد  ،  خويش كه به همان اندازه وحشتناك است      
ي جديـد و پيچيـده او را        نيـا  تعريفي است كه انـسان جديـد و د         ها  از ده 

زماني ازهم پاشيدگي   ،  ي گذشته ها در اين قرن و در قرن     . كند توصيف مي 
پاشيدگي  تجزيه و ازهم  نويسندگان بود ولي اكنون     موضوع اصلي   ،  اجتماع

نـسل  ي    بـه انـدازه    گذشـته    هاي نسل ازيك   هيچ   .خود انسان مطرح است   
بـين  . چنين به مساله مرگ و وجود آفريـدگار نپرداختـه اسـت            كنوني اين 

» پريـشاني «آگاهي از مرگ وجود دارد كـه بنـام تـرس يـا      ،  انسان و مرگ  
 ـ     مرگ بيش از هر عامل ديگـر      . شود خوانده مي  سان را  ، پـوچي زنـدگي ان

مرگي كه  ،  شناسيم ما مرگ را مي   . )زندگي متعلق به اين دنيا     (كند فاش مي 
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  عصر دلتنگي      2
 
قتـي در اتـاقي      نيز مرگي كـه و     ؛كند  در خيابان و راهروها برانداز مي      ما را 

 اين همان چيـزي     .گيريم وجودش را ناديده مي   ،  ايم تاريك به خواب رفته   
  .كشاند مي »نيستي« به، مان بخشوده شود را پيش از آنكه گناهان كه ما است

ود غافل است و هنگامي چشم باز       به عبارتي انسان جديد از وجود خ      
همان چيزي است كـه  ، اگر زماني بين تولد و مرگ. كند كه مرده است    مي

مند شود؟ هستي به      از آن بهره   تواند كاملاً  پس چرا نمي  ،  او در اختيار دارد   
ه و سـقوط كـرده       درمانـد  و مرگ در وجود انـسانِ     ،  ترس،  صورت اندوه 

شود ولي خـود انـسان در وراي ايـن تـرس و مـرگ، از دسـت                   ظاهر مي 
كند و پيش از آنكـه       اضطراب اهميتي بيش از خود انسان پيدا مي       . رود مي

وجـود انـسان از اضـطراب لبريـز         ،  ددمرگ، دفتر زندگي انسان را بـر بن ـ       
وحشت و يا ترس از شيئي به خصوص نيـست بلكـه            ،  اضطراب. شود مي

 »نيـستي  «ايـن   ،   به طور دقيق   .رسيدن است  غريب از هيچ چيز ت     سِاحسا
 ـ    اصولاً .دهد است كه هسته مركزي ترس ما را تشكيل مي         ه  اين نوع تجرب

 تـشريح  اثر سورن كـي يـر كـه گـور    ، » مفهوم ترس  «اولين بار در كتاب     
  .گر گسترش يافتيدها گرديد و بعدها بوسيله

ر وجـود مـا و در يـك جريـان           همـواره د  »  نيـستي    «،   گر يدها  از نظر 
ي آرام اشتغال فكـري مـا نـسبت بـه اشـياء جـاري               دروني كه در زيرنما   

ه و خـلاق    دهند گاهي تكان ،   اضطراب در برابر نيستي    .حضور دارد ،  است
مانند تـنفس بـراي مـا ضـرورت     باشد ولي  ب ميو زماني موحش و مخرّ    

 در حالـت    .در شكل خود متزلزل است    ،   زيرا كه اضطراب وجود ما     ؛دارد
  1 ».هم هستيم و هم نيستيم و اين همان ترس ماست، اضطراب

                                                 
  5 زير نويس شماره 226 -227 اثر ويليام بارت ص »نسان غير منطقيا«به نقل از كتاب ) 1
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3   مقدمه؛ انسان از خود بيگانه
 

 1».شود است كه نيستي از او زاده مي       جوديانسان مو « :به نظر سارتر  
. گيـرد  وي همچنين معتقد است كه نيستي همواره در كنار هستي قرار مي           

ي   و فرهنگهاي گونـاگون در رويـارويي بـا مـساله          و البته واكنش انسانها     
نسبت بـه   ،  انديشه نيستي در ميان بودائيان هند     ،   مثلاً .كند  فرق مي  »ينيست«

حالـت شـفقت بـر      ،  شـود   تمام موجوداتي كه سرانجام وجودشان فنا مـي       
با هيبـت و حتـي لـذت        ،   آنها اين خلاء بزرگ را آرامش بخش       .انگيزد مي

 »شـفقت « به   »نيستي «از   مانند بودائيان هند     »سارتر« ولي   .بخش مي يابند  
ن كه با يـك عمـل متهورانـه         بلكه به آزادي انسا   ،  آورد دس روي نمي  و تق 

 نيـستيِ  ؛به عبارت ديگر در نظر ژان پل سارتر       . توجه دارد ،  يابد تحقق مي 
 به  »عتهو « در كتاب  روكونتن،   مثلاً ؛ت انسان به عمل است    منشا ني ،  نفس

  .تواند از نيستي فرار كند گيرد كه مي اين جهت تصميم به نوشتن مي
ي زيبـايي   هـا   به جنبه ،   نيستي ي انديشه،  ر فرهنگ سنتي مشرق زمين    د

معماري و حتي مراسم عادي زندگي روزانـه راه پيـدا           ،  شناسي در نقاشي  
 گرايش انسان شرقي به هر كدام از اين چيزها يا شدت عمـل             .كرده است 

خود نشانگر تمايل او به فـرار از  ، )ادامه زنده بودن (او در زندگي روزمره  
 ولي انسان غربي كه غرق در اشـياء و          ).رويارويي مثبت  ( است » ستيني «

از هر نوع برخوردي احتمالي با نيستي يا اضطراب         ،   تسلط بر آنهاست   كارِ
انسان غربي كـه بـه دسـت     .زند جويد و برچسب نفي بر آن مي دوري مي 

آنـرا  ،  تي محـشور بـوده    با ني ،  بدون آنكه آگاه باشد   ،  شده است خود مسخ   
  ).رويارويي منفي( ميرد رده با آن ميتنفس ك

فلـسفه جديـدي   ، معني و آشـفته اسـت      هر چند اين فلسفه كه دنيا بي      
                                                 

  .، ژان پل سارتر »هستي و نيستي«) 1
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  عصر دلتنگي      4
 

لي احساس پوچي و نيستي در قرن ما و عصر ما با ساير اعـصار               نيست و 
امروز حادث بودن وجود بشري آشكار گرديده       .  فرق دارد  ها كاملاً  و قرن 
او »  وجـود  « و   » انـسان  «ي    لهمسا،  اكنون در فلسفه   به اين ترتيب     .است

در جستجوي كـشف  ،  اصالت وجودي فلسفه : به عنوان مثال .مطرح است 
ولي حتـي در اينجـا نيـز تـصوير          ،  ساختمان هستي در وجود انسان است     
كـنم حتـي    بنـابراين مـن فكـر مـي    . كاملي از انـسان بـاقي نمانـده اسـت       

اصـالت وجـود    ي    فلسفه. شود ي زمان ما نيز به نيستي مربوط مي       ها  فلسفه
بيـشتر در جـستجوي مطالعـه       ،   قـديمي  يهـا  ايسه بـا سـاير فلـسفه      در مق 
 تمـام اسـرار و مـسايل        زندگي روزانه و مطالعة   ي انسان در صحنه       درباره

 گور، تجرد و انتزاع عـصر خـود را محكـوم             كي ير كه  . مربوط به اوست  
، ورسـد منظـور اصـلي ا    كرد و آنرا عصر انديشه خواند، ولي به نظـر مـي           

اي است كه واقعيتها را ناديده گرفته، فقـط          پريشان فكري روشنفكر حرفه   
  .تصويري از آنها در مغز خود دارد

توان به عنوان يك     كند كه انسان را هرگز نمي       نيز استدلال مي   » نيچه «
 زيـرا   ؛بندي كرد   علم جانورشناسي تقسيم   محدودةنمونه از جانوران و در      

 سرنوشـت   بدون توجه به طبيعت و سرشتِ     شده و   انسان از طبيعت جدا     
  .خويش به دنبال معنايي براي وجود خويش است

 انسان موجودي است كه براي او مـساله          «: گفته است  » پل تيليچ  «
 ي تقريبا همـه ، زيرا ؛است بديهي  اين مساله كاملاً.1 » هستي مطرح است 

                                                 
  .17، ادموند فولر، ص»انسان به روايت قصه مدرن « به نقل از ) 1
 براي اينكه ؟ و چرا مساله هستي براي انسان وجود دارد و مطرح است؟ست منظور تيليلچ چي  -

نگـاه  » وجـود «  پس به هستي فارغ از ؛دارد و مساله هستي براي او بغرنج است    » وجود  « انسان
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5   مقدمه؛ انسان از خود بيگانه
 

  ؟ايم ايم كيستيم و براي چه به دنيا آمده ما بارها از خود پرسيده
. نگـرد   وجود خود با ترديد مي     گيرد به مسالة   گنا قرار مي  ان درتن وقتي انس 
در يكـي از يادداشـتهاي خـود         1» مرد سرگـشته   «قهرمان كتاب   ،  ژوزف

مـن  « :گويـد  و در جايي ديگر مـي     » .اما من بايد بدانم كيستم     « :نويسد مي
بـا ترديـد   در اينجا او به موضوع وجـود خـود          » ؟ام براي چه به دنيا آمده    

. حاصـل اسـت     خـود بـي     ِ كوشش وي براي پيدا كردن هويـت       .نگرد مي
اعتنـايي يكـي از      رود و بـا بـي       چنانچه وقتي براي غذا بـه رسـتوران مـي         

رود و بـا فريـاد از آنـان           شـود، از كـوره در مـي        دوستان خود روبرو مـي    
ترين حقـي اسـت كـه        اين ابتدايي ،   زيرا ؛كه با او صحبت كنند     خواهد مي
همينطور وقتي ژوزف براي گـرفتن حقـوق        . تواند داشته باشد   فر مي ن يك

رود و مدير بانك     همسرش با در دست داشتن دست چك او به بانك مي          
 امتناع .رسد خشم او به نهايت مي   ،  كند پول به او خودداري مي    پرداخت   از

  .در نظر ژوزف به منزله انكار هويت اوست، مدير بانك از پرداخت پول
 در جايي   .خود مشكوك است   نيز بوجود    » تهوع « قهرمانِ ،رو كونتن 

آيـا مـن    . طالعه شده است   وجود من برايم يك موضوع قابل م       « :گويد مي
  » ؟اي از دنياي خيال نيستم ذره

، شـود   پس از آنكه به كشف وجود نايل مـي         رو كونتن در پايان كتاب    

                                                                                                
 به تعبير   ، در حاليكه ساير مخلوقات غير از انسان       ،كند و اضطراب از همين جا آغاز مي شود         مي

هـستند و   » هستي«  در نتيجه آنها در خود و نفسِ حالتِ          ؛دارند» هستي   « ،ها  اگزيستانسياليست
 بـراي   ،)كـه وجـود دارد    ( از منظر انسان     ، يعني ؛كنند  پس به هستي فكر نمي    . فارغ از آن نيستند   

براي درك كامل اين موضوع بايد به تفكيـك ميـان وجـود و              . مساله هستي اهميتي قايل نيستند    
  . اصالت وجود و كتاب ِ هستي و نيستي سارتر توجه كرد هستي و متعلق آنها در فلسفة

   99-102، ص Saul Bellow  سال بلو ، »Dangling man مرد سر گشته «) 1
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  عصر دلتنگي      6
 

. نـدارد هيچ كـس وجـود       براي   آنتوان روكونتن « :گويد چنين مي با خود   
خـاطره مـبهم در    يـك تـصوير، يـك      ؟آنتوان روكونتن كيـست   راسـتي   

به عقيده  . شود  رنگ باخته و از نظر محو مي       »من« و ناگهان كلمه     »...ذهن
زندگي دلخـواه و مطلـوب را كـسي بـه مـا             ،  پيروان مكتب اصالت وجود   

 زمـاني و    ي  بايد در محـدوده     آن بلكه براي بدست آوردنِ   ،  كند نميتقديم  
 »شـدن «  و   »بـودن « در اينجاست كه فـرق ميـان        .  خود اقدام كنيم   مكاني

 نيز طرفدار همين عقيده     كارل ياسپرز كه  رسد   به نظر مي  . گردد آشكار مي 
در حاليكـه از دانـش      ارائـه مـي دهـد        تعريفـي كـه وي از فلـسفه       . باشد

 1».نهد از آنهم پا فراتر مي، جويد تخصصي سود مي
=  بـودن در خـود   «و بخـش اصـلي    بودن يا هستي را بـه د      »سارتر«
 .2كنـد   تقسيم مي» هستي لنفسه=  بودن براي خود  « و   » في نفسه  هستي

 .عبارتست از وجود شيء به خودي خود      ،   در خود   ِ بودن ؛به عقيده سارتر  
همان چيـزي اسـت كـه مـا مـشاهده           ،   يعني ؛يك سنگ است  ،  يك سنگ 

 آن واره بـا خـودِ  هم ـ، يعني هستي شيء.  چيزي نه كمتر نه بيشتر  .كنيم مي
يك نوع همزيـستي بـا قلمـرو        ،   اما هستي قايم بذات    .كند شيء تطبيق مي  
ي است كـه همـواره از خـود         آگاه طور  و خاصيت ذهن     .ذهن آگاه است  

 ذهـن ،   به عبارت ديگر وجه تمايز بين انسان و يـك شـيء            .رود فراتر مي 
  .تواند وجود خود را ثابت كند آگاه است كه بوسيله آن انسان مي

يك نوع هستي ديگر هـم اضـافه كـرده         ،  سارتر به تقسيم بندي هستي    
به مردم ديگـر و     ،  ود ما وج،   يعني ؛ است » هستي براي ديگران   «است كه   

                                                 
  .159ص» انسان در عصر جديد  « ،Karl Jaspersمتفكر و فيلسوف اگزيستانسياليست الهي،) 1
  تانسياليست غير الهي مهمترين اثر فلسفي ژان پل سارتر، اگزايس،»هستي و نيستي « ) 2
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 سارتر معتقد است كـه بـه مـا بـه            .نسبت به ما بستگي دارد    طرز فكر آنها    
هـدف  (در حقيقت از نظـر او هـدف انـسان           . كنند  تحقير نگاه مي   ي ديده
 يك هماهنگي كامل بين هستي در خود و هستي براي خود            ايجاد) اصلي

است، ولي چون اين دو با هم غير قابل سازش هستند و از طرفي انـسان                
 »سارتر « .هستي انسان بيهوده است   ،  پس. هاست آني  هردو،  به يك معني  
ك پديده اتفاقي است و تنهـا       زندگي انسان فقط ي   « :كند كه  استدلال مي 

 در خود و هـم هـستي بـراي خـود را در بـر                اي كه هم هستي    مقوله
  1 ».پوچي است، گيرد مي

 معني امروزي آن و بعضي از خصوصيات      به  ،  وجود راجع به در اينجا   
  : شودارائه اصالت توضيحاتي ي فلسفه

كـي  « به مفهوم فلسفي و امروزي آن اولين بار توسط           » وجود « كلمة
 نظر كي ير كـه گـور،        از،   فيلسوف دانماركي به كار برده شد      »كه گور  ير

نـيكلا  باشد ولي در نظر  دي ميانسان موجودي است كه داراي اهميت فر 
وجود انسان در اين  « : وجود انسان داراي اهميت تاريخي است     2فاُبرديا

  . »  يعني تاريخ؛وجود،  به عبارت ديگر.دنيا به تاريخ وابسته است
ادي و   شخـصيت ع ـ    ِ برخـورد فاجعـه آميـز      ؛تـاريخ ،  علاوه بـر ايـن    

، گـاه نتوانـسته اسـت       تاريخ هـيچ   .شخصيت برتر يا شخصيت اوليه است     
، فــرد و خلــق و نيــز، فــرد و فرهنــگ،  تــضاد فــرد و اجتمــاعي مــساله
اما پيروان مكتب اصالت وجود با       .ت را از ميان بر دارد     كيفيت و كمي  تضادِ

                                                 
   مهمترين اثر فلسفي ژان پل سارتر،»هستي و نيستي  « )1
 The fate of man in the modern world, “Nicholasسرنوشت انسان در جهان مدرن  )2

Berdyaev.  
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، دهد همچون يك شيء مورد بررسي قرار مي      هرگونه فرضيه كه انسان را      
همچنين انسانها را از درگيري با تمـدني كـه          ،   اين مكتب  . مخالفند سخت

 خودكـار سياسـت و اقتـصاد در         يي از ماشـينِ   هـا   آنها را به صورت دنـده     
  .دارد بر حذر مي، آورد مي

. بينـد  هاي ناخوشـي مـي       در تمدن بزرگ غرب نشانه     رلاُسوالد اشپينگ 
ر لاشپينگ. ده است انسان را به ماشين تبديل كر     ،  تمدن جديد  ؛عقيده وي  به

مانند بسياري از جامعه شناسان اروپايي فرهنگ را در مقابل تمـدن قـرار              
  1».تمدن سرنوشت اجتناب ناپذير فرهنگ است«در نظر او . دهد

سرگـشته و وازده از همـه       ،  انساني دلـزده   .اينست انسان جديد  ،  خب
بايد بـه مـسايل ديگـري نيـز         ،   عصر ما  براي بررسي وضعيت انسانِ   . چيز

جنگها و انقلابهاي جهـاني و جريانهـاي تـاريخي و            :از جمله . توجه كرد 
  .اجتماعي
در سرنوشـت انـسان جديـد    ، و جريانهاي انقلابي بعـد از آن    ها   جنگ

تنفـر و حـسادتي     ،  خباثت ي نشانه ؛جنگ. نهاده است  ثير فراواني به جا   أت
وبي بوده است كه سالها در انسان اندوخته شده و هر چند تاثيرات نـامطل             

عامـل  . وي را از موقعيت خويش آگـاه سـاخته اسـت          ،  روي انسان نهاده  
متون جديـد و مكـانيزه شـدن زنـدگي          ،  ديگر كه نقش آن كوچكتر نبوده     

  .است

                                                 
 ِگفتار اشپينگلر در ي نتيجه منطق؛The decline of the west» زوال غرب« اُسوالد اشپينگلر، )1

و انحطاط خويش   ي زوال    دوره ، اينست كه چون فرهنگ غرب به دلايل متعدد        ،شكتاب معروف 
 از  ، تمدني كه به صورت اجتناب ناپذير، منبعث از همان فرهنگ است           ؛ در نتيجه  ،كند  را طي مي  

  .پيش محكوم به زوال است
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ــد كــه جنــگ  حقيقــت را مــيهمــه ايــن ــشانة ، پذيرن يــك عامــل ن
ولي حتـي  ،  غير اجتماعي و گسستگي پيوند بين انسانهاست      ،  ناجوانمردانه

بورژوازي و سوداگر كنوني به معني انكار تمـامي         ي   بدون جنگ هم دنيا   
 . اتحاد و اتفاق بين انسانهاست، اصول برادري

–ي اتمـي  هـا   بـروز جنـگ  ي از انديشمندان معتقدند كـه مـسالة    بعض
ن را دريده     تمد ي پرده،  هاي عصر ما     به عنوان يكي از پديده     –ئيدروژني  

 ي نمايان شدنِ و نتيجه. تو حقايق عريان را براي انسان نمايان ساخته اس
  . است» ايمان بيانسان «  عريان اين حقايقِ
 معتقد است كه ايماني كه قرنها در وجـود بـشر دوام يافتـه               فبرديا اُ 

 قبلاً،  ايمان به آفريدگار   « :گويد او مي . سرانجام از دست رفته است    ،  بود
 انسان دوسـتي    افسانة،  ده بود سست و فقدان يكي جانشين ديگري ش      

.. . پاي او گشوده شـد     هولناكي در پيشِ  ي    ر پايان پذيرفت و ورطه    بش
  1».خود از صحنه خارج شد، كه انسان به طوري

بلكـه هـر گونـه      ،  اكنون ديگر انسان نه تنها فاقد ارزشهاي عالي است        
  انـسان كـه ديگـر ميـل نداشـت مخلـوقِ            .ارزشي را از دست داده اسـت      

ويري اندوه بار از انساني است      اين تص . ماشين شد ي   بنده،  آفريدگار باشد 
انـساني  . كه كانون خود را از دست داده و در حال از هم پاشيدگي است              

انـسان بـه    . تمـدن تكنيكـي   ي    كه يا تابع نيروهاي طبيعت است و يا برده        
محو شده و ديگـر آن موجـود        ،  و متكي به خود   ،  عنوان يك موجود كامل   

، گانگي خود را حفظ كنـد     پايداري و ي   عالي و اشرف مخلوقات كه بتواند     
تر از  انساني كه در زندگي مادي مقتدر     ،  عصر دلتنگي  انسانِ .وجود ندارد 

                                                 
  58ص .  نيكلا برديا اف، سرنوشت انسان در جهان مدرن)1
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شـايد بتـوان    . كنـد   احساس پوچي مي   قلباً،  اي است  هر شخصيت اسطوره  
و معنـوي انـسان جديـد       اين احساس را به دگرگوني ارزشهاي اخلاقـي         

يان صفاتي كه اغلـب     از م . » تنها « اينست معني انسان بيگانه و       .نسبت داد 
، وحـشيگري ، تـوان از خـشونت   شـود مـي   به انسان جديد نسبت داده مي     

اعتقـاد درونـي بـه      ،  اضـطراب ،  تنفر از خـويش   ،  تمايلات جنسي وحشي  
   عبـارتِ  :هربرت مـاركوزه  به قـول  .تنهايي و نيافتن معني در دنيا نام برد   

عريـاني و  ديگر مفهوم خود را از دست داده و بديها بـا      ،   بدي ابتذالِ«
در رفتار و كردار آدميان تضادهاي اساسـي        ،  دهشتناكي بيشتر از پيش   

  1».پديد آورده اند
موجـودي كـه در     . تي اسـت  انسان تك ساح  ي    همه اينها پديد آورنده   

ي   بازدارنده و سـركوبنده بـه بهانـه       اي   فضاي آزاد پرورش نيافته و جامعه     
  .تارش ساخته استبي رحمانه گرف، زيستي اومين حوائج و تدارك بهتأ

 خـود را از     گرفتنِ اين اصل كه هـر عـصري تـصوير ويـژة           با در نظر    
بـديهي اسـت كـه نويـسندگان        ،  در هنر آن عصر منعكس مي كند      ،  انسان

  . كنند نه از اين گونه انسانها ترسيم ميعصر ما نيز تصويري صادقا
، امروزه كاهش اعتبار بعـضي از اديـان يـا بـد فهمـي انـسانها از آنهـا                 

جامعـه سـوداگر،    ،  تمـدن ماشـيني جديـد     ،  اي گهاي جهـاني و منطقـه     جن
سـبب پيـدايش   ،  هاي جديد و بالاخره اشـتغال فكـري متـافيزيكي          ديدگاه

 .انـد    نام گرفته  2»قهرمان پوچي «اند كه    شخصيتهايي در ادبيات جديد شده    
برخي از عوامل مذكور در بالا، شخصيت و نيز خـصوصيتهاي انـساني را              

                                                 
  18ص »  اختي انسان تك س « ، هربرت ماركوزه)1

2) The Absurd Hero 
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 كـه   سـيما و خـصوصيت بوجـود آورده اسـت          ماني بي قهراز بين برده و     
  . با انسان فرق دارد؛ضمن آنكه شبيه انسان است

يلستها و اگزيستانسياليستها به دليل ترسيم چنين انـسانهايي         جنبش نيه 
 انسان از خود بيگانه به شـمار        رايج ترين مكتبهاي ادبي و فلسفي زندگي      

 ـ  ،  چه اين دو مكتب   . روند مي دهنـد كـه انـسان در آن         ه مـي  دنيايي را ارائ
 هـستي   حـادث بـودنِ   ،  هـا  بيهـودگي ،  بيگانه است و نيز هر دو با تناقضها       

  .سر و كار دارند،  زمان ماستي  كه مشخصه»نيستي «انسان و بيان 
) كلاسـيك (محتوي جديد در قالب قـديمي       ،  در بخشي از اين ادبيات    

ديد نمـايش   در قالب ج  محتوي  ،   و در بخشي ديگر از آن      .بيان شده است  
 از يك طرف و     كامو و   سارتروجه تمايز نويسندگاني چون     . شود داده مي 

 اوژن يونـسكو  ،  تساموئل بك  :نمايشنامه نويسان پوچي ديگري همچون    
ادراك ،  اينست كـه نويـسندگان دسـته اول       ،   از طرف ديگر   ... و ژان ژنه و  

ن يل بـسيار روشـن و عقلانـي بيـا         خود را از غير منطقي بودن بشر با دلا        
كوشند تا ادراك خود       مي 1»نويسندگان تئاتر پوچي   «در حاليكه   ،  كنند مي

بـا تـرك تـدابير      ،  معني بودن وضع بشر و نارسايي روش منطقـي         را از بي  
شود كـه    در اينجا اين سوال مطرح مي     . منطقي و تفكر استدلالي بيان كنند     

يمي  را در قالب قد    چرا سارتر و يا كامو در زمان خود اين محتوي جديد          
 ايـن   ي سـوال اينـست كـه در وراي نوشـته          ايـن     جـوابِ  ؟انـد   بيان كرده 

تعقل و استدلال وجود دارد و زباني كه         همواره يك نوع قوة   ،  نويسندگان
 تقريباً،  شود هر چند براي توصيف دنياي غير منطقي است         بكار گرفته مي  

در حاليكه نمايشنامه نويسان پوچي سـعي       ،  هميشه واضح و مستدل است    
                                                 

  .The theatre of the Absurd ، تئاتر پوچي)1
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بـه يـك نـوع      ،   اصلي مكتب خود و قالبهـاي بيـان        بين مفروضات ،  رنددا
كوشـند محتـوي     آنهـا مـي   ،   به بيان ديگـر    .وحدت و يگانگي دست يابند    

  .جديد را در قالبهاي جديد بيان كنند
 بـا   »پـوچي «سارتر همواره اصـرار داشـته اسـت كـه برداشـت او از               

اخـتلاف را   ايـن   ،  شـباهت زيـاد   ،  ولي در عمـل   ،  برداشت كامو فرق دارد   
داراي ،  »عمـل « اند كه تنهـا      هر دو بر اين عقيده    ،   چه ؛دهد ناچيز جلوه مي  

او ،  گويـد كـه     مي روكونتن به   »تهوع « در   اتودداكت  :مثلاً. اهميت است 
 خوانـده اسـت كـه    » آيـا زنـدگي ارزش زيـستن را دارد        «كتابي بـه نـام      

زندگي ،  بخواهيماگر  .. .« :نويسنده آمريكايي آن به اين نتيجه رسيده است       
اول از همـه بايـد بـه يـك عمـل            ،  كـار  براي اين . دار باشد  تواند معني   مي

. بخـشد  تنها عمل است كه به زندگي معنا مـي        ،   يعني ؛».متهورانه دست زد  
 1» ادبيات طغيان«در مورد كامو هم كه وضع روشن است كه امروزه بـه  

 يـك محـور   اصـولاً ،  زيرا عنصر طغيان در آثـار كـامو   ؛شهرت يافته است  
 و پـرورش    در تكوين  تمامي كساني است كه      ي  او سردسته  .اساسي است 

شباهت ديگر اين دو متفكر، اعتقاد آنهـا بـه          . اند ادبيات طغيان نقش داشته   
ل از اصـو  هاي عصر حاضـر و اسـتفاده         خشونت به عنوان يكي از ويژگي     
فـسانه  ا «سارتر معتقد بوده    . شان است   مكتب اصالت وجود در آثار اوليه     

تفسير دقيقي از   ،   انتشار يافته بوده   » بيگانه «كه چند ماه پس از       » سيزيف
در همين كتاب بود كه كامو راجع به انسان از خود بيگانه            . آن كتاب است  

 :صحبت كرد ،  و دنيايي كه هرگونه اميد و آرزو از آن رخت بر بسته است            
دنيـايي خودمـاني     ،دلايل را توجيه كـرد    ترين  دنيايي كه بتوان در آن بد      «

                                                 
  .The literature of Revolt ادبيات طغيان )1
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ها خـالي    ه ناگهان از خيالات واهي و روشني       بر عكس در جهاني ك     .است
بدون دست آويـز    ،   اين تبعيد  .بيگانه است ،  كند انسان حس مي  ،  شده باشد 

  يـا از اميـدوار بـودن بـه         ،  انسان از خاطرات زمانهاي گذشـته     ،   زيرا ؛است
هنـر  ،   و زنـدگي    جدايي ميان انـسان    ن به راستي اي   . محروم است  »اتوپيا«

 1». حس پوچي استي پيشه و صحنه
 انـسان پاسخ كامو به اين سوال كه انسان پوچ گرا كيست؟ اينست كه         

كاري هـم بخـاطر او      كسي است كه بدون انكار آفريدگار،       « :گرا پوچ
،  دور از اصـل بـودن      البته نه اينكه به خـاطر دلتنگـيِ       . دهد انجام نمي 

تعقل خويش را بـر آن تـرجيح        ي    هبلكه او شهامت و قو    ،  بيگانه باشد 
آموزد كه بدون توجه به ايـن و آن زنـدگي            شهامت به او مي   . دهد مي

او را به حدود خـويش آگـاه        ،  كند و به آنچه دارد قانع باشد و تعقل        
 2».سازد مي

كه آرزوي  ،  تشبين ني است كه   به عبارت ديگر انسان پوچ گرا انساني        
عـدم تناسـب    ،  ودن زندگي اسـت   معني ب  كه بي ،  با واقعيت ،  وحدت است 

كـه خـودش معتقـد       حال اگر اين انـسان همـانطوري       .وجود داشته باشد  
يعني نه به خودكشي عادي و نه به ، دفاع كندوضعيت پوچ خود از ، است

پنـاه  ،  خودكشي فلسفي كه به فرار از قيود و قوانين غير قابل نقض اسـت             
در . شـود   تبديل مي  پوچ گرا به قهرمان پوچي    در اين صورت انسان     ،  ببرد

 : پـشت سرگذاشـت  اي قهرمان پوچي شـدن سـه مرحلـه را بايـد          واقع بر 
  . ت و واقعيت است تشخيص جدايي ني؛ اولي لهمرح

                                                 
   Le mythe de Sisyphe، 5 ص ، افسانه سيزيف)1
 The myth of Sisyphus  ، 49 ص ، افسانه سيزيف)2
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  عصر دلتنگي      14
 

دفـاع از   قهرمـان پـوچي بـا       ،  ست كه در آن    اي  مرحله  ؛ دوم ي مرحله
هنگـامي  ؛   آخـر  ي مرحلـه ،  شود و بـالاخره    وضعيت پوچ خود متزلزل مي    

ممكـن اسـت از تجربـه خـود در     ، )انسان بيگانه( است كه قهرمان پوچي  
ي ياين مرحله بـا دنيـا     . شمندي براي خود پيدا كند    ينظام اند ،  دنياي پوچي 

كامو تـشنگي انـسان را بـراي يـك نـوع            . م است أقواره و از شادي تو     بي
افـسانه  «وحدت در برخورد با دنياي بيقواره و از شكل افتـاده در كتـاب               

ايـن كتـاب از نظـر       ي   مطالعه. ي كرده است  طور كامل بررس   به   1»سيزيف
 و تمامي ادبياتي كه بر اسـاس ايـن          »آلبر كامو «تجزيه و تحليل آثار خود      

در همـين كتـاب اسـت كـه        . رسـد  اند ضروري به نظر مي     اثر بوجود آمده  
يكنواخت و  ،  را به سبب مقابله با يك كار طاقت فرسا         جديد   انسانِ،  كامو
، اگـر سـيزيف محكـوم بـود       . بيه كرده است  پايان به سيزيف تش     بي ظاهراً

انسان جديد هم بايد بار زنـدگي       ،  اي حمل كند    بيهوده بالاي تپه   سنگي را 
  . زندگي است)انسان از خود بيگانه و تنها ( اوسنگِ،  چه؛را حمل كند

بهتـرين  ،  كامو قصه را براي نشان دادن برخورد بـين نيـت و واقعيـت             
نه تنهـا يـك نـوع طغيـان در برابـر             دخو،  هقص،  زيرا ؛داند ل ادبي مي  شك
بلكه تكامل قصه از نقطه نظر تـاريخي بـا شـروع طغيـان              ،  نظمي است  بي

  .همزمان است
زيرا كه بسياري از آنان نـه  ، شناخت قهرمانان پوچي بسيار آسان است 

                                                 
است كـه بـر طبـق       »  سي سوفوس    Sisyphus « ،اي   در زبان يوناني نام اين قهرمان اسطوره       )1

خواست خداي جهان مردگان  را فريب         بود و چون مي   » كورنت  « اساطير يونان باستان، پادشاهِ     
 محكوم شد كه در آن عالم تا ابد سنگ بزرگي را بر فراز كوهي ببـرد و چـون بـه پـايين                        ،دهد
  )و دور باطلكنايه از كار عبث و پوچ . ( دوباره كار خود را از سر بگيرد،غلتيد
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15   مقدمه؛ انسان از خود بيگانه
 

بلكه به صورت واقعي در جامعه زندگي ، ها و آثار ادبي ديگر تنها در قصه  
گيج و دسـتپاچه و تركيبـي   ،  آدمهايي مغشوش ،  نان اين نوع قهرما   .كنند مي

ي   هميـشه بـا تجربـه     ،  از قديسان و بزهكاران هستند كه معـصوميت آنهـا         
در آن نقـش  و نيروهـاي تـصادفي   ، ب آنها در حـال برخـورد اسـت     مخرِّ

ت كـه   در اين حالت انسان در شرايطي قرار گرفته اس        . كنند مهمي ايفا مي  
در . خود نيـز بيگانـه اسـت      عه بشري   نسبت به جام  ،  كند حتي احساس مي  

بـه  نـسبت   ،  انسان به طور وحشتناكي از اصل خود دور گشته        ،  اين حالت 
آساي اجتماع كه نيازهاي مـادي او        هاي غول   و دستگاه ،  آفريدگار، طبيعت 

 قهرمـان و يـا      »مورسـو  «براي نمونـه    . غريبه شده است  ،  كند مين مي أرا ت 
انـساني  شايد بهترين مثـال     ،  » يگانهب « كتاب   1»قهرمانِ ضد «بهتر بگوييم   

مورسـو  . كنـد  باشد كه با هيچ يك از تصورات ما از انسان مطابقـت نمـي           
 2»كـاليگولا «البته يك قهرمان تاريخي به نام       . پوچي معاصر است  قهرمان  

   در كتـاب    . نيـز وجـود دارنـد      »سـيزيف «و يك قهرمان متافيزيكي به نام       
، سيزيف را محكوم كـرده بودنـد      ،  خوانيم كه خدايان    مي »افسانه سيزيف «

 سنگ بـا تمـام وزن از آنجـا    سنگي را جاودانه به بالاي كوهي ببرد كه آن  
دانستند كه هيچ مجـازاتي وحـشتناكتر        به راستي خدايان مي   . غلتيد فرو مي 

 انسان جديد با سـيزيف      ي علت مقايسه . نيستاز يك كار عبث و بيهوده       
  كامو هنگام بررسـي     .يد است آهنگ يكنواخت زندگي جد   ،  از سوي كامو  

                                                 
1( anti- Hero  .  ولـي بـه   ،منظور شخصيتي است كه اگرچه نقش اصلي اثر به عهـده اوسـت 

در مورد او بـا شـك و        » قهرمان  «  به كار بردن عنوان      ،علت فقدان خصايص و صفات برجسته     
  .ترديد همراه است

2(  Caligula . قيصر دوم)م12-41 (.  
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  عصر دلتنگي      16
 

اي    هـر فـردي لحظـه      چگونه در جريان زنـدگيِ    دهد كه     شرح مي  »تهوع«
بـه  . شود معني مي   و زندگي بي   ريزد ها فرو مي   آيد كه تمام صحنه    پيش مي 
بعـدي   )تنهايي (واست كه باعث اضطراب     احساس  كامو همين   ي    عقيده
تمـام  ،  ي كنـيم  حال اگر ما در جهت مخالف ايـن جريـان زنـدگ           . شود مي

» تهـوع  « جـسم    اين نـوع طغيـانِ    . شود ا گرفتار تنفر و طغيان مي     هستي م 
  . است»سارتر « ي شود كه عنوان قصه خوانده مي
دتر در  به مطالب گفته شده و تحليلـي كـه بع ـ         با توجه   ،  مؤلفبه نظر   

 مربوط به آن بـه عمـل      ي    ل آثار برجسته  مورد وضعيت انسان تنها از خلا     
تنهايي و از خود بيگانگي به طور كلي بـه           اس پوچي و  احس،  خواهد آمد 

  :شود شكل در درون انسان پديدار ميچهار 
كيفيت مكانيكي زنـدگي بـسياري از مـردم         ،   در اين حالت   ؛شكل اول 

خـود و   » وجـود  «يي را در مورد     ها  ممكن است باعث شود كه آنان سوال      
  . پوچي استديكي با مسالهخود يك نوع نز، كنند كه اينآن مطرح  ارزش

 احساس شديد نسبت به گذشت زمان و يا در نظر گـرفتن  ؛شكل دوم 
  .زمان به عنوان يك نيروي مخرب

كـه در شـديدترين     .. . احساس تبعيد به يك دنياي بيگانـه       ؛شكل سوم 
طر نامـشان   سنگ و درخت به خا مثلِ ؛كه اشياء معمولي  وقتي،  آن حالتِ

  .رود هوع پيش ميتا به حد ت، شوند از بار انساني عاري مي
  . تنهايي؛ جدايي از موجودات ديگر حسِ؛شكل چهارم

آيـد كـه زنجيـر        احساس پـوچي هنگـامي بوجـود مـي         مؤلفر  به نظ 
، شـود  ناگهان گسيخته و در خلايي كه ايجاد مي    ،  حركات مكانيكي روزانه  

 در ايـن لحظـه      ؟د بپرسد چـرا   كند كه از خو    انسان اين فرصت را پيدا مي     
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17   مقدمه؛ انسان از خود بيگانه
 

  .آيد بوجود مي» هيخودآگا «است كه 
گـاهي پـيش    ،  همچنان كه خود كامو هم در آثارش اشاره كرده اسـت          

 :ماننـد  ؛آنوقت تمامي اعمال روزمره   ،  رود ميآيد كه نقش ظاهر از بين        مي
كه در تمامي روزهـاي  .. .غذا خوردن و، سركار رفتن ،  از خواب برخاستن  

ر نظـر انـسان    بازنـد و د    نقش خود را مـي    ،  شوند هفته به ترتيب تكرار مي    
 در اينجا ايـن     .رنگ باخته از زندگي   ماند جز يك تصوير      چيزي باقي نمي  

ساس پـوچي كـه از خودآگـاهي ناشـي          نكته بسيار مهم است كه اين اح ـ      
بلكـه  ،  شـود  محـدود نمـي   شود به هيچ وجه به قلمرو يـك فيلـسوف            مي

 ـ           اهميت آن براي     اي ريك كارمند جزء دولتي به همان انـدازه اسـت كـه ب
مورسو يـك كارمنـد اسـت و        ،   چنانكه .و يا خالق هنري   تح بزرگ   يك فا 

گونه كه خودش در آن قصه اشاره كـرده           نيز همان  » تهوع «قهرمان كتاب   
منـشي دفترخانـه اسـناد      .. .1922سال  .. .« :مدتي كارمند بوده است   ،  است
بيش از  ،  همچنين آگاهي انسان نسبت به مرگ      ».درما و روم بودم   ،  رسمي
اي اسـت    مان پديـده  سازد و اين ه    ندگي انسان را فاش مي    پوچي ز ،  پيش

بدين ترتيـب كـه     . افتد براي امپراطور اتفاق مي     كاليگولا نمايشنامةكه در   
، امپراطور پس از مرگ خواهر خود كه با او رابطه نامشروع داشـته اسـت              

 با سـر و وضـع بـسيار آشـفته بـاز             شود و پس از مدتي     ناگهان ناپديد مي  
رونـد ولـي     از اين وضع در شگفت فـرو مـي        گان   همه،  ايان در پ  .گردد مي
بلكه هرگـز در    ،  دهد كه نه تنها ديوانه نيست      اطور به آنان اطمينان مي    امپر

اي را كـشف كـرده       زيرا حقيقت ساده  ،  زندگي اين طور عاقل نبوده است     
 و ميرنـد  انـسانها مـي    « :بـرده اسـت كـه      او به ايـن موضـوع پـي        .است

خواهد طغيان خود را عليه اين برداشت كه         عد مي  و ب  ».خوشبخت نيستند 
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، با اعدام ديگـران و كـشتن آنهـا   ،  است» وضعيت پوچي زندگي   «همان  
  .نشان دهد

اجتناب ناپـذير بـودن مـرگ اسـت كـه مورسـوي بـه               ،  در بيگانه هم  
، مورسـو در زنـدان    . دهـد  ح قهرمان را به طرف پوچي سـوق مـي         اصطلا

اي كشيش كه به ديدن او آمده است به         رعاطفگي خود را ب    تفاوتي و بي    بي
مرگ ديگران، محبت يك مـادر و       ،  براي من  « :كند  ترتيب بازگو مي   اين
زنـدگي و حيـاتي كـه مـردم         . خداي اين كشيش چه اهميتي دارد     يا  

شـود مـردم بـر        كنند و يا سرنوشـتي را كـه تـصور مـي            انتخاب مي 
 بطور يكـسان    همه.. . در صورتيكه  !يم چه اهميتي دارد     برا،  گزينند مي

، مـرگ يـك اختيـار نيـست        به عبارت ديگر     ».ندا روزي محكوم به مرگ   
غايي در ايـن   . (بلكه سرنوشت نهايي و غايي تمام انسانها در اين دنياست         

. افراد ايمان به جهاني ديگر داشته باشـند يـا خيـر           ،  صرفنظر از اينكه  ،  دنيا
مرگ ،  اني ديگر تي در حالت اعتقاد به جه     مساله اينست كه انسان ح    ،  زيرا

، اي به نام مرگ     پديده  وجودِ زيرا نفسِ ،  خواهد را خوش ندارد و آنرا نمي     
عليـه تمايـل انـسان بـه        ،  طغيان يك مفهوم يـا قـدرت مـا فـوق طبيعـي            

خواهد چـون مـرگ    انسان مرگ را نمي   ،  به عبارت ديگر  . استجاودانگي  
 ـ    . اي است عليه درد جاودانگي انسان      پديده ا ايمـان و    در اينجا فرق ميان ب

انـسان وقـوف بـر    اگرچـه  ، چرا كه صرف وقـوع مـرگ    ،  بي ايمان نيست  
 جـاودانگي را بـرهم      استمرار اين ،  باشدداشته  در عالمي ديگر    جاودانگي  

خواهـد ايـن جـاودانگي       در حاليكـه آدميـزاده مـي      ،  سازد زده و مختل مي   
 كه ناشي از ميل     - مستمر باشد و مرگ رويدادي است كه به اين استمرار         

 .زند و انسان هم قدرتي در برابر آن ندارد         ضربه مي  - ه جاودانگي است  ب
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19   مقدمه؛ انسان از خود بيگانه
 

كند و مرگ را مخالف      چون شك مي  ،  شود گانه و پوچ مي   از خود بي  ،  پس
  ).بيند  مفهوم نهفته در جاودانگي ميو اصولا مخالفِوعده جاودانگي 
، تـشخيص پـوچي زنـدگي   ،   هـم  »كـامو «حتـي در نظـر      ،  به هر حـال   

، او آمــده اســتي  برگزيــده »و مقــالات يادداشــتها  «همانگونــه كــه در
بـه  . تواند به خودي خود يك نقطه پايان باشد و تنها يك آغاز اسـت              نمي

هـايي كـه      نتـايج و دسـتورالعمل     ي كشف پوچي بـه انـدازه     عبارت ديگر   
طي يك بحـث    ،   در بخشهاي بعدي   .مهم نيست ،  از پوچي گرفت  توان   مي

 بـه سـبب     » مورسـو  « و   » كـونتن رو «تحليلي خواهيم ديد كـه چگونـه        
  .گريزند عصيان كرده و با عمل خود از آن مي، برخورد با پوچي

  
  ؛توضيحات لازم

وارد شـدن در مباحـث فلـسفي        ،  هدف از آنچه در پـي خواهـد آمـد         
ين خـواهيم   پيـش نوشـتار    ي در ادامـه  كه  ليكن از آنجائيكه مطالبي     ،  نيست

 اصالت وجـودي     و مكتبِ  »نيهيلسم«ارتباط تنگاتنگي با دو مكتب      ،  فتگ
، ممكـن اسـت  ،  دارد و بدون آشنايي بـا ايـن مكاتـب         »اگزيستانسياليسم«

و  ايـن سـطور در تـوان         ي تا حدي كـه نويـسنده     ،  لذا،  گنگ به نظر برسد   
اي مختصر و گذرا به مفهوم اين        اشاره،  بيند  مي گنجايش اين نوشتار اندك   

  .دو واژه خواهد شد
مبتنـي بـر   ، اي اسـت  فلسفه، تانسياليسميس اگز:existentialism  -الف

هوشياري كامـل او    ي     بي منظور، بوسيله   اينكه آزادي انسان در يك جهانِ     
 از تمـايلات و تـصميمات        وضع غير معقول خـويش و لـزوم پيـروي          به

  ).اصالت وجود(؛ شخصي ميسر است و بس
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  عصر دلتنگي      20
 

جديـد  ،  ياليسم يا اصـالت وجـودي از لحـاظ اصـول          فلسفه اگزيستاس 
اي چه در غرب و چـه در شـرق و حتـي در               فلاسفه،  نيست و مدتهاست  

 بين اختلافهايي جزيي هـم ديـده        البته در اين  ،  اند خود ايران پيرو آن بوده    
و شرايط امروزي در شيوع ايـن فلـسفه         بدون شك عامل محيط     . شود مي

، رها سـازد  ،  فكر بشر را از چنگال قيد و نيرنگ و فريب         ،  كه ساعي است  
ي در پـي    گير پ  ي به سزا داشته است و نسلي كه در اثر دو جنگ عالم            اثر

بهتـر از نـسلهاي   ،  تحير موجود پي برده است به بيهودگي وجود و اساس    
بـشر را    » ارگيتنهـايي و بيچ ـ   «  و   » دلهـره  « و   » اضطراب «معني  ،  ديگر

  .)م پيروان اين مكتببه زع (درك كرده است؛
هاي  مكتب وارد آمده و برخي از شاخه      ن  امروزه نقدهاي فراواني بر اي    

 اي از اين مكتـب كـه عمومـاً         شاخه،  بويژه. ونق افتاده است   از ر  آن تقريباً 
ژان پل سـارتر،  ، و در عصر ما اند ودهالحادي پيرو يا پيشرو آن بي    فلاسفه

سـرانجام در صـدد وضـع       ،  پيشرو آن بـوده اسـت     ،   بيستم در اواسط قرن  
  گذشـته   امروز برآمد و در نيمه دوم قـرنِ        اي اعم براي زندگي بشر     فلسفه

سـاير متفكـران جهـان      ي   تأثير اين مكتب بـر انديـشه      . به اوج خود رسيد   
در مقابـل آن يـا      ،   عكـس العمـل    را بـه نمـايشِ    ان   آن بسيار بوده و عموماً   

    خـودِ  ي ثير انديـشه  أت ـ ؛المثـل  فـي . پيروي كوركورانه از آن واداشته است     
  .بسيار زياد بوده است،  گذشته قرنِ بر ساير انديشمندان»سارتر«

، به دلايلي عديده كه قصد ما در اينجا ورود بـه آن نيـست         ،  به هرحال 
اي نظيـر    ياليسم كه فلاسفه  شاخه الحادي اگزيستاس  ،  امروزه در پايان هزاره   

پـس از روبـرو     ،  انـد  واضع و پيـشرو آن بـوده      » سارتر« و   »يدگرها  مارتين«
 تبليـغ    ِ تر از همـه شكـست      ار زياد و مهم   هاي بسي  ها و تحليل  شدن با نقد  
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21   مقدمه؛ انسان از خود بيگانه
 

 »مسئوليت«معاصر به سوي گرايش به پذيرش       انسان  ،  اي كه در آن    فلسفه
بيهـوده و عبـث بـودن       ،  و در نتيجه  ،  شود رانده مي » خدا«در جهاني بدون    

، به رسـميت  هاي عملكرد بشري در جهاني فاقد خدا و از همه بدتر     جلوه
آنهـم بـدون    ،  وليت فـردي و جمعـي     شناختن همزمان حدود و ثغور مسئ     

انگيزه و علتي براي تحمل رنج اين مسئوليت و دلايل بسيار زيـاد ديگـر،               
فلـسفي  ي    بسياري از پيروان عملگراي خود را از دست داده و بـه دايـره             

ليكن بعضي از مفاهيم وضع شده توسط ايـن         . صرف كشانيده شده است   
مـورد وضـعيت انـسان    بـويژه در   ،  مكتب و معناي تحليلي و عميـق آنهـا        

داراي آنچنان ، در فلسفه )انسان از خود بيگانه (معاصر و تحليل شرايط او
اعتبار و قوتي است كه امروزه هم به راحتي پذيرفته شده و مورد تعمق و               

امـروزه  ، در نتيجه. گيرد مندان مكاتب اصالت وجودي قرار مي مل انديش أت
ون جديد كه جنبـه     آن بخش از مكتب اصالت وجودي الحادي خاص قر        

اي عام بـراي زنـدگي       عملگرا داشته و به زعم خود در صدد وضع فلسفه         
عد ديگر آن كـه مربـوط       ب،  ليكن،  با سردي روبرو گرديده   ،  بشر بوده است  

 بويژه فلسفة وجـودي     – باشد هاي تحليلي فلسفه و مفاهيم آن مي       به جنبه 
ود باقي است   به قوت خ  و با قدرت     همچنان    -يدگر  ها  ژرف نگر مارتين  

اي  ياليسم الهي كه سابقه   گزيستاسهاي ا  اما شاخه . تثبيت شده است   و كاملاً 
همچون گذشـته بـا قـدرت راه        ،  بس ديرينه در تاريخ فلسفه جهان دارند      

 الهي، اساس و مبناي   هبسياري از فلاسف  كنند و امروزه     خويش را دنبال مي   
فلـسفه  در قلمـرو     و چـه     انـد   قرار داده  »اصالت وجود  «فلسفه خويش را    

لگراي بعد عم (تحليلي و چه در قلمرو وضع قواعد عام براي زندگي بشر       
 مختصر  در اينجا به طور   ،  نگارنده .روند تقريبا پيشتاز به شمار مي    ،  )فلسفه
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  عصر دلتنگي      22
 

ن جديـد و مفـاهيم وضـع شـده         وياليسم قـر  هاي اگزيستاس  به برخي جنبه  
 و، انـد  ن بـوده  مبـدع آ  ،  غيـر الهـي   كه عمدتا فلاسـفه     ،  توسط پيشروان آن  

 دخواه ـ راي مختـص   اشـاره ،  انـد  شـده تحليلي تثبيـت    ي   امروزه در فلسفه  
ت عـا در حـدود فهـم و اطلا      ،  آيد آنچه در پي مي   ،  و بديهي است  . داشت

  . و نـه بيـشتر      اسـت  گنجـايش ايـن نوشـتار     ،   و مهـم تـر     راقم اين سطور  
همـه مـردم بـدون      ،  تمام طول تـاريخ   در  ها معتقدند كه     ياليستاگزيستاس

اند كه وجود به جايي متكي نيـست و          كرده استثناء كم و بيش احساس مي     
انسان را وادار به قبول و اعتقاد به بعضي         ،  فقط بيم و هراس از مجهولات     

 همـواره بـر معتقـدات       » سوء نيت  «عقيده دارند كه    ،   يعني ؛نمايد قيود مي 
هاي  تياليس به عقيده اگزيستاس   .فرما بوده است و خواهد بود      انساني حكم 

بشر هرگز رمز وجود را چنانكـه       ،   زيرا .سوء نيت ،   يعني ؛اعتقاد،  غير الهي 
نـوعي توجيـه وجـود      ،  خـود ،   و چون اعتقـاد    تواند درك كند   نمي،  هست

قطعا سوء  ،  پس شخصي معتقد كه به اصول معيني پاي بند است         ،  باشد مي
يـن  پيروان ا ،  1ي خواه اين اصول مذهبي باشد يا مرامي يا مسلك         ؛نيت دارد 

  از هر كجا كه ناشي شود و به هرچه متكي باشد سخت            ،  بفلسفه با تعص
كه شخص متعصب از لحاظ وجود خود و بـاطن  ، مخالفند و عقيده دارند   
كند و همين تظـاهر، عـين        بلكه چنين وانمود مي   ،  خويش متعصب نيست  

  . است»سوء نيت«
 ـ        اگزيستاسفلاسفه  ي   عمده د ياليست كه در قرون جديد ظهور كـرده ان

                                                 
 اصلي نفي وجود خدا در نزد پيـروان ايـن گـروه              بديهي است كه چنين عقيده اي از عوامل        )1

به علاوه همين انديشه خود زمينه ساز يكي از بزرگترين ايرادهاي وارد بر اين مكتـب            . باشد  مي
 خود يـك عقيـده   -  عقيده بي اعتقادي – اين عقيده ، با توجه به مطالب مورد اشاره     ، چه ؛است

  .گنجد اهد شد كه شرح آن در اينجا نمي منجر خو،است و سرانجام به بروز انديشه نفي نفي
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23   مقدمه؛ انسان از خود بيگانه
 

  :به سه دسته متمايز تقسيم مي شوند
سورن كي يـر     « اين عده كه در ميان آنان اشخاصي ماننـد           :ولادسته  

معتقدند كه ، شوند ديده مي  - هر دو از فلاسفه الهي     – »ژاسپر«  و »گور كه
سازد كه فلسفه به هيچ وجه قابـل تبـديل بـه     واضح مي، مطالعه در وجود 

ي  لي بـر قـرار نمـود كـه دربـاره          آن اصـو  از  سيستم نيست و نمـي تـوان        
بايد از لحـاظ ذات     را  بلكه هر موجودي    . موجودات مختلف صادق باشد   

فردي خودش تجزيه كرد و تحليل نمود و مطالعـه كـرد و سـاير اصـول                 
  .فلسفي تابع اين توفيق و مطالعه مي باشد

،  و پيروانش قرار دارنـد     1»يدگرها  مارتين« كه در راس آنها      :دسته دوم 
صحيح است كه بايـد ابتـدا       ،  گويند  را باطل مي دانند و مي     ه فوق   نظر دست 

ي   به تحليل ذات فردي موجود پرداخت و از عموميـت دادن هـر مرحلـه              
توان بـر    مي،  ليكن پس از اينكه تحليل انجام يافت      ،  ابتدايي خودداري كرد  

اي تدوين كرد كه درباره هستي به معني اعم صادق باشد            اساس آن فلسفه  
زيرا ،  داند ياليست نمي خود را اگزيستاس  » يدگرها  «كه   ن دليل است  همي و به 

 »هـستي «ليكن از آن گذشته و بـه        ،  اگرچه فلسفه او از وجود شروع شده      
از لحـاظ    ژان پل سارتر فيلسوف معاصر هـم         .به معناي اعم رسيده است    

اينكه خواسته با مطالعه در نمودها فلسفه اي بنا كند كه درباره هـستي بـه     
، گابريـل مارسـل   . يدگر اسـت  ها  اي پيرو  تا اندازه ،   اعم صادق باشد   معني

بـه تحليـل وجـود از لحـاظ         ،  هم اگرچه ياليست  اگزيستاسمتفكر معروف   
، آيد هايش بر مي  چناچه از نوشتهولي ظاهراً، ذات فردي آن پرداخته است

  . وضع نمايد– اعم –اي به معناي  ميل نبوده كه فلسفه بي
                                                 

  )غير الهي. ( بزرگترين فيلسوف اگزيستاسياليست در قرن معاصر، فيلسوف آلماني)1
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  ند كه به هيچ وجـه خـود        اي قرار دار   دسته فلاسفه  در اين    :دسته سوم 
منتهي وجـه    .»باتاي « و   1»آلبر كامو  «دانند نظير    يياليست نم را اگزيستاس 

ياليستهاي واقعي دارند اينست كه اسـاس وجـود         با اگزيستاس كه  مشتركي  
  در اصـل هـم بـين سـارتر و         حتـي   ،   جهان را پوچ و بيهوده مي داننـد        رد

بيهودگي وجود بشر را    ،  آلبر كامو ،   مثلاً ؛د دارد كامو اختلاف فاحشي وجو   
  گويد كـه بـشر احتيـاج بـه تفكـر           و با علم مي داند و مي      در اثر اختلاف ا   

در حاليكـه نمودهـاي     ،  دهـد  مـي دي خـود قـرار      ها  دارد و هميشه عقل را    
ــل، جهــان ــي نيــست و :مث ــر عقلان ــه و تعبي ــل توجي ــره قاب    مــرگ و غي

منشاء پوچي و بيهودگي وجود     ،  انن ضديت و تناقض بين انسان و جه       اي
در حاليكه سارتر، بيهودگي و پوچي وجـود را اسـاس و ناشـي از               . است

 آن، پس به طور كلي بعضي عقيده دارند كه وجـود     . داند وجود مي » خودِ«
تجلـي و كمـال ماهيـت       ،  اند كرده كه بعضي از فيلسوفان تصور مي      طوري
غرب با شرق محرز     از همين جا شباهت مكاتب اصالت وجودي       (نيست

اهيت مي باشد و بعضي ديگـر       بلكه واقعيتي است كه اسبق بر م      ،  )شود مي
   يعنـي انـسان را مطالعـه نمـوده         ؛عقيده دارند كه بايد مـستقيما ذات فـرد        
بـه هـر حـال اگـر بخـواهيم هـر            . و اساس كار را تجربه نفساني قرار داد       

 انـسان   »وجـود  «ر   خود را مطالعه و مداقه د      ي فيلسوفي را كه مبدا فلسفه    
تعـداد فلاسـفه ايـن مكتـب        ،  اليـست بـدانيم   اگزيستانسي،  قرار داده اسـت   

                                                 
 ولـي فلـسفه خـود را از وجـود شـروع كـرده و چـون                  ، اگزيستاسياليست نيست  ،آلبر كامو ) 1

فـي آن اقـدام     به بيهـودگي و ن    ) آثار فلسفي و ادبيات فلسفي      (  در فلسفه خود     ،نهيليست است 
  .كرده است

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://www.irpdf.com/
http://www.irpdf.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25   مقدمه؛ انسان از خود بيگانه
 
.. .ملاصـدرا و ، شمار خواهـد شـد و شـايد حتـي سـقراط و افلاطـون             بي

 خـودت را   « :گويـد   وقتي سقراط مـي    مثلاً. ياليست تلقي شوند  اگزيستاس
بايـد حـدود    ياليـست اسـت لـيكن       بنابر تعريف فوق اگزيستاس   ،  »بشناس

، ياليـسم ه اين مكتـب قائـل شـد و از اگزيستاس    شخص تري براي فلاسف   م
  ، ايـن   اولاً ؛ پـس  .تعريفي به دست آورد كه دقيق تـر و لطيـف تـر باشـد              

   انـسان  نكته را بايد در نظر داشـت كـه تنهـا مطالعـه مـستقيم در وجـود                 
بلكه شرط اساسي اين است كه      . كافي نيست ياليست بودن   براي اگزيستاس 

بايـد  ،   يعنـي  ؛بلكه تجربـي باشـد    ،  ت علمي نداشته باشد   اين مطالعه صور  
   كـي يـر كـه       ايـن عقيـدة    .هدف ايـن مطالعـه كـشف رمـز منفـرد باشـد            

تجزيـه و    « :گفـت  ليست معروف دانماركي است كه مـي      ياگور اگزيستاس 
 ؛كنـد  رگز ما را به معني كلي رهبري نمـي        هتحليل وجود انسان منفرد     

ي   غرق اسـت و از مطالعـه      ياليست واقعي در وجود خودش      اگزيستاس
   حتي سـخن گفـتن هـم بـه عقيـده           ».شود ق نمي نفس خودش هرگز فائ   

  و بـه همـين    ،  غفلت از مطالعـه در ذات خـويش اسـت         » كي ير كه گور   «
 انـسان ،  در هنگام سـخن گفـتن     ،   يعني ؛ت فلسفي وجود ندارد   علت واقعي  

ديگـــر از مطالعـــه در وجـــود خـــويش دســـت كـــشيده و بنـــابراين  
 واقعي از نظر او ساكت است و         اگزيستانياليست ؛ت نيست ياليساگزيستاس

ده ي ـبا اين عق  ،  »يدگرها  «و  » سارتر «. گويد حتي با خودش هم سخن نمي     
 مطالعـه در نفـس خـود خواهـد          انسان پس از  ،  گويند  و مي  همراه نيستند 

، م را درك نمايـد    اساس وجود به معني اع ـ    ،   با مطالعه در نمودها    توانست
تجزيه و  ،  ستها  ياليستق همه اگزيستاس  اتفامورد  پس يك اصل كلي كه      
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  .تحليل وجود منفرد است
ه اينـست ك ـ  ،  سـت ها  ياليـست اصل ديگري كه مـورد اتفـاق اگزيستاس       

دانند كه به هيچ وجه نمي توان از خارج درك           وجود منفرد را واقعيتي مي    
ز وجـود كـس ديگـري مطلـع         تواند ا  گويند هيچ كس نمي    مي،   يعني ؛كرد

، تواند آنچه از دقت در وجود خـويش كـشف نمـوده اسـت              باشد و نمي  
 يعنـي هـر انـساني وجـودي اسـت           ؛ در مورد سايرين صادق بدانـد      لزوماً

وضوع علمـي واقـع     گيرد و م   قرار نمي مشخص كه تحت هيچ قانون كلي       
علم عبارتـست از دسـته بنـدي         « :گويند  مي ها  ياليستاگزيستاس. شود نمي

مغـايرت   » وجـود  «  بـا غـور در كيفيـتِ        و از اين لحاظ به كلي      » نمودها
جمادات .  زيرا هر وجودي مشخص و متغاير با وجود ديگري است          ؛دارد

 چـون هـستي   –و نباتات و حتي حيوانات را مي توان بـا علـم شـناخت          
نمود آنهاست و بـه هـيچ       ،  دانيم شناسيم و مي    كه مي  ولي آنچه را     - دارند

، بـه عـلاوه در مـورد انـسان    . كنيم وجه چگونگي هستي آنها را درك نمي 
در مـورد   ،   يعني ؛تر است  بسيار پيچيده مساله صورت ديگري هم دارد كه       

آنها معتقدند كه هستي ايشان بر وجودشـان        ،   موجودات غير از انسان    كلية
تدا طـرح آنـرا در      اب،  ميزي بسازيم خواهيم   وقتي كه مي  ،   ً  مثلا ؛اسبق است 

 پس در مورد ميز     ؛آوريم  مي كنيم و سپس آنرا بوجود     فكر خود حاضر مي   
كنـيم كـه اول ماهيـت ميـز          ما ملاحظه مي  ،  كه شيء خارج از انسان است     

يـن  ا ليكن در مـورد انـسان   شود  او ظاهر مي   شود و سپس وجودِ    ق مي خل
 او شـكل    آيد و سـپس ماهيـت      اول به وجود مي   ،  فرد انساني . طور نيست 

د و بعد ماهيـت  ي آياول به وجود م  ،  ها ياليستبه زعم اگزيستاس  (گيرد   مي
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27   مقدمه؛ انسان از خود بيگانه
 

دائمـي  ،  كند و اين انتخاب    مي» انتخاب«،  خواهد خود را هر طوري كه مي     
انتخـاب   توانـد  است و نمي انسان ناگريز از اختيار،  يعني ؛و لاينقطع است  

 در حـال تغييـر و       چون در حين وجـود داشـتن دائمـاً        ،  وجود بشر . نكند
و حـدس زدن    غيـر قابـل پـيش بينـي         ،  و اين تغيير و تحول    تحول است   

قبل از وجـود داشـتن بتـوان ماهيـت آنـرا            ،  چطور ممكن است  ،  باشد مي
 ابتكار و    نو ظهوري است كه دائماً     »وجودِ« چه وجود بشر     –تعريف كرد   

توان به تبعيـت علـم در        كند و به همين دليل نمي      تازگي خود را حفظ مي    
ود كنيم كه نه فقط وج پس ملاحظه مي. آورد و محكوم به جبريت دانست

 »واقعيت وجـودِ  «،   يعني ؛بلكه همين وجود  ،  بشر بر ماهيت او اسبق است     
همـان  ،  وجـود ،  در اين معنـا   ،   او هم هست يا بهتر گفته شود       »ماهيتِ«،  او

لحـاظ واقعيـت    منتهـي وقتـي از      ،  )ياليسمبه زعم اگزيستاس   (ماهيت است 
 ـ     و مـوقع   »وجود«آنرا  ،  گيرد مورد ملاحظه قرار مي    ر فكـر و    ي كـه در براب

ژان پـل    لـيكن بـه عقيـده        .نـاميم   مي »ماهيت «آنرا  ،  شود شعور ظاهر مي  
، آن منطبق نيـست    مطلق قبل از ماهيت قرارداد و هرگز با          وجودِ ؛1سارتر

وجود انسان همان شعور يا علـم بـه وجـود    « :گويد كـه  زيرا سارتر مي  
كند اين شـعور همـان     و طبق تعريفي كه سارتر مي-conscience – ».است

شود و از ايـن لحـاظ بـر          است كه هستي نسبت به آن سنجيده مي       عدمي  

                                                 
1( Jean-Paul Sartre،براي درك تفـاوت  .  پيشرو روش جديد اگزيستاسياليسم در قرن بيستم

و نيز درك تفاوت آراء ساتر بـا سـاير متفكـرين اصـالت وجـودي                » هستي  « و  » وجود  « ميان  
. مـود مراجعـه ن  » هـستي و نيـستي      «  يعنـي    ؛بايد به رساله مهـم فلـسفي او       ) اگزيستاسياليست(

  . بسيار مفيد است،همچنين رجوع به رساله اگزيستانياليسم چيست

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://www.irpdf.com/
http://www.irpdf.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  عصر دلتنگي      28
 

 كـه اصـل وجـود انـسان         »عدم« زيرا تا اين     ؛)هميشه(ماهيت اسبق است    
تفكر صورت پذير نيست و پيدايش ماهيت هم فقط ، مجسم نگردد،  است

ابتدا بايد آنرا بـه  ،  يعني براي ادراك ماهيت  ؛پذيرد در اثر تفكر صورت مي    
. گـردد  اولويت وجود بر ماهيت مسلم مي     ،   بنابراين – جيداعتبار وجود سن  

 بشر  »وجود «شود كه هر متفكري كه       چنين نتيجه مي  ،  از آنچه كه گذشت   
را اسبق و اولي بر ماهيت او بداند و عقيده داشته باشد كه ايـن وجـود از                  

تحـت قاعـده و     ،  ثل و منحصر به فرد بـودن      ملحاظ قدرت انتخاب و بي      
 همواره جنبه شگفت و غير قابـل پـيش بينـي خـود را               آيد و  علم در نمي  

است و  *  ياليسماگزيستاس*  انديشمندان مكتبِ ي    از دسته ،  كند حفظ مي 
ياليست از لحاظ اصول نمي تواند راجع بـه  خلاصه اينكه متفكر اگزيستاس  

اي بنا بنمايد كه چگونگي وجود را بيان          اظهار نظر نمايد و فلسفه     »وجود«
ياليـسم رفتـار    ر خلاف نكته اصلي و مسلم اگزيستاس      رد ب اگر چنين ك  . كند

البتـه ايـن     –هنـري دارد    ي    ياليسم بيشتر جنبه  پس اگزيستاس . تنموده اس 
از ، يعنـي  - اين سطور است و شـايد درسـت نباشـد    ي    برداشت نويسنده 

كنـد بـه اكتـشافات       كند و هرگز كوشـش نمـي        موجود حكايت مي   درونِ
بهتر ،  ياليست اگزيستاس  دليل هم فلاسفة   به همين ،  جنبه علم بدهد  خويش  
افكار خود را در خلال آثار هنري خويش ظاهر سازند و همـه              اند توانسته

فات خود  ها و مصنّ   نوشتهي    ويش را بوسيله  معتقدات خ ،  آنها بدون استثناء  
  .نمايند بيان مي
  nihil  كلمه لاتينِ  از،  به معناي هيچ انگاري    -nihilism- ؛ نيهيليسم -ب

 يـا   )بحث وجـود   ( اعتقاد به اينكه هيچ چيز وجود ندارد       .»هيچ«عناي  به م 
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 در  ).حكمت اخـلاق   ( يا ارزش ندارد   )بحث معرفت  (قابل دانستن نيست  
اصحاب اين عقيده كساني هستند كه فرق خوب و بد را           ،  بحث از اخلاق  
نيهيليـست كـسي اسـت كـه     ،  در علم سياسـت و اجتمـاع  .انكار مي كنند  

هـاي   ت فقـط  از راه نـابود كـردن نهادهـا و سـازمان              پيشرف،  معتقد است 
  1».سياسي اجتماع ميسر است

پيوند تـام   ،  نيهيليسم،  همان طور كه ملاحظه مي شود در بعد سياست        
حـد نمـايي و     ،  آنارشيسم،   يعني از جنبه سياسي    ؛و تمام با آنارشيسم دارد    

آن  ي پيـشرفته و عملگرايانـه    ي   نهايي نيهيليسم است كـه نمـودار مرحلـه        
 اينـست كـه اهميـت       مؤلفمهم از ديدگاه    ي   اما مساله . شود محسوب مي 

، مكتب فلسفي نيهيليسم در واقع در مبحث تحليلـي آن در بـاب معرفـت          
به طور كلي نيهيليسم چه در بحث وجود . اخلاق و بحث وجود مي باشد   

داراي دو شـاخه اساسـي و       ،  و چه در معرفت و سياست و چه در اخلاق         
يـسم ارائـه شـده حـاوي تمـامي          فـي كـه در بـالا از نيهيل         تعري .مهم است 

چنانچـه  ،   يعنـي  ؛اسـت » پوچ گرايي  «يا  ي منفي مكتب هيچ انگار      ها  جنبه
تـشديد  ، هيچ انگاري به مفهوم منفي آن مد نظـر باشـد در همـه مباحـث          

مـثلا در    ؛چنانچـه . گـذارد  ميو از خود ببيگانگي از خود به جا         بيهودگي  
ايي پيروان اين عقيده سرانجام پوشش منفي بـه         جنبه عملگر ،  بعد سياست 

هيليـسم   ني«اين مرحله اي اسـت كـه در فلـسفه از آن بـه     . خود مي گيرد 

                                                 
زيـر نـويس    » اوبراين  «  مترجم كتابي درباره آلبر كامو از        ، تعريف از آقاي عزت االله فولاوند      )1

 مناسـب   nihilismاز آنجا كه مؤلف اين تعريف مختصر را بـراي معنـاي لغـوي واژه                 . 83ص
  .دهد ين تعريف به طور مختصر اين واژه را پوشش ميا. را در اينجا آوردم  آن،ديد
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اوليه يا  ي    همه مباحث ياد شده در شاخه يا مرحله       . شود تعبير مي »  منفعل

در اين مرحله حتي مفهوم عمـل       . جنبه منفي دارند  ،  همان نيهيليسم منفعل  
 انسان جسارت اقدام به عمل را ندارد و چنانچـه           هم راكد است و اصولا    
طغيان او صرفا در جهـت نفـي وجـود يـا نفـي              ،  اقدام به عمل هم نمايد    

سازمان يا نفي مفهوم خوب و بـد و بـالاخره گـرايش بـه سـوي پـوچي                   
مرحله اي است كه در آن براي انسان هيچ         ،  هيليسم منفعل  ني .صرف است 

  ارنـست  .هاي اميد بـسته اسـت      ه و همه روزن   شود راه خلاصي يافت نمي   
 به همين مرحلـه      دقيقاً »خط عبور از  « در فصل اول كتاب خويش       يونگر

 اسـت    )شكست (Defeatism نوعي   نوميدي از خويشتن     « :كند اشاره مي 
عمـل ميـدان     همين نوميدي است كه بـه شـدتِ       ،   زيرا ؛كه بايد طرد شود   

 ن نوميدي از خويشتتن   مرحله اي است كه در آ     ،   منفعل نيهيليسمِ» .دهد مي
هاي بعدي تحت شمول آنرا كه بـه نـوعي در         تمامي زمينه ،  )بحث وجود (

 ؛دهـد  تحت تاثير منفي خويش قـرار مـي       ،  قلمرو زندگي آدمي موثر است    
منجـر بـه پيـدايش      ،  در ابتـدا  ،  نوميدي از خويشتن در بحث وجود     ،  يعني

بحـث   (حس بيهودگي و پوچي صرف زندگي و بعد بيهـودگي شـناخت           
 و سرانجام در مرحله     )بحث خوب و بد    ( و بعد بيهودگي اخلاق    )عرفتم

بحـث   (عملگرايي منجر به پيـدايش انديـشه بيهـودگي نهـاد يـا سـازمان             
 نيـست انگـار در اوج مرحلـه         شـود و در حـالي كـه انـسانِ           مي )سياست

تلاش او صرفا ، عملگرايي و طغيان و گذر از مرحله تئوري به عمل است        
بدون اينكـه اقـدامي مثبـت در جهـت     ، وجود استدر جهت نفي وضع م   

 از شـدت عمـل      »يونگر« منظور   .اثبات وضعيت ممكن از خود بروز دهد      
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در سخني كه آورده نتايج عملي فاجعه بار نيهيليسم منفعل در يك جامعه             
 منفعل و پوچ گـراي صـرف        چنانچه تعداد افراد نيست انگارِ    ،   مثلاً ؛است

عقيده به خير در مورد وضعيت      ،  صورت در يك جامعه زياد شود در اين      
در ذهن  كنوني زندگي انسان كه از راه پوچي و نوميدي از خود خويشتن             

فرصـت طلبـان خـود محـور و خـود           ،  شود موجب مي ،  انسان ايجاد شده  
كامگان منفعت پيـشه كـه جـو جامعـه را مناسـب بـراي اقـدامات خـود                   

ته و در راه    ش گرف پي يكسره شيوه خود كامگي و ظلم و ستم در        ،  بينند مي
شـدت   «،  همواره به حد افـراط    ،  خويشي    يانهرسيدن به اهداف سودجو   

به اين ترتيب سـوء اسـتفاده از حقـوق انـساني در         ،  دهند نشان مي »  عمل
علت . شود روز به روز بيشتر مي    جهت منافع سياست زدگان كثافت پيشه       

ه نيـست   اين شدت عمل از جانب قشر بالا، علم اجمالي آنهاست به اينك           
  طغيـانِ  ي نـي اجـازه   از نظـر درو   ،  انگاري افرادي كه با آنها روبرو هستند      

رغم اينكـه در چنـين وضـعيتي         علي،  در نتيجه . دهد مناسب را به آنها نمي    
، هيچ گونه هم آهنگي ميان خواستهاي فـردي و اجتمـاعي وجـود نـدارد              

  و عمل  اقدام افراد انساني و عدم تمايل آنها براي         »ِ مسخ «  به خاطرِ  صرفاً
  بــه افــراد ، اي ســازمانها و نهادهــايي كــه در آن جــ)بــه خــاطر نوميــدي(

فرصت داده شود تا از اصالت و حيثيت انـسان دفـاع كننـد و شخـصيت                 
. خود را به كرسي بنشانند در جهان يا يك جامعه خاص خالي مـي شـود               

مفقـود شـدن    ،  ي آن    كـه نتيجـه    »خود آگاهي « به سبب فقدان     ؟خب چرا 
اي مي رسـد كـه از شـدت          حتي زماني كه انسان به مرحله     ،  ت اس »عمل«

خـود  «طغيان او به سبب نبـودن عامـل         ،  زند  مي »عمل«نوميدي دست به    
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نه اثبات وضـع    ،   در جهت نفي وضع موجود است      پوچ و صرفاً  ،  »آگاهي
 شخـصيتي در چهـار چـوبِ      در اين حالت انسان در اثر اسـتحاله         . ممكن

 گرفتار بوده ،  ز آن براي او ممكن نيست      خلاصي ا  ديواري محصور كه راه   
از بـالا بـه     ،  نـد  ا اي ديگر كه فارغ از ايـن وضـعيت         و در همين حال عده    

كنترل وضعيت او نظر دارند و در جهت تثبيت هرچه بيشتر منـافع خـود               
 آن ديـوار   نفوذ ناپذير كردن     تمام تلاش خود را براي    ،  اي در چنين جامعه  

  .گيرند به كار مي
  

  
  .نيهيليسم فعال ؛مرحله دوم

تمامي اركـان   ،  مرحلهدراين  .  است »خودآگاهي«ي    مرحله،  مرحله دوم 
علـم بـه    ،  در اين حالت  . گيرد جنبه مثبت و عملگرا به خود مي      ،  نيهيليسم

پوچي حاصل شده و انسان از مرحله غرق شدن در پوچي يا انفعـال كـه                
اي ارغ شـده و در تـلاش بـر        ف ـ،   اسـت  »از خود بيگانگي  «ي   حلهمرهمان  

اقدام بـه   ،  )خودآگاهي ( مثبت از علم خود به پوچي يا بطلان        كسب نتيجة 
آن فريـاد بـزرگ     ي   نتيجـه كـه    ).طغيـان  (نمايد  مي – عمل مثبت  –عمل  
خود را اولـين كـسي      ،   تمام عيار  هيچ انگارِ ،  است كه و آن   ،  خواهي آزادي

انفعـال بـه    ي   حله دست يافتـه و بـا گـذر از مرحلـه           داند كه به اين مر     مي
فراتـر  را   و خود    »برون از خود  «او نيهيليسم را    . مرحله فعال رسيده است   

. آلبـر كـامو نيـز اينگونـه اسـت         . او بازي را برده است    پس  ،  بيند از آن مي  
، كننـد  به آن اشاره مـي    » كامو« و   »نيچه«نيهيليسمي كه متفكراني مانند     

 يـا    كامو يا همان دور باطل يا پوچ       »بطلان«ي    انديشه. چنين است  اين
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33   مقدمه؛ انسان از خود بيگانه
 
اسـت و درسـت بـه        »طغيان« در واقع زمينه و مقدمه انديشه        »بيهوده«

در چنـين   . تـر اسـت    بـسيار مهـم   » پوچي« :گويد همين دليل كامو مي   
 صـرفاً ،  يابد  ظهور مي  »طغيان« كه در قالب     »عمل« ي انديشه،  وضعيتي

 »مـسخ «زيرا كـه فـرد انـساني از     ،  در جهت نفي وضع موجود نيست     
 )طغيـان  (شود  ميسر مي  »عمل«جستجو از طريق    ،  نجات يافته و اكنون   

.  اين پيام اسـت    ي در بردارنده ،  وتمامي آثار كام  . هم عمل مثبت   و آن 
قالـب  در  و سـپس فـارغ شـدن از آن           »پوچي و باطل  « ادراكِ،  يعني

  .در اينجا ديگر انسان يك بيگانه نيست. »طغيان«
صـت  ان چنـان غـرق در بيهـودگي اسـت كـه فر            انس،  در مرحله قبلي  

تواند از بالا بـه وضـعيت    ن نميچو، ن را نداردآدستيابي به علم نسبت به      
، يعني ؛سازد و اين   خود آگاهي وي را نابود مي     ،  پس مسخ ،  د نگاه كند  خو

  .از خود بيگانگي=  انسان ي استحاله
، انسان با ادراك بيهودگي   ،  نيهيليسم فعال ي   در مرحله ،  در بحث وجود  

از پـوچي و بيهـودگي      ،  ان راه نجـات   و سپس توسـل بـه عمـل بـه عنـو           
 است  »انديشة باطل «  معرفت او و علم او به        ي  اين گريز، نتيجه   .گريزد مي

حتـي  . )بحث معرفـت   (براي او حاصل شده است    ،  يشتر از اين  كه كمي پ  
د عملگرايـي جنبـه مثبـت بـه خـو         ،  در ايـن مرحلـه    ،  در بعد سياست هم   

صـرف نهـاد يـا سـازمان يـا      گيرد و آنارشيسم نه به معناي نفي كامـلِ     مي
قدرت سازمان يافته بلكه كوشش بـراي اثبـات وضـعيت ممكـن و قابـل            

نفـي موجـود يـا پـس از نفـي       بهبود خـواهي درقالـبِ  ، تحقق و در واقع 
قضيه همچنان به ، اما در باب اخلاق و مساله خوب و بد .باشد موجود مي
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د افتن فـر ي نسبيت اخلاقي و دست ني ـ   مساله،  زيرا ؛قوت خود باقي است   
كه انسان همـواره از يـك       به اين علت    ،  انساني به ملاك تميز خوب از بد      

تواند با ديدگاهي كل نگر و       كند و چون نمي     قضايا نگاه مي   چشم انداز به  
 بـه اخـلاق     ) ذهنـي  ي و باورهاي از پيش تثبيت شده      (فارغ از چشم انداز   

همواره در   ،شود لذا جز حقيقت نسبي و غير مطلق نصيبش نمي        ،  نگاه كند 
بـاقي  ،  خلـط ميـان خـوب و بـد        نظر پيروان اين مكتب به همان صورت        

 با توسل به عصيان و عمل بـه         خلاصه اينكه در اين حالت انسان     . ماند مي
 فراتر از ديوار پوچي و بيهودگي پا نهـاده و بـه آزادي يـا رهـايي                  مرحلة

، كند د نمي مذهب را ر  ،  ديگر اينكه از آنجاييكه كامو    نكته  . رسد انساني مي 
بـر  ،  ياليسم الحادي وارد شده است     كه بر اگزيستاس   ايراد بزرگي ،  در نتيجه 
 در اينجـا معنـايي      اقدام بـدون دليـل      كامو وارد نيست و ايرادِ     ي انديشه
مـن هميـشه سـعي       « :گويـد  كامو در مقالات برگزيده خـود مـي        .ندارد
تـرين   ا مهمو در جايي ديگر مذهب ر. » خدايي پرهيز كنم  از بي ،  ام كرده
 ي رانديـشه  در نتيجـه مـذهب د      .نجات انسان پوچ دانسته اسـت     ي    وسيله
 عليـه پـوچي و نجـات انـسان          »طغيان «اي در جهت تكميل      وسيله،  كامو

و خلاصه اينكه پيام كامو اينـست كـه طغيـان           .  است »بيگانگي«معاصر از   
  .در ادامه زندگي استواقعي 

 چون نگارنده اين سطور نسبت      آيد كه  در اينجا ذكر اين نكته لازم مي      
به تعريف اين دو مكتب به طرز بسيار مختصر اشاره و اقدام كرده اسـت               

ياليسم و بويژه   طراف مفهوم وجود در مكتب اگزيستاس      بحث در ا   و طبيعتاً 
 در مكتـب نيهيليـسم جديـد        »طغيان«و   »باطل«مباحث مربوط به انديشه     
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35   مقدمه؛ انسان از خود بيگانه
 
و  فعـال بـسيار گـسترده        و نتايج آن در هـر دو مرحلـه منفعـل و           ) مثبت(

رسـد كـه همـين       فلذا به نظر مي   ،  گنجد تحليلي است و در اين مقوله نمي      
پـس بـه    ،  كافي خواهد بود  ،  خواهد مقدار مختصر، براي درك آنچه در پي      

   .كنيم همين مقدار اندك بسنده مي
  

   بند محمد رضا پنجه–                          حسين مهدوي            
                                                    20  / 10  / 81  
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37  كاموي  »بيگانه «تحليل انسان بيگانه در: فصل دوم
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37     سارتر» تهوع« تحليل انسان بيگانه در: اولفصل 
 
  
  
  
  
  

  سارتر» تهوع« در انسان بيگانهتحليل : 1فصل                 
  
  
  

  اي   بلكه مجموعه.نيست، اي از آنچه دارد انسان مجموعه
  .تواند داشته باشد اما مي، از آنچه هنوز ندارد، است

    
  ژان پل سارتر                                                           

  
  

  اثر سارتر، عاستانِ تهوي د خلاصه
گي دتك و تنها در شهر بوويل زن، قهرمان رمان تهوع، نتنوآنتوان روك 

مشغولي    دل ؛باري،  اندركار پژوهشي تاريخي است     هرچند دست . كند مي
وجود در ساحت   ،  انديشد  مي آن وجودي كه به     .است»  وجود« اش   عمده

گـر در    ني و جلـوه   جهـا   كه وجود در ساحت اين     بل ؛اش نيست  متافيزيكي
. فراد ديگر جامعه اسـت    هاي اجتماعي فرد آدمي و روابط وي با ا         موقعيت
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، در ذات خـود   ،  يكـي آن كـه ايـن وجـود        . آزارد نتن را مـي   ودو چيز روك  
، »رجاله«و ديگر آن كه پيرامون او را جماعتي         . عقلاني است  ناواجب و نا  

برخـورد بـا    . انـد  تهفرا گرف ،  اي هاي كليشه  با احساساتي دروغين و انديشه    
  اي بيـزاري و دل      گونـه ،  عقلاني در انبوه جزئيـات مبتـذلش       اين وجود نا  

نتن به تجربه پـي بـرده       و روك .آورد نتن پديد مي  ودر روك » تهوع«آشوبه و   
زدايـد و احـساس بـسط و          را در او مـي    » تهوع«است كه موسيقي حالت     

يابد  درمي،  دناكپس از سير و سلوكي در     ،  به فرجام . دهد خوشي به او مي   
هـايي   بايـد ارزش  ،  ي هستي مهمل و نـاموجهش      كه براي رهيدن از چنبره    

 او به ادبيات  .اي اختيار كند   براي خودش بيافريند و برخورد وجودي ويژه      
بـه  . گزيند برميص خانويسي را به وجه    رمان،  نهد و در اين عرصه     دل مي 

پيـشينش   معنـي  ي بي  به زندگ   شمنداميدوار است كه معنايي ارز    ،  اين سان 
  .1بدهد
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .1365 تهران، انتشارات نيلوفر،. الدين اعلم برگردان امير جلال.  ژان پل سارتر.تهوع) 1
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39     سارتر» تهوع« تحليل انسان بيگانه در: اولفصل 
 

  
»عتهو«  

  
قـصه   « : اين مساله را مطرح كرده است كـه        » تهوع «سي   در برر  كامو

 »تهـوع «در مورد اين تعريف . 1» يزي جز فلسفه در قالب تصوير نيست    چ
بايد توجـه   . صادق مي باشد  ،  كه يكي از قويترين آثار فلسفي سارتر است       

 ؛دبي نمي تواند از اين اصل دور باشـد         يك از آثار بزرگ ا     داشت كه هيچ  
بايد بين فلسفه و هنر، همواره يك نـوع همـاهنگي وجـود داشـته               ،  يعني
 كه استحالة،  از هنر جهاني»هگل « تصور فكر مي كنم اين عقيده به. باشد

بـسيار نزديـك   ، عقايد بصورت عمل و عمل به شكل تـصوير مـي باشـد     
كيفيت تفكر و هنر سـر و       ،  ادراكتهوع سارتر نيز با پديدار شناسي        .باشد

سارتر خود به اين مساله اشاره كرده و گفته است كه براي نشان . كار دارد
نـسبت بـه    ،  قصه و نمايشنامه  ،  دادن تناقضي كه پايه و اساس پوچي است       

اما در اينجا اين خطـر وجـود        . بيشتري است بحثهاي مستدل داراي امتياز     
  . هماهنگي بوجود بيايددارد كه بين هنر و فلسفه يك نوع نا

به نظـر   .  از اين ناهماهنگي انتقاد كرده است      » تهوع «كامو در بررسي    
 عمل آنهـا را تحـت الـشعاع قـرار           شخصيتها و ،  فلسفه،  كامو در اين قصه   

علت اين امر اينست كه سارتر، ادبيات را در نهايـت امـر بـه               . 2»...دهد مي
  .برد به كار ميعنوان وسيله اي براي بيان عقايد فلسفي خود 

                                                 
  .167 آلبر كامو، مقالات برگزيده ص )1
  .1نويس شماره زير .  آلبر كامو، منبع پيشين، همان ص)2
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لازم به يادآوري است كه در اين اثر        ،  » تهوع «پيش از بحث راجع به      
اثـر  ،   يعني ؛شده است يكي از نكات ظريف تفكر اصالت وجودي رعايت         

مطالعه فـرد    (هم شخصيت اصلي  ،  اي است كه در آن واحد      داراي گوينده 
نگي ز چگو  ا - انسان –آگاهي ثالث    ( و هم ناظر داستان    )در ذات خويش  

ات خويش و پس  از آن رسيدن به خودآگاهي و           مطالعه فرد انساني در ذ    
 ) و ادراك نتيجــه بــراي عمــل-همــذات پنــداري –تعمــيم آن بــه خــود 

صورت اول شـخص    در واقع قهرمان اصلي با نوشتن داستان به         ،  باشد مي
اشـياء اطـراف و حتـي خـود او را از دريچـه      ، شود كه ما افـراد  باعث مي 

اي  در مـصاحبه  » سـارتر   «خواندم كه  يكبار در كتابي مي   . نيمذهنش نگاه ك  
، خواهنـد  مي، بدون آنكه از آن آگاه باشند   ،  چيزي كه اكثر مردم   « :گفته بود 

نـاظر زنـدگي و مهمتـر از همـه نـاظر خودشـان              ،  اينست كه ناظر اوقات   
ناظر هـستي و وجـود   ، خلوت و تنهايي  نيز با انتخاب     رو كونتن . 1»باشند

خود ،   تنها نيست  چنانچه در اوايل داستان از اينكه كاملاً      ،  ودش خويش مي 
اما من با وجود حفظ گوشه گيـري ظـاهري بـه             « :كنـد  را سرزنش مي  

براي آنكه خود   ،  گيرد  روكونتن تصميم مي    بنابراين .2» مردم نزديك بودم  
تنهايي را انتخاب كنـد تـا بتوانـد بـه حقـايق             ،  را از حقيقت نماها برهاند    

 در واقع خاطرات روكونتن چيزي بيش از خاطرات اسـت بـه      .دست يابد 
نوشـتن يـك ضـرورت       «اين معني كه او يك نويسنده است و براي او           

                                                 
ها در مورد اينكه اگزيستانياليست واقعي همواره غرق مطالعه  اشاره به عقيده اگزيستانياليست) 1

  .وجود خويش است
  .18 ص،»تهوع «،»سارتر «)2
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ديگر زندگي قهرمـان سـارتر هنگـامي        به بيان   . 1» اگزيستانياليستي است 
  .پردازد يابد كه به نويسندگي مي معني مي

 و پـرداختن    تجربه فردي پوچي  ،  سارتر، جالب است   »تهوع«آنچه در   
، »آزادي«،  »وجـود «به بعضي از اصطلاحات مكتب اصالت وجود از قبيل          

  . است»طغيان« و» اختيار«، »)سوء نيت(دروغ «
 قايل بوده و    بين پوچي كافكا و پوچي سارتر تمايزي      ،  آيريس مردوك 

 اعمالش،  كافكا شخصا طرفدار عقايد ماوراي طبيعي نيست      « :گويـد  مي
جهان هايش پوچي و بيهودگي      ليكن انديشه  ،گوياي اين واقعيت است   

 انديشمند و تحليـل     »تهوع« قهرمانِ. كند او را تحليل و موشكافي نمي     
 مورسـو  بيـشتر از     روكـونتن ها در مـورد      ويژگياين   البته   .2»...گر است 

 مشاهدات خود را در واقع همچون       كوشد روكونتن مي ،   چه ؛صادق است 
ايلي هـم كـه او بـا آنهـا درگيـر            تجزيه و تحليل كند و مس     ،  يك فيلسوف 

 طرفـدار عقايـد     ذاتـاً ،  روكـونتن . مسايل معمولي هر انساني نيست    ،  است
ماوراي طبيعي است و بدون هيچ گونه همبستگي بشري به زندگي ادامـه             

تهوع بدين ترتيب آغاز مي شود كه روكونتن نـسبت بـه            داستان   .دهد مي
او ضـمن   ،  كند  پيدا مي  وجود خود و ديگران از نظر ماوراي طبيعي ترديد        

كند و راه حلهايي بـراي آنهـا         مسايلي را مطرح مي   ،  تعريف داستاني ساده  
ل تنهـا اثـر سـارتر اسـت كـه يـك راه ح ـ             ،  در واقع تهـوع   . دهد ارائه مي 

                                                 
موردنظر اگزيستانياليسم كه ناشي از ادراك پوچي است، نزديك » عملِ« چه، از اين طريق به )1

  .شود مي
  .20 و بررسي رمانهاي ژان پل سارتر، ص  آيريس مردوك، نقد)2
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خ نسبتا جـدي بـه مـساله پـوچي پيـشنهاد      شناسانه را به عنوان پاس    زيبايي
 جـدي  خ نـسبتاً سن پا به عنواكه خاطرات روكونتن    ي اولين جمله . كند مي

 اولين جمله خاطرات روكونتن كه در       .شده است به مساله پوچي پيشنهاد     
 مهـم   1»پديدار شناسـي  «از نظر   ،   نوشته شده است   1932 ژانويه   29تاريخ  
تـوانم   ديگر نمي  «: او پديد آمده است   زيرا تغيير مهمي در زندگي      ،  است

كوشـش  . 2 »...زندگي من اتفـاق افتـاده      چيزي در ،  ترديد داشته باشم  
ء مادي  چه به نظر او اشيا    ؛  كونتن اينست كه اين دگرگوني را درك كند       رو

   :داند كه ايـن تغييـر مربـوط بـه اشـياء اسـت        نمياما او. اند تغييراتي كرده 
آيا من تغييـر    .. .ي اخير تغييري به وقوع پيوسته     ها  در ظرف هفته  ،  پس«

 و اين طبيعت اسـت      اين شهر ،  رغير اينصورت، اين اتاق   ، د  نه ؟ام كرده
اشياء در حال تغيير به قدري ذهن روكونتن را اشـغال            .»...كه تغيير كرده  

ي لـب پـر از روي شـنهاي         اي را براي بـاز     ريزه كند كه وقتي او سنگ     مي
افكند و با آنكه علاقـه زيـادي بـه           با تنفر آنرا بدور مي    ،  دارد ساحل بر مي  

جـرات ايـن كـار را       ،  داردي روزنامـه از روي زمـين        ها  تكه پاره برداشتن  
گويي همه آنهـا     « :او فكر مي كند كه همه آنها داراي روح هستند         . ندارد

روكـونتن   .» ترسـم  من از تماس با آنها مي     . موجودات زنده اي هستند   

                                                 
، پديدار شناسي، پديداري شناسي يا ظهور وجود را اساس كار Hussrel  مكتب هوسرل) 1

؛ يعني، حالت ظهور و The State of being manifest –خود قرار مي دهد، پديداري؛ ظهور 
  .جلوه وجود

را كه بسته به ترجمه و نوع قطع  چ، بهتر است شماره صفحه را نياوريم. سارتر،»تهوع«) 2
  .كتاب چاپي ممكن است شماره صفحات تغيير كند
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سعي مي كند احساسي را كه در موقع بدست گرفتن سنگريزه در سـاحل              
نوع تنفـر بجـا     احساس من يك     « :درك كند ،  دريا به او دست داده بود     

، خاسـت  از سنگريزه بـر مـي     حسي كه   ،  من اين را مطمئن هستم    ،  بود
طـور   آري همـين  . مطمئن هستم كه از سنگريزه به دستم منتقـل شـد          

 تجربه   .»  نوعي تهوع در دستها    :طور كه مي گويم    است درست همين  
 براي نمونه ليـوان آبجـوي او      . نيز از اين قبيل به سراغ او مي آيد        ديگري  
روكونتن در همـه چيـز حتـي در    ، رسد  و غير قابل بيان به نظر مي       عجيب

نيـز يـك نـوع عـدم ثبـات          »  لبونماركي دور  «تحقيقات خود راجع بـه      
استحكام و ثبـات  ، اما چيزي كه همه گزارشها فاقد آن است       « :بيند مي

   .» است
حتي در پيراهن كتاني آبي رنـگ خـود         ،  روكونتن تهوع را در همه جا     

ايـن هـم     « :كنـد  حس مـي  ،  اي رنگ آويزان است    ر ديوار قهوه  كه در براب  
، تهوع در وجود من نيـست     . يا بهتر بگويم تهوع هست    ،  آورد تهوع مي 

 ـ            دور خـود   ه  من آنرا آنجا روي ديوار، روي بند شلوارها، همه جـا، ب
اين منم كه در تهـوع      . زند  تهوع در سالن كافه موج مي     . كنم حس مي 
   .1» خورم غوطه مي
 »صميميت«  روكونتن از نمايشگاه عكس او را به آنچه سارتر،           بازديد

هاي از خود راضـي بـورژوايي        روكونتن به چهره  . كند نامد نزديكتر مي   مي

                                                 
1( »سارتر »عتهو ،Nausea, Jean- Paul Sartre.  
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. كند نگاه مي ،  كه هرگز وجود بيهوده و پوسيده خود را حس نكرده بودند          
  .دادند كه خود را فريب مي، اين افراد كساني هستند

عبارتست از اينكه به خود و يا ديگران به  ،  خود فريبي يا سوء نيت    
هستند و اينكه ما به     ،  بينيم دروغ بقبولانيم كه اشياء همانگونه كه ما مي       

قـادر بـه    ،  ادامه زندگي به همين شيوه ملزم بوده و اگر نيـز بخـواهيم            
رسد هنرمنداني هم كه اين آثـار را خلـق           به نظر مي   .رهايي از آن نيستيم   

حقيقت هـستي را بـا نقاشـي    ، زيرا كه ؛دنشب داده باخود را فري  ،  اند كرده
اند و اين همان چيزي اسـت كـه روكـونتن سـخت بـا آن                 خود پوشانيده 
ز روي صـداقت بـا      كنـد كـه ا     كـوم مـي   سارتر كسي را مح   . مخالف است 

يعني كـسي كـه خـودش را        ،  شود هاي خود روبرو نمي    خواستها و انگيزه  
  .شناسد نمي،  هستآنطور كه واقعاً

كوشد از زير بار     ي خود فريبي اين است كه انسان مي       ها از نشانه يكي  
. خود را با اشياء همسان بدانـد ، مسئوليت انساني خويش شانه خالي كرده  

مـساله  .  است»عتهو« در نظر سارتر، تجربه  »صميميت «از طرف ديگـر     
يـك مـساله    ،  دهـد  آنرا به طور تصادفي تـشخيص مـي       تهوع كه روكونتن    

، رسـد  ز راه دليل و برهان به حقيقـت نمـي         روكونتن ا . ه است ماوراءالطبيع
الهـام  ، شود و همانگونه كه همه اذعـان دارنـد   بلكه حقيقت به او الهام مي   

 :توانـد بنويـسد   تنها روكونتن مي.  شخصي و فردي است   يك تجربه كاملاً  
من بـا چـشم خـودم       ،  حجاب برطرف مي شود   ،  ناگهان با يك ضربه   «
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 و چون اعتقاد ماوراي طبيعـي روكـونتن از نـوع            .1» ديدم و درك كردم   
 ؛معني وجود را در پيش چشم او ظـاهر مـي سـازد        ،  تهوع،  وجودي است 
 همواره بـا رنـج تهـوع يـا          )خود آگاهي (صميميت با خود     «يعني مرحله   

پديـدار  (ظاهر مـي شـود   ،  وجود ي چون جلوه.استاستفراغ ذهني توام  
  .)شناسي

بي معنـي و    ،  نده همانند گذشته و تاريخ    گيرد كه آي   روكونتن نتيجه مي  
،  امكـان جهـان او را در پنجـه گرفتـه اسـت             ي  انديشه .زندگي پوچ است  

منظورش اين است كه هيچ چيز و هيچ كس زمان فـرا رسـيدن مـرگ را                 
، مبـارزه اين يقين متزلزل به مثابه سرانجام خفت بار صدها هزار        . داند نمي

چـه  . اي آويختـه اسـت     ديـده اضطراب و شكست بر فـراز هـر پ        ،  بيماري
روكونتن به آن دل بهـم خـوردگي و         ،  گونه و بدين ! ؟پوچي حيرت آوري  

  .آيد فتار ميگر، استفراغ ذهني كه نام خود را به كتاب داده است
رسد كه او به بـاغ ملـي         و تهوع روكونتن هنگامي به اوج مي      شي  ناخو

ك لحظـه   در اينجاست كه هستي در ي     . نشيند رفته و روي يك صندلي مي     
كوشد به آنچه كـه از راه        دهد و مي   خود را به روكونتن نشان مي     ،  حساس
ره اشـياء   روكونتن به تفكر دربا   . شكل دهد ،  به او دست داده است    اشراق  

روكونتن با  . كند  جدايي از آنها احساس پريشاني مي      پردازد و نسبت به    مي
مـه  ، امـا كل   اين نيمكت است، كمي هم مثل جادوست      « :گويد خود مي 

نيمكت با مخمل سرخ رنگ و هزاران گل        .. .ماند روي لبهايم باقي مي   
اين شكم بـزرگ    . باقي مي ماند  ،  همانطوري كه هست  ،  ميخ كوچكش 

                                                 
  Nausea, Jean- Paul sartre، سارتر " تهوع " )1
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خونين كه به طرف آسمان برگشته و با تمام گـل ميخهـاي زيـر ايـن           
توانست مـثلا    چيزي جز يك نيمكت نيست و مي      ،  زند آسمان موج مي  

  .1»...يك الاغ مرده هم باشد
او بـه   . شـكلي اشـياء    بـي ،  شكلي اسـت   علت تهوع روكونتن همين بي    

تفكرات خود در باغ ملي ادامه مي دهد و خود را سرزنش مـي كنـد كـه                  
چرا تاكنون وجود اشياء را با ديد سنتي و بر چسب طبقه بنـدي و انـواع                 

.. .كردم اخر، معني وجود داشتن را درك نمي      تا اين او   « :نگريسته است 
دريا سبز رنگ اسـت و      ،  گفتم و مثل آنها مي   .. . ديگران بودم  لمنهم مث 

كـردم كـه     حس نمي اما  . آن لكه سپيد در آنجا يك مرغ دريايي است        
كردم كه اين مـرغ بـراي خـود داراي           حس نمي ،  اين مرغ وجود دارد   

بـه  ... .كنـد    هستي خودش را پنهان مـي      معمولاً. يك موجوديت است  
حتي زمانيكه به   .. .اردشياء سبز تعلق د   ا گفتم كه دريا به دسته     خود مي 
  .2»...كردم كه وجود دارند فكر نمي، نگريستم اشياء مي

، تواند خود را از چشم روكونتن پنهان نگـه دارد          ديگر نمي ،  اما وجود 
آنچه كه اكنون در ، زيرا كه حقيقت به صورت عريان در برابر او قرار دارد

درخت بلـوط     ي ريشه،  يعني ؛يك شيء موجود  ،   كونتن است  يپيش رو 
ظاهر بي آزار و مجرد خود را از دست داده و معجـوني از    ... « :اسـت 

، بهتر بگويم ريشه، خورد اين ريشه در هستي غوطه مي. اشياء شده بود

                                                 
  منبع پيشين) 1
   سارتر،Nausea تهوع )2
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. هاي باغ، نيمكت، چمن و چمنزارها، همگي محو شـده بودنـد   با نرده 
ايـن  آنها جز يك رنگ ظاهري، چيـزي نبـود و           تنوع اشياء و ماهيت     

هاي نرم و نا مرتـب و منظـري          جز توده ،  رنگ هم ذوب شده و از آن      
  .1»زشت و عريان چيزي باقي نمانده بود

دهد كه او به درخت بلوط   نهايي هنگامي به روكونتن دست مياشراق
من پي بردم كه حد واسطي بين وجود نداشتن و ايـن            «  :شود خيره مي 

بايـستي تـا    ،  جود دارد اگر چيزي و  . وفور كثرت تحليل رونده نيست    
، آهنگهـا ،  هـا  دايره. تورم و زشتي وجود داشته باشد     ،  درجه پوسيدگي 

امـا  . را در جهاني غير از جهان مـا حفـظ خواهنـد كـرد              خودهستي  
   .2»وجود، يك نوع انحطاط است

كنـد    وي احساس مـي    ؛شود روكونتن با خلاء روبرو مي    ،  در اين لحظه  
د ندارند و هنگاميكه براي بيان ايـن        كدام وجو  هيچ،  و نه اسم  كه نه شيء    

 :كنـد  كلمه پوچي از قلم او تراوش مي      ،  مكاشفه در جستجوي لغتي است    
هاي زندگي خـود را      عكليد تهو ،  به اين نتيجه رسيدم كه كليد هستي      «

!  اوه. وجـود نداشـت   ،  چيزي كه بيهوده باشد   ،  در اين ريشه  ... ام يافته
. ؟ پوچي تجزيه نشدني اسـت     توانم اين موضوع را بيان كنم      چطور مي 

توانست آنرا تشريح    تي هيجان شديد و مرموز طبيعت نمي      هيچ چيز، ح  
، نكتـه اصـلي   . را احساس كرده و از آن سرشار بودم       من تهوع   ... كند

                                                 
  تهوع. ژان پل سارتر) 1
  همان منبع) 2
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تواند وجود داشتن را     نمي،  منظور من اينست كه آدم    . احتمالات است 
  .1» وجود داشتن به طور ساده بودن است. تعريف كند
هـستي بـراي    = pour- soiبه خاطر ، »تهوع «ر واقع در رمان پس د

زحـد خـود    اهي ويژه انسان است كه روكـونتن ا        يا خود آگ   )وجود (خود
 ؛ مـي شـود    هستي ريشه درخت بلوط رويارو    فراتر رفته و با حضور و يا        

تنها عاملي كه باعث مي شود بين انسان و درخـت ارتبـاط برقـرار               ،  يعني
  .تن در آن مكان باشدگردد اينست كه روكون

يدگر باشد كه صـميميت    ها   ي سارتر موافق اين عقيده   ،  رسد به نظر مي  
وجود خود را كشف كند و آنرا باز        ،  انسانكه  و صداقت عبارتست از آن      

فردي صادق، صـميمي    ،  يدگرها  به اين ترتيب روكونتن از ديدگاهِ     . شناسد
نداشـتن سـوء    يكي ديگر از معاني صميميت يـا        . و بدون سوء نيت است    

                                                 
 ناميده است و به معناي ”Dasein“هايدگر  ن به چيزي كه مارتيندر اينجا تصور روكونت) 1

 در ”man ec-sist“: هايدگر مي گويد مارتين. زمان و مكان هستي است، بسيار نزديك است
 و بر بودن انسان در مكان دلالت و پيشوند . به معني آنجا بودن است”sist“اينجا ريشه كلمه 

“out” “ec”ز بودن در مكان فراتر مي رود بدين معناست كه انسان ا.  
 به شباهت بين ،»تفكر اصالت وجودي و تكنيك قصه  « ،در كتاب خود» اديت كِرن«آقاي 

: گويد كند و مي هايدگر اشاره مي ”Dasein“سارتر و  » هستي براي خود«و » هستي در خود«
رسد كه نسبت به  ، به نظر ميPour – soi  و en- soiهر چند تقسيم بندي سارتر از انسان به «

ec- sisting Dasein اما اين دو نظريه به طور دقيق ،هايدگر، داراي دوگانگي بيشتري است 
، اديت كرن ص »تفكر اصالت وجودي و تكنيك قصه « به نقل از . (شبيه يكديگر مي باشند

100- 9 9.  
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اين تعريـف نيـز      .1نيت اينست كه بين انسان و وجود او فاصله اي نباشد          

                                                 
جود اصلي يكي و. سارتر معتقد است كه انسان در موقع زنده بودن، صاحب دو وجود است) 1

مي نامد و ديگري ) هستي في نفسه(  يا وجود خود به خودي en- soiو باطني كه سارتر آنرا 
سارتر معتقد . شود ناميده مي) هستي براي خود= هستي لنفسه  (pour- soiوجود ظاهري كه 

است كه در موقع حيات، وجود ظاهري ما سعي دارد با وجود باطني منطبق شود، ليكن اين 
عدم انطباق وجود . هرگز صورت نمي بندد و بشر هميشه گرفتار اين كنكاش استانطباق 

باطني و وجود ظاهري را ما مديون وجدان يا قوه شعور مي باشيم به اين معني كه وقتي كه 
دهد و از اين نكته غافل   وجود خودش را مورد تفكر قرار مي،شخص درباره خود فكر ميكند

توانستيم درباره وجود خويش فكر   اگر ما نمي، است ؛ يعنياست كه همين تفكر، عين وجود
 بي اطلاع بوديم و در واقع وجود نمي داشتيم و فقط صاحب ،خود» وجود داشتن ِ «  از ،كنيم

. است» اطلاع از وجود  « ،بنا بر تعريف» وجود داشتن « ليكن .  مي شديمen-soiهستي يا 
اين فاصله را، . اي دارد فاصله»  هستي« ا اصل  ولي اين اطلاع هرگز كامل نيست و هميشه ب

پس فردِ بشري تا وقتيكه . داند مي» اضطراب و ترس يا دلهره « و مولِّد » خلاء درون « سارتر 
كه همان اطلاع داشتن » وجود « و ديگري» هستي «  يكي ، صاحب دو چيز است،حيات دارد

رود و  به شمار مي» هستي« نعكاس ِ ا» وجود « از هستي است و در اصطلاح فلسفي سارتر، 
تفصيل اين نظريه در اين . شود ناميده مي»  منعكس و منعكس كننده ،انعكاس« ضمير انسان هم 

پس او عقيده دارد ). مراجعه شود براي درك بهتر به هستي و نيستي سارتر(گنجد  مختصر نمي
» هستي مطلق«باره  هستي انسان به جاي خودش باقي است و ما اصولاً در،كه در مرگ

 وجود ؛ يعني، شعور يا همان ،»مرگ «  ليكن، يقين است كه در ،توانيم اظهاري بكنيم نمي
يا وجود » وجود« و » هستي« در ضمير به كلي از بين مي رود و بنا براين » انعكاس هستي«

 كار و كار از. شوند و ديگر اختيار و آزادي در بين نيست  منطبق مي،باطني و وجود ظاهري
تواند از آزادي خود  به عبارت ديگر تا موقعي كه انسان زنده است، هر لحظه مي. گذشته است

هستي لنفسه يا (با وجود ظاهري ) هستي في نفسه(استفاده نمايد ولي در مرگ، وجود باطني 
شود و ديگر آنچه بايد  است، منطبق مي» اطلاع از هستي«كه همان » وجود«هستي براي خود با 
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 هر لحظه ، يعني، شخصيت انسان تا وقتي كه زنده است، شده و اختياري در كار نيستبشود
تواند از آزادي خود استفاده نمايد ؛ زيرا هميشه در حال تغيير و پيشروي است به سوي  مي

تواند به كلي گذشته خود را انكار كند و  هر لحظه اي از حيات انسان مي. آينده و دگرگوني
فرد بشر . اختيار خود استفاده نمايد كه شخصيت نويني براي خود برگزيندطوري از آزادي و 

است كه در موقعيتي قرار گرفته و هر لحظه از اختيار خود » اختياري « انسان . ماشين نيست
 ، چون انكار اختيار، خود-كند  نمايد و حتي وقتيكه مختار بودن را نيز انكار مي استفاده مي

 مسئول ،و فضيلت انسان هم همين است كه چون اختيار انتخاب دارد -ناشي از اختيار است 
 نه فقط خود او بلكه بشريت را نيز تكان ،و هر عملي كه از او سر بزند. اعمال خويش است

گيريد در واقع درباره كليه افراد بشر اظهار عقيده  هايي كه مي شما با هر يك از تصميم. مي دهد
 گذشته از اينكه اين عمل را در عين آزادي انتخاب ،كند اج ميكسي كه ازدو: مثلاً. مي كنيد

 در عين حال هم اظهار عقيده نموده است كه كليه افراد بشر ،نموده و تعهداتي را قبول نموده
» دلهره«و همين مسئوليت است كه موجد اضطراب و . بايد ازدواج كنند و خانواده تشكيل دهند
 در ،در اينجا) به خاطر الحادي بودن اين مكتب . (  استاست كه در واقع غايت وجود انساني

 ديگر فاصله اي ميان او ، زيرا كه پس از گذر از مرحله تهوع، صادق است، روكونتن،رمان تهوع
و ) هستي براي خود( در مرحله اول يا ابتدايي كه بين وجود انسان ،يعني. و وجودش نيست

 انسان هنوز به مرحله خود ،ه شديد استفاصل) هستي خود بخودي و في نفسه(هستي او 
 ، عين شعور يا وجود است،است و خود» اطلاع از وجود داشتن«آگاهي يا شعور كه همان 

نمايد در اثر  پس چون روكونتن در ابتدا شروع به تفكر در وجود خويش مي. نرسيده است
در . گردد  مي»كيحالت تهوع يا استفراغ يا دلهرة متافيزي« گرفتار ،همين صميميت با خود

رود زيرا عدم  رسد تهوع از بين مي مي» اطلاع از هستي « مرحله نهايي كه سر انجام به مرحله 
 كه مولِّد دلهره و اضطراب ،اطلاع از هستي يا همان بيشعوري نسبت به هستي و وجود صرف

اطلاع از ولي در همين مرحله نهايي هم از آنجا كه . است، ديگر در وجودش از بين رفته است
 ظاهري است و اطلاع از چگونگي هستي مطلق براي ،وجود داشتن و هستي خود و اشياء

   گرفتار يك خلاء دروني گشته و واژه ، نتيجتاً،انسان غير قابل وصول و غير ممكن است
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غ ملـي اسـت كـه       پس از مكاشـفه در بـا      . در مورد روكونتن صادق است    
، كند چرا هنگامي كه سنگريزه را به دست گرفتـه بـود            روكونتن درك مي  

چ هـي ،  كند آنطور كه او براي خود توجيه مي      . حالت تهوع به او دست داد     
هـر چيـزي در   . چيزي در دنياي اشياء طبيعي تعريف خود را همراه ندارد    

دنيا محتمل الوقوع بوده و يك نوع پوچي وجود دارد كه در مقابـل آن از                
نـه يـك    ،  دهد كـه دايـره     روكونتن توضيح مي  . ري ساخته نيست  انسان كا 

تـوان ايـن طـور       بلكه آنرا مـي   ،  شكل ممكن است و نه يك شكل بيهوده       
رد كه دايره منحني بسته است كه تمام نقاط آن از يك نقطـه بـه     تعريف ك 
  .1» اما با وجود اين دايره وجود ندارد « :يك فاصله باشده نام مركز، ب

كتابي به  ،  در حاليكه مصمم است   ،  شود روكونتن از باغ ملي خارج مي     
جـع بـه    ااكنون ديگر تحقيقـات تـاريخي خـود را ر         . رشته تحرير درآورد  

 از بازيافتن گذشته خود عاجز      چرا كه او  ،  ون رها كرده است   ماركي دورلب 
بـه نظـر    . چه رسد به آنكه بخواهد زندگي ديگـري را بـازگو كنـد            ،  است

 و ظواهر وجود دارند     ها   وجود ندارد و فقط نشانه     گذشته واقعاً ،  روكونتن
  ِ كنـد وقتـي زنـدگي      روكونتن فكر مـي   . كه در پس آنها هم چيزي نيست      

تواند به زندگي شخصي ديگري      پس چگونه مي  ،   است خود او فاقد شكل   
توانـد هـستي موجـود       هرگز نمـي  ،   به بيان ديگر يك موجود     ؟شكل دهد 

  .ديگري را توجيه كند

                                                                                                
شود و سپس در پايان براي فرار از اين پوچي اقدام به  يا بيهودگي بر قلم او جاري مي» پوچي«

  .نمايد مي» عمل « 
  185 ص ،تهوع) 1
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سـرانجام در كافـه از بـين        ،  در مـورد نوشـتن كتـاب      ،  ترديد روكونتن 
 ؛ اينجاست كه او براي آخرين بار بـه آهنـگ مـورد علاقـه خـود                .رود مي

 تحـت تـاثير     دهـد و شـديداً     گـوش مـي   »  ايـن روزهـا   يكي از    «،  يعني
مـادي   اين آهنـگ بـه وجـود         .شود  آن واقع مي   ي و بكر  رف صِ  ِ ضرورت

كتـابي را هـم كـه       . بلكه به قلمرو ديگـري متعلـق اسـت        ،  بستگي نداشته 
 در واقع   .داراي چنين كيفيتي خواهد بود    ،  روكونتن قصد نوشتنش را دارد    

ين كتاب بـه مطـالبي   ا، » لبون دور«اي بر خلاف كار تحقيقي مربوط به آق      
نحوي بـا خـصوصيات محتمـل الوقـوع و اجتنـاب            ه  ها ب  نكه در تمام قر   

  .ارتباطي ندارد، ناپذير اشياء آلوده باشد
اگر او بتواند كتابي به زيبايي اين آهنگ و به          ،  كند  فكر مي  »روكونتن«

د آن يهودي و    تواند مانن  آنگاه مي ،  استحكام فولاد به رشته تحرير در آورد      
، انـد  را اجـرا كـرده    »  يكي از ايـن روزهـا      «آن زن سياه پوست كه آهنگ       

ن ن آهنگ توسـط سـارتر ايـن اسـت كـه اي ـ           علت انتخاب اي   .نجات يابد 
شـود كـه از جامعـه رانـده          توسط دو نفر از گروههـايي اجـرا مـي         آهنگ  
  ).يهوديان و سياهپوستان(اند  شده

ن دو گـروه انـساني محـرز        سـارتر نـسبت بـه اي ـ      در اينجا همـدردي     
 اين همدردي كه گامي به سوي تمايلات ماركسيـستي سـارتر            و. شود مي

  .باشد  مرگ اگزيستانيالسم وي مي يدر واقع به منزله، است
 زمـاني فـرا   «: شـود  از چند جمله آخر كتاب استنباط مي      همانطور كه   

و  پشت سرم قرار خواهد گرفـت     ،  نوشته شده خواهد رسيد كه كتاب     
شـايد   آنوقـت . خواهـد تابيـد   ،  ام يش به روي گذشته   ز روشناي كمي ا 
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  .»بدون نفرت و انزجار زندگيم را به خاطر بياورم، بتوانم از ميان آن
او از زنـدگي داراي همـان       كنـد كـه اگـر، اسـتنباط          روكونتن فكر مي  

  .رستگار شده است، ت و احساس لزوم كتابش باشداحصر، صداقت
ست كه دليلي براي زندگي      ستان اين مشكل روكونتن در تمام طول دا     

خـالي كـردن از زيـر بـار         كرد با شـانه      در ابتدا او فكر مي    ،  يابد كردن نمي 
بينـد كـه     ولـي اكنـون مـي     ،  تواند از حالت تهوع دوري كنـد       مسئوليت مي 

او خود را به نوشتن ،  به اين جهت.خود بخشي از آزادي است  ،  مسئوليت
 اسـت   »رهايي« وشتن براي او يك نوع      ن،  به بيان ديگر  . كتابي ملزم ميكند  

 : كـه  )فيلـسوف فرانـسوي    (و فرمول او بر اساس فرمول معروف دكارت       
آمده در» پس هستم ،  نويسم مي« :به صورت . »پس هستم ،  انديشم من مي «

دهد اين است    كونتن كه قالب داستان را تشكيل مي      اولين كشف رو  . است
 در حقيقت ايـن     .1»افتد يچيزي اتفاق نم  ،  كنيد تا وقتي زندگي مي    « :كه

 ما هيچ   ِ سازد ولي در زندگي    و حادثه است كه زندگي را جالب مي       ماجرا  
اسـت و انـسان     قصه  ،  حادثه،  به نظر روكونتن  . نوع ماجرايي وجود ندارد   
. شـود   قصه چيزي است كه بعدها گفتـه مـي        . كند هم در قصه زندگي نمي    

 ، يكي را بايد انتخاب    كند بين زندگي كردن و نوشتن      روكونتن پيشنهاد مي  
مقاله خود را درباره رولبون كنار      ،  گيرد كرد و به اين ترتيب او تصميم مي       

  .كتابي از خود بنويسدو، گذاشته
وجـود بـر ماهيـت      تقـدم   ،  شيوه تفكر فلسفي سارتر در مـورد انـسان        

                                                 
1 (Nauseaسارتر ،  
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آزادي ،  اي از هـستي در دنيـا باشـد         در جايي كـه درخـت نمونـه        .1است
اين بدان معني است كه انسان بـه انتخـاب          ،  تيست از فقدان هس    ا عبارت

رسد كه خط مـشي      به نظر مي  . سازد م بوده و به اين وسيله خود را مي        ملز
به » نيستي «زيرا كه هر دو از       ؛ باشد »يدگرها  «روكونتن همانند خط مشي     

  .2رسند خلاقيت مي

                                                 
 اين نكته مهم قابل توجه است كه بحث سارتر درباره اصالت وجود و اعتباري بودن ماهيت )1

به گونه اي ماهوي با آنچه كه در فلسفه اسلامي و حكمت ملاصدرا تحت عنوان اصالت وجود 
تصاص به قلمرو انسان شناسي بحث سارتر، اخ.  تفاوت دارد،و اعتباريت ماهوي مطرح شده

 فاقد هر گونه ،دارد و مبتني بر اين نظريه است كه وجودِ آدمي از لحظه تولد چون لوحي سفيد
 خود در حوزه انسان شناسي ،تعين و صفت فطري و ماهوي است و آدمي در مسير زندگي

اص به شود اختص  آنگونه كه در فلسفه اسلامي مطرح مي، در حالي كه اصالت وجود،است
 نسبت به ، دارد و بيانگر تقدم حقيقي و رتبتي وجود»هستي شناسي و آنتولوژي « قلمرو 

 وجودي است كه محقق ، شيء  تحقق يافته در خارج،بر مبناي فلسفه اسلامي. ماهيت است
در حاليكه در آراء سارتر، اساساً، بحث . گرديده و ماهيت آن امري غير اصيل و اعتباري است

ي انتخاب و اختيار انسان در شكل دهي به نحوه هستي و زندگي  وص مسالهاصلي در خص
به معناي اصالت دادن به تجربه مبتني بر » اگزيستانسياليسم « و از اينرو كاربرد واژه . خود است

درست ) برد  كه سارتر از آن تحت عنوان تجربه اگزيستانس نام مي( اختيار و انتخاب آزاد 
  در فلسفه سارتر به اين معني ”existentialisme“ح اگزيستانياليسم و انتخاب اصطلا. است

در زبان فارسي براي اصطلاح » اصالت وجود «  انتخاب اصطلاح ،پس در نتيجه. بوده است
  . تسامح آميز و غير دقيق و حتي نابجا بوده است،اگزيستانياليسم

  : سارتر معتقد است كه موجودات به طور كلي بر دو قسم اند)2
سارتر اينان . »فقط هستند« موجودات فاقد قدرت انتخاب و آگاهي كه به قول او -

 .(Being –in- itself). نامد را موجود في نفسه مي
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 موجودات يا موجود داراي آزادي و قدرت انتخاب كه از مرتبه موجود في نفسه -

– Being)  و به موجود لنفسه يا موجود براي خود - عبور از خط -عبور كرده 

for- itself)انسان (، بدل گريده است(. 

در نظر سارتر انسان موجودي است كه با تكيه بر آزادي بي نهايت خود اين امكان را يافته 
از اين رو از موجود در خود به موجود براي خود مبدل . است كه خود، هستي خويش را بسازد

يت آدمي را نسبت به موجودات  موقع، آزادي و آگاهي به اين آزادي،گرديده است ؛ يعني
 آدمي مي فهمد كه موجودي مطلقاً آزاد ،زيرا كه با كسب آگاهي. ديگر، دگرگون كرده است

آدمي با آگاهي نسبت به . نهايت گسترده براي تحقق خود در پيش رو دارد است و امكاناتي بي
 درخت و ، سنگيعني مرتبه هستي موجوداتي مثل( » موجود در خود « آزادي خود ؛ وضعيتِ 

موجود براي « و به وضعيت » كند  نيست مي« كند يا به تعبيري ديگر  را نفي مي) حيوانات 
وضعيت هستي توام با انتخاب و آزادي و آگاهي به اين آزادي؛ يعني وضعيت ِهر (» خود 
 كه در ميان تمام موجودات ،است» آزادي « ،شاخص اصلي موجود براي خود. رسد مي) انساني
به اعتقاد سارتر، انسان با نفي يا نيست كردن . ي، فقط آدمي از موهبت آن برخوردار استهست

) هستي لنفسه(ي هستي موجود براي خود  هستي خود به خودي به نحوه) موجودِ در خود(
 باعث پيدايش ،)هستي مطلق ( موقعيت موجود در خود ) نفي (  نيستيِ ، بنابراين،رسد مي

آيد و انسان تنها   هستي پديد مي، از نيستي،نتيجه اينكه. گردد ي خود مينحوه هستي موجود برا
. كند را حمل مي) تجربة نفي مرتبه هستي در خود يا في نفسه ( موجودي است كه اين نيستي 

آدمي، به . آدمي است) Existanceيا تجربه وجودي ( از نظر سارتر، آزادي جوهر وجود 
اي   به تجربه،سان با كسب آگاهي نسبت به آزادي خودپس، ان. عنوان موجودي براي خود

كند و به گفته سارتر اين   بيان مي” existane  ”يابد كه سارتر آن را با واژه  دست مي
 اختصاص به انسان دارد و همين تجربه اگزيستانس است كه آدمي را به موجودي ،اگزيستانس

از اين روست كه نظريه . اصالت قايل است ،كند و سارتر برا ي اين تجربه براي خود تبديل مي
در واقع از نظر سارتر، انسان با رسيدن به تجربه . نامند مي» اگزيستانياليسم « سارتر را به نام 

 ماهيت خويش را آن ، خود،)آيد نهايت پديد مي كه از طريق آگاهي به آزادي بي(اگزيستانس 
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ارتباط كلام با اشياء    ،  تهوع بررسي شود  جنبه ديگري كه بايد در رمان       
 .له زبان استامسو 

، اشـياء «: بينـد  نمـي  روكونتن ارتباط معني داري بـين كـلام و اشـياء          
 روكـونتن بايـد خـودش را بـا دنيـايي            .» اند شان را از دست داده     اسامي

و تنها به سبب تهوع است كـه از  منطبق سازد كه از پيش نام گذاري شده      
  .ده استعدم صداقت در نامگذاري دنيا و بي اساس بودن زبان آگاه ش

                                                                                                
 وجودي است كه خود ماهيت ،ر، انسانبنابراين از نظر سارت. سازد خواهد مي گونه كه مي

 ، كه فقط انسان،و اين امكان ِ ساختنِ ماهيت ِ خود) عدم اتكاء به خدا(كند  خويش را خلق مي
خودآگاهي .  ريشه در برخورداري انسان از آزادي دارد،از نظر سارتر، از آن بهره مند است

 پديدار ،آدمي» وجود«ور شود كه جلوه يا ظه نسبت به وجود اين آزادي هنگامي حاصل مي
از مفاهيم ) پديدارشناسانه(در واقع افاضات ژان پل سارتر، تفسيري فنومنولوژيستي . شود مي

  يعني مرحله اطلاع داشتن از هستي مطلق و نفي آن براي –» وجود « و ) هستي مطلق(ِهستي 
هوسرل ) يِپديدارشناس(ركن اصلي فنومنولوژي .  است–رسيدن به مرحله وجود براي خود 

كه جان و چكيدة آراء » هستي و نيستي«  تفسير .شناسي  در حوزه انسان،فيلسوف معاصر آلماني
  هستي = nomen نومن « همان تفسير پديدار شناسانه از مفاهيم ،سارتر در آن بيان شده

عين «ي هستي كه همان  شيء براي ما؛ ظهور يا جلوه= Phenomen فنومن «و » في نفسه
» كانت« يا پديداري وجود فارغ از هستي خود به خودي است كه در عقايد ،است» وجود

مطرح شده است و سارتر اين تفسير پديدارشناسانه را در چهارچوب منطق ديالكتيكي هگل 
البته اين (آيد   هستي پديد مي، از دل نفي نيستي،قرارداده است؛ زيرا در منطق دياليكتيكي هگل

اما به هر حال، پيوند سارتر با .  شايد هم اشتباه كرده باشم،مدان  نمي،برداشت مؤلف است
وجه قابل انكار نيست؛ چه علاوه بر اشباع آثار او از اين وضعيت  پديدارشناسي به هيچ

  . اند  افراد ديگري هم به آن اشاره كرده،تفسيري
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گفت و شنود همسايگان روكونتن كـه زن و شـوهري ميانـسال             ،  مثلاً
خـود  ، بـه جـز گفتگـو   ، هستند و گفتگويشان به همـه چيـز شـبيه اسـت         

ديگـر بـه عنـوان وسـيله        ،  زبان،  در اينجا . اي از نارسايي زبان است     نشانه
حقيقت هستي را آشكار سـازد و يـا حتـي    ، ارتباطي و يا چيزي كه بتواند 

وجود ندارد بلكه اهميت خود را به كلي از دسـت داده            ،  ر بر بگيرد  آنرا د 
  .هدف در آمده است حرفهاي پوچ و بي،  پچ پچ ِو به صورت، است

تـصور او دربـاره اشـياء    ، پيش از آنكه تهوع به سراغ روكـونتن بيايـد     
امـا پـس از احـساس       . اطراف خود بسيار معمولي و همانند ديگران است       

ماهيت آنهـا   ،  كند كه مايل است بداند     ديد كسي نگاه مي   اشياء را از    ،  تهوع
اي بـراي آشـكار      له به بيان ديگر ميل دارد از زبان به عنوان وسـي           ؟چيست

زباني كـه وي    ،  شود كردن حقيقت سود جويد و همانگونه كه استنباط مي        
، زباني واضح و منطقي است و ايـن خـود  ، برد براي بيان پوچي به كار مي  

سارتر در كتاب   ،  زيرا. دهد  داستان را نسبت به زبان نشان مي       نظر نويسنده 
ظـر  بـه ن  . كند  و دقت و معني دفاع مي      از وضوح زبان  »  ؟ادبيات چيست  «

جـدا از   ،  يدگر موافق باشـد كـه زبـان       ها  ي رسد كه سارتر با اين نظريه      مي
بـه   .بلكه مكاني از هستي است كه انسان در آن سـكني دارد           ،  انسان نبوده 

زيـرا  ،  نزديكتر از شاعر اسـت    ،  سارتر، نثر نويس به حقيقت هستي     عقيده  
روكونتن نيـز بـا نوشـتن       . تري سر و كار دارد     كه نثر نويس با زبان واقعي     

در برابر پوچي دنيـا و نارسـايي زبـان          ،  بخشد  مي وي زندگي كتابي كه به    
اي براي   او قصد دارد در اين كتاب از زبان به عنوان وسيله          . كند طغيان مي 

  .بيان حقيقت بهره گيرد
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.  دست نزده اسـت    - عمل –از نظر سارتر، روكونتن به      ،  پس در پايان  
 خواهد بگويد كه طغيـان روكـونتن در قالـب عمـل            و در واقع سارتر مي    

بـه  نشانه آزادي و رهايي او از پوچي اسـت و روكـونتن             ،  )نوشتن كتاب (
به مرحلـه  ، س اگزيستان ي رسيده و با تجربه  » موجود براي خود   «مرحله  

 در خودي رسيده است كه در عـين حـال بنيـاد             » هستنده «وجودي يك   
همان علم او و آگاهي     ،  بنياد هستي خود  ،   يعني ؛هستي او نيز خود اوست    
خواهـد    اين همان چيزي است كه سـارتر مـي         .او از هستي خويش است    

ــه مفهــوم آزادي بــي . بگويــد ــه  يعنــي رســيدن ب   نهايــت از طريــق تجرب
ماهيت ،  بوجود آمدن و بعد با انتخاب خود       ي تجربه،   يعني ؛»نساگزيستا«

 سارتر، اين آزادي در خلق ماهيت خويش را جـوهر           .خويش را برگزيدن  
داند و معتقد اسـت كـه نحـوه وجـود آدمـي بـه دليـل                  جود انساني مي  و

هاي طبيعي و حيواني      زادي از نحوه هستي اشياء و پديده      برخورداري از آ  
به عبارت ديگر، از نظر سارتر، آزادي تنها تعـين وجـود            . گردد متمايز مي 

  .آدمي و شاخص زندگي انساني است
از تعلق ديني و قطع تعلـق نـسبت       را رهايي    مفهوم آزادي    »سارتر«اما  

،  فلاسفة الهيبه زعم  به همين دليل است كهدقيقاً(كند   تعريف مي  خدابه  
را كه حقيقـت بـشر       زي ؛ر، سودايي محال و سرابي واهي است      سارتآزادي  

، است و آدمي با انكار اين تعلق نيز امكان نفي واقعي آنرا نـدارد             در تعلق   
، گرفتـار   در واقع انسان با انكار حقيقت وجودي خود كه عين تعلق است           

اي  نتيجـه ،  از همين روست كه آزادي سـارتري      . گردد از خود بيگانگي مي   
  .)نداردجز تشديد سر در گمي و از خود بيگانگي بشر جديد 
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د در آراء او در مقابل معناي انسان آزاد در انديـشه            او مفهوم انسان آز   
نيـستي دارد كـه در   دي سارتر مفهومي غير ديني و اوماآزا. ديني قرار دارد 

 ـ         از آزادي   «ق بـه حـق و بـه اصـطلاح           اساس خود بـه معنـاي انكـار تعلُّ
هر اومـا   جو،  يعني،   و درست به همين دليل     . آزادي از بند خدا    ؛»خداست

   .نيستي و غير ديني است كه به اضطراب مي انجامد
الحــادي و  –در بــاب ايــن آزادي اومانيــستي ، »سكيبوخفــ. ام. اي«

  :نويسد مي  - خودبينانه
اين است كه يك هستنده     ،  خواهد ، مي )از نظر سارتر   (آنچه انسان «

 يعنـي   ؛ خويش باشـد   بنياد خويشتنِ ،  در خودي شود كه در عين حال      
  .1»خواهد خدا شود انسان مي: به ديگر سخن. خود براي خوديك در 
ر را مطـرح     آزادي سـارت    ي  جوهر خودبينانـه   ؛راحتسكي به ص  بوخف

، اش آزادي سارتري به همين دليل ماهيت اومانيستي و خودبينانـه         ،  كند مي
كند و ايـن دلهـره و تـرس          آدمي را گرفتار هراس و دلهره و اضطراب مي        

دائمـا از آن سـخن      ،  هـا   ديگـر اگزيستانياليـست     كه سارتر و   هماني است 
 اسـت و    مفهـوم متعـالي   حقيقت بشر، تعلق و ربط به       ،  در واقع  .گويند مي

فتار سردر گمي و اضطراب و هرس بشر با انكار تعلق و اعراض از آن گر      
در صدد انكـار    ،  آزادي سارتري به دليل همين ماهيت الحادي آن       . شود مي

  .تواند آزادي حقيقي باشد يل نمياين تعلق است و به همين دل
 كمـال و    بر مبناي فطرت و حقيقت بـشر و در جهـت          ،  آزادي حقيقي 

 اما آزادي سارتري در جهت نفي و انكـار حقيقـت بـشر              ؛شكوفايي است 
                                                 

  .183ام، بوخفسكي، فلسفه معاصر اروپايي، ص .  اي)1
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نه تنهـا سـبب رشـد و        و  باشد و از اين ر     مي) و تعلق است   كه عين ربط  (

دلهره و پوچي   كه براي او حاصلي جز اضطراب و        ،  گردد كمال آدمي نمي  
  .ندارد

ي سـارتر باره دلهـره و تـرس ناشـي از آزادي           در،  فردريك كاپلستون 
  :نويسد مي

، آگاهي از اين آزادي، يا بهتر بگوييم، نشانه مهم اين آزادي نامحدود   «
آگاهانـه از   ،   و در وحشت است كه انسان      )با ترس  (بنابراين.. .ترس است 

  .1» شود آزادي خود با خبر مي
استانهاي سارتر، اغلب مظهر و نشانه انسان مـضطرب و از           قهرمانان د 

. هـستند اي هستند كه دستخوش دلهره و ياس و سر در گمي             خود بيگانه 
، و فـرانتس  .  گرفتار دلهـره متـافيزيكي اسـت       2» تهوع «قهرمان  ،  روكونتن

در نگـاه   . مظهر تراژدي بـشر اسـت     ،  3» گوشه گيران آلتونا  «قهرمان كتاب   
و معيار ارزشي و اخلاقي و اعتقادي وجود ندارد و بشر،           سارتر، هيچ مبنا    

زيرا نه  « :اپلستوني ك به گفته   . خود معيار و پديد آورنده همه ارزشهاست      
  .4» كليآورو نه قانون اخلاقي الزام ، خدايي هست و نه ارزشهاي متعالي

 پرسيد اين انساني كه بر      »سارتر «بايد از   در يك نگاه انتقادي     در واقع   
 ارزشهاي  ؛موجودي صرفا مادي است   ،   تفسير ماترياليستي از هستي    نايمب

                                                 
  .246ه معاصر، ص  فلسف، فردريك كاپلستون)1
2( Nausea- و به ضبط فرانسه La’ Nauee’، سارتر1938 انتشار در سال ،.  
  ).به زبان فرانسه( منتشر شده است 1960 نمايشنامه اي از ژان پل سارتر كه در سال )3
  .247كاپلستون، فردريك، فلسفه معاصر، ص ) 4
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از ،   هـستند  )م انديـشه دينـي    به زع  (اخلاقي را كه در واقعيتهايي ماورايي     
مـساوي  ،   در عالمي كه وجـود     آورد؟ و اساساً   ا و چگونه به دست مي     كج

هـاي معنـوي و آرمـاني و اخلاقـي را چگونـه               واقعيت ارزش  ؛ماده است 
  ن كرد؟ توان تبيي مي

فاقـد  ،   معتقد بوده  سارترآن گونه كه    ،  اگر انسان ،  بايد پرسيد ،  همچنين
هاي بينهايت براي تحقق     پس اين قابليت  ،  فطرت و ماهيت وجودي است    

از كجـا و چگونـه بدسـت        ،  گويـد   از آن سخن مـي     »سارتر« را كه    »خود«
بـه  ،  چگونـه ،   انساني كه فاقد جوهر ذاتي و وجودي اوست        ؟آورده است 

ال ؤكنـد؟ و س ـ    نهايت براي تحقق خود پيدا مي       ه قابليت و استعداد بي    ناگا
 براي تحقق كدام خود؟ پس بنيادهاي فلسفي و انسان          نهايي اين كه اساساً   

هـاي جـدي اسـت و آن         تناقضها و بن بـست    شناختي آراء سارتر گرفتار     
بشر را به آن هدايت كند به اعتراف خـود او           ،  خواهد آزادي كه سارتر مي   

  . و حاصلي جز، دلهره و ترس نداردغايت
يـستي   پوزيتو -تفسيري ليبرالي ،   تفسير سارتر از انسان و آزادي      اساساً

. افزايـد  جز بر اسارت و بردگـي بـشر نمـي         ،  است و تحقق آن   ) تحصلي(
 آزادي هرگز مطلق نيست و آزادي حقيقي بشر در تعلـق هـر چـه                 اساساً

، آن اسـت  رچـه غيـر      و قطـع تعلـق از ه       يقتبيشتر و قرب نسبت به حق     
 در حاليكه آزادي سارتري متضمن دوري از حق و قطـع            ؛گردد محقق مي 

از  دوري  و ايـن مـستلزم ِ      ؛گـردد  محقق مـي  ،  آن است تعلق از هرچه غير     
 تجـسم فلـسفي     ؛آزادي سارتري . حق و حقيقت و از خود بيگانگي است       
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بـن  مفهوم ليبرالي آزادي در تمدن معاصر است و تناقضات آن نيز تجسم             
  .جديد به آن گرفتار شده استبست و انحطاطي است كه بشر 

ــهدر اينجــا  ــه هــيچ وجــهمؤلــف قــصد البت نقــد و بررســي آراء ،  ب
 بهتـر    لذا .اگزيستانياليسم نبوده و فقط تحليل تهوع را در نظر داشته است          

 زيرا در ادامه نقد     ؛از ورود به دايره ي ارزيابي امتناع به عمل آيد         است كه   
 مبناي مسئوليت در آراء سـارتر و         ي مساله،  راء اگزيستانياليسم و بررسي آ  

ديگـري مطـرح    پوچي و مـسايل بـسيار       ،  مساله اخلاق انضمامي  ،  نقد آن 
شود كه به هيچ وجه در حوصله اين نوشته مختصر نيـست و مطالـب                مي

، و ايرادهـاي وارد بـر آن هـم        » آزادي در آراء سـارتر     «مربوط به مفهـوم     
بنـا  ، » تهوع «،  كامل تر اثر مورد بحث اين مقاله يعني   بيشتر به قصد درك   

  .به تقصير نگارنده اين سطور مطرح شد
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  ي كامو »بيگانه« در انسان بيگانهتحليل : 2فصل              
  
  
  

بايد نتيجـه بگيـريم كـه جهـان         ،  اگر بگوييم كه هيچ چيز معني ندارد      
گـاه     هيچ چيز معنايي ندارد؟ من هـيچ       اما آيا واقعاً  . بيهوده و مهمل است   

 .ده اممعتقد به چنين چيزي نبو
  آلبر كامو                                                                            
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                                  بيگانه

  
 1942بيگانه رماني از آلبر كامو نويسندة فرانسوي است كـه در سـال              

اين رمان يكي از مهمترين آثار ادبيات        .ي اشغالي منتشر گرديد    در فرانسه 
غرابـت نوشـته و رازي كـه در      ،  غيرعاديقرن بيستم است و با شخصيت       

داستان بيگانه به طور     .اين آثار است   ترين ه دهنديكي از تكان  ،  خود دارد 
مورسو كارمند جوان سـاكن الجزيـره تلگرامـي          :خلاصه بدين قرار است   

تفاوت در مراسـم   او بسيار بي .دريافت مي كند مبني بر خبر مرگ مادرش 
مراسم با ماري    فرداي. شود ان متعجب مي  از رفتار عزادار   شود و  ظاهر مي 

و به زندگي   گردد   با او هم آغوش مي    ،  رود اش به سينما مي    همكار قديمي 
در جريـان داسـتان او بـا همـسايه اش ريمـون             . دهـد  اش ادامه مي   عادي

گويد كه با برادر زني كـه بـه او خيانـت             ريمون به او مي   . شود دوست مي 
، در جريـان داسـتان   . زن را تحقير كنـد   خواهد كرده دعوا كرده و حالا مي     

سـرانجام  . پذيرد ي ميكند و مورسو با بي تفاوتي ميماري از او خواستگار 
در . كنـد  او و ماري را به كلبه يكي از دوستانش دعوت مي     ،  روزي ريمون 

در ميان آنها بـرادر   كه  ،  كنند آنجا گروهي از اعراب مدام آنها را تعقيب مي        
 بـالاخره ميـان آنهـا نـزاع صـورت            تا اينكه  .هستي ريمون هم     معشوقه

 مورسو بـه زنـدان    . كشد از اعراب را با تفنگ مي      گيرد و مورسو يكي      مي
 شخـصيت   مورسـو  .شـود  اي به اعدام محكوم مي     د و طي محاكمه   مي افت 

ي  حكايات بسيار حـساب شـده     . راوي داستان خويشتن است   ،  اول كتاب 
هـم در لحـن و هـم در         او شامل دو قسمت است كه به طور محـسوسي           
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بـا ظـاهري حـاكي از       ،  مورسـو ،  در قـسمت اول   . اند هم متفاوت  محتوا با 
از زمان اعـلام خبـر      ،  خود را در الجزيره   ي   زندگي روزمره ،  لاقيدي كامل 

مورسو  .دهدشرح مي، شوداختيار مرتكب ميمرگ مادرش تا قتلي كه بي
، انـد  ضـي نقلـي   با جملات پياپي كه اغلـب بـه ما        ،  طرفبا لحن راوي بي   
ميـل بـه سيگاركـشيدن و مـشكلاتش را در           ،  خـستگي ،  احتياجات جسم 

كند و همچنين بـه مـلال        احساسهايش را ذكر مي   . كند تحمل گرما قيد مي   
تفـاوتي   « يـا    » بـرايم فرقـي نداشـت      « :كنداش اشاره مي  تفاوتييا بي 

 به  اتششناختي دارد نه به بيان احساس     نه اعتنايي به تحليل روان     ؛» نداشت
كه مـادرش در آنجـا بـه تـازگي          ،   سالمندان  ي اينكه رسيدنش را به خانه    

داري در كنار جنازه     ضمن شب زنده   .دهدموشكافانه شرح مي  ،  مرده است 
 ؛دهـد رود نـشان نمـي    اندوهي را كه از او انتظـار مـي        ،  يا به هنگام تشييع   
روز ،  واش بـا ا   آغـاز رابطـه   ،  فرداي روز به خاكسپاري   ،  ملاقاتش با ماري  

زندگي يكنواختش به عنوان كارمند اداري و روابطش        ،  اشتعطيل يكشنبه 
مـون  ي بـه خـاطر ر     .با همسايگان روبرو به همين نحو گزارش شده است        

  :شودرو مي و چيز زير  است كه همهها  يكي از همين همسايه، سنتس
 ي در درگيريهايي كه با معشوقه )ريمون (كند كه به اومورسو قبول مي  

 دعـوايي در    ،  اي روز يكـشنبه  . رب خويش و برادر او دارد كمك كنـد        ع
از ، كندبعد از اولين نبرد كه مورسو در آن شركت نمي  . گيردمي ساحل در 

 بعـد تنهـا      ؛داردمون را برمي  يكند و اسلحه ر   دعواي دومي جلوگيري مي   
گردد كـه اميـدوار اسـت در آنجـا          اي برمي در ساحل داغ به طرف چشمه     

 مورسـو كـه از       . هم برگشته است   ها   ولي يكي از عرب    ؛نك شود كمي خ 
به ،  آفتاب و گرما و از برق چاقويي كه عرب بيرون آورده كور شده است             
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كند كه تعادل دنياي طبيعـي را بـرهم زده          كند و احساس مي    او شليك مي  
و مانند چهار ضـربه      « :كنـد حركت شليك مي    باز هم به بدن بي     .. .است

  ي كـه بـه گفتـه     ،   ايـن قتـل     .» كوبيدمه بر در بدبختي مي    كوتاه بود ك  
  .يابـد  در محشري واقعي جريان مي ،  مورسو حاصل تصادف و آفتاب بود     
آور ننــد و ناگهــان شــوري حيــرتكدريــا و آســمان در آن شــركت مــي

تفـاوت آغـازين را     آن لحن بـي   ،  روايت،   در قسمت دوم رمان    .خيزد برمي
گيرد كه با زمـان و يـادآوري        ياد مي ،   است كه زنداني شده   مورسو،. ندارد

 ديگـر آن كـسي نيـست كـه فقـط در زمـان حـال بـا                   ؛خاطراتش بـسازد  
 معطوف به حقيقـت وفـادار        ي او كه به اراده   . كرداحساساتش زندگي مي  

يي كـه   ها  كند كه تظاهر به پشيماني كند يا با دادن جواب         قبول نمي ،  است
اش كـه همچـون     محاكمـه .  شـود  از او انتظار دارنـد وارد بـازي اجتمـاع         

و مجريـان     از عدالت   كاريكاتوري است ،  كنددر آن شركت مي    تماشاچي
وقايع زندگي وي به نكته اصـلي         كوچكترين   ؛آن كه خالي از طنز نيست     

مـادرش را بـا      « :كننـد كـه    او را سـرزنش مـي      ؛شوندهاماتش بدل مي  اتّ
 بـه اعـدام     سرانجامو  .. .» اي به خاك سپرده است     سنگدلي جنايتكارانه 

 :كـشد  رمان تغييري اساسي را به ميـان مـي         آخرين فصل    .شودمحكوم مي 
 ـ رو، زنـد از عشق به زندگي حـرف مـي     ،  مورسو در آن   ، روي كـشيش ه ب
بـر ضـد    ،  عصيانش را بر ضـد ايـن مـرگ پـيش از موقـع              فرياد خشم و  

او . آوردمـي   پس از مرگ بر     سرنوشت بشر و بر ضد تمام عقايد زندگي       
تطهير شده و از اميد خالي شـده        ،  ماده است همه چيز را از سر بگيرد       كه آ 
 »  زنـدگي   لطيـف  تفـاوتي براي اولين بار به بـي      «قلب خود را    . است
حس  « :يابـد  را مي   نوعي خوشبختي عجيب  ،  و در بطن پوچي    گشايد مي
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 قـدرت و موفقيـت      .» ام و هنـوز هـم هـستم       كردم كه خوشبخت بوده   
 :ي اول هـا   گردد كه از همـان جملـه      مي  اين باز    به شكبي،  ماندگار رمان 

 دنيـاي خـود و      ،  بيگانـه ،  »دانمشايد هم ديروز، نمي   ،  امروز مامان مرد  «
اش را بـه عنـوان واقعيتـي چـشمگير          حضور جـسماني شخـصيت راوي     

كـه در همـان     ،   سيزيف ي به انديشه فلسفي اسطوره   ،   رمان .كندتحميل مي 
زنـده  ،  ولي به طرز قابل ستايشي    ،  تانيشكلي داس ،  زمان نوشته شده است   

در ،  در عين حال در توالي روزهاي يك زنـدگي بيهـوده          ،  پوچي. دهد  مي
در ازديـاد خـود      حتي  ،  سازنداتفاقاتي كه از مورسو يك قاتل مي       ي ادامه

، عملكرد دستگاه قضايي و انـدوه مـرگ اسـت         ،  پوچي كه حاصل جامعه   
گناه است و با دنيـا و خـودش         مورسو كه اساساً بي   . نشان داده شده است   

ــت ــه اس ــوچ اســت ، بيگان ــسان پ ــي و  ؛ان ــدگي زمين ــر از زن ــي غي  يقين
زيستن ندارد و عظمتش را در حقيقت و         ي غير از خوشبختي   ا يخوشبخت

  در زمـان و مكـاني اتفـاق        ،  اينجـا و اكنـون    ،  رمـان . يابد عصيان خود مي  
 ـ. افتد كه قابل تطبيق با هر زمان و مكان ديگـري اسـت            مي ا ايـن حـال،     ب
قلمـروي  و درخشندگي اسرارآميز شخـصيت آن بـه          گرايي نمادين    واقع

اسـطوره  ،  حقيقـي مـدرن اسـت      ي ه نوعي اسـطور   ؛يابد  دست مي  جهاني
   .پوچي كه ماجراي مورسو را آفريده است

بيگانة كامو از همان آغاز به دليل تأثيرگذاري مضاعفش مـورد توجـه             
ت و مقـالات بـسياري در خـصوص         مفسران و منتقدان بسياري قرار گرف     

يكي از مقالاتي كه به تحليل ايـن كتـاب پرداخـت،            . اين رمان نوشته شد   
اين كتاب و تحليل مقالة ژان پل سارتر بود كه به طور نسبتاً مفصل به نقد 
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 بـا عنـوان     1943 اين مقالـه بـراي نخـستين بـار در سـال              .پرداخته است 
  . به چاپ رسيد1» توصيف بيگانه«

 ي هكـه شـامل مجموع ـ    » موقعيـت   يـك    «له سپس در كتاب      اين مقا 
اين مقالـه چنـد     .  مجدداً چاپ گرديد   1947در سال   ،  مقالات سارتر است  

ماه پس از انتشار سيزيف نوشته شده و ژان پل سارتر اين اثر كامو را نيـز    
 سـارتري داراي ويژگيهـاي بـسيار        تفـسير متنـيِ   ايـن    .مطالعه كرده است  

يكـي از   . متأثر ساخت وه ي فهم از رمان بيگانه را        نحاي است كه      برجسته
بيگانـه  در فهـم ِ    سيزيف   ه ي توجه به اسطور  ،  متن تفسيري ويژگيهاي اين   

ژان پل سارتر ضمن يادآوري موفقيتهايي كه بيگانه پس از نگارش            .است
اشـاره دارد و بـه      ،  ابهاماتي نيز كه ايجاد كرده بـود      به  . به دست آورده بود   
گـشايي بيگانـه      سـيزيف در كـد     ي همو يعنـي اسـطور    نقش اثر ديگـر كـا     

 تـا   )پيش از خواندن اسطورة سيزيف     (اين رمان   «:نويسد   پردازد و مي     مي
 چگونه بايد شخصيتي را درك كرد كه فـرداي مـرگ            .ماند   حدي مبهم مي  

كنـد و بـراي       روابـط نامـشروعي را آغـاز مـي        ،  گيـرد   حمام مي  «،  مادرش
و عربـي را بـه خـاطر آفتـاب          »  رود  ك مي خنديدن به ديدن فيلمهاي كمي    

 سيزيف كه چنـد مـاه پـس از بيگانـه     ي هآقاي كامو در اسطور  .»كُشد؟  مي
 قهرمـان   .تفسير دقيقي از اثر قبلـي خـودش ارائـه داده اسـت            ،  منتشر شد 

اين .  اخلاقي است و نه ضد اخلاق       نه. شرور نه خوب است نه   ،  كتاب او 
خيلـي سـاده اسـت كـه         نوعي انسانِ ،   همسئل.  او نيست  ي همقولات شايست 

  2».نهد را بر آن مي»  بيهوده «يا »  پوچ «نويسنده نام 

                                                 
1) Explication de l’Etranger. Jean-Paul Sartre. 

 

2) Cité par L’art . p. 260 
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 فهـم  سيزيف را متني بـراي       ي هافسان،  سارتر،  شود  نكه ملاحظه مي  اچن
تـوان برخـي از       مي،  سيزيفي   ه افسان ي هبا مطالع . داند  تر بيگانه مي   روشن

 بيگانـه را درك و      قهرمـان رمـان   ،  فتارها و گفتارهاي نامـأنوس مورسـو      ر
 متن بيگانـه    فهم سيزيف به    ه ي سارتر ما را از طريق اسطور     . دريافت كرد 
ورزد و     تأكيـد مـي   ،  فهم مبتني بـر دو مـتن      سارتر بر اين     .كند  دعوت مي 

تهديـد  ،  اي    را توسط يك متن رساله     داستانييك متن   ك و فهم    اادرچون  
درست اسـت    « :يسدنو  براي جلوگيري از سوء تفاهم مي     ،  نداردپ آميز مي 

داند كه براي اين داستان خود بايد تفسيري فلـسفي            كه آقاي كامو مي   
ولـي  ،  ...اسـت »  افسانة سيزيف  «به دست بدهد كه در حقيقت همان        

وجود اين تفسير با اين ترجمه به طور كلي قدر و ارزش داستان او را          
توان   اره مي كوشد بر اين انتقادي كه همو       مي در اينجا سارتر   1» .كاهد  نمي

نيز از پيش پاسخ دهد     ،  طرح كرد ،  برداشت و ادراكي از يك متن     بر چنين   
 يعني بدون اينكـه از      .توانند مغاير هم نباشند     و توضيح دهد كه اين دو مي      

 برداشـت و فهـم    توان از     مي،  ارزش و منزلت ادبي و فرهنگي اثر كم شود        
وصـيه و سـفارش     سـارتر از ت    . سيزيف نيز بهره برد    ي ه اسطور درون متني 

 بيگانـه اقـدام   فهـم رود و خود به آوردن شـاهد مثالهـايي بـراي              فراتر مي 
اي جز مراجعه بـه       به بيان ديگر، خود او نيز براي نقد بيگانه چاره         . كند  مي

او . بينـد    سيزيف و آوردن شاهد مثالهايي از اين اثر كامو نمـي           ه ي اسطور
،  را ارائه دهد    مبتني بر دو متن    فهمِبراي اينكه بتواند با شاهد مثالهايي اين        

   :پردازد  سيزيف ميه يبه نقل قولي از كتاب اسطور

                                                 
  .15ص . احمد آلي  ترجمه. مقدمه بيگانه )1
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،  سـيزيف  ه ي در اسـطور  »  ديوارهـاي پـوچ    «او با رجوع بـه فـصل         
چهار سـاعت كـار     ،  سوار ترامواي شدن  ،  از خواب برخاستن  «  :نويسد  مي

، چهار ساعت كـار و شـام و خـواب         ،  ناهار، ترامواي ،  در دفتر يا كارخانه   
جمعـه و   ،  پنجـشنبه ،  شنبه، چهارشـنبه    اين برنامه در روزهاي دوشنبه، سه     

همچنـين سـارتر در مـورد        .1يابـد   شنبه با همين وضع و ترتيب ادامه مـي        
گويد و به طور كلـي        سخن مي ،  توان از رمان بيگانه داشت      انتظاري كه مي  

تابي بيگانه ك  « :گويد  دهد و مي    افق انتظار مخاطب را مورد توجه قرار مي       
تواند چيزي را روشن       انسان پوچ نمي   .نيست كه چيزي را روشن كند     

كتابي نيـست كـه     ، كند و همچنين اين كتاب      ط بيان مي   انسان فق  .كند
كند و هرگـز بـراي توجيـه           آقاي كامو فقط پيشنهاد مي     .استدلال كند 

خـود را بـه دردسـر       ،  توجيـه نـشدني اسـت     ،  آنچه از لحاظ اصـول    
 اثـر   گونه شناسي به  در اواخر مقاله ي خود      همچنين  سارتر   2» .افكند  نمي

شـود كـه      معلوم مي ،  دهد  با توضيحاتي كه سارتر مي    . پردازد  بيگانه نيز مي  
شناسي بيگانه نيز از پرسشهايي بوده است كه دربـارة ايـن اثـر                گويا گونه 

بيگانـه يـك اثـر       « :نويـسد   او در اين خـصوص مـي      . مطرح شده است  
تـوانم آن را       مـن نمـي    ...م و آراسته است   يك اثر منظ  . كلاسيك است 

شـود و     چون حكايت در همان زماني كه نقل مـي        ،  يك حكايت بدانم  
 ـ  ،  و در آن  . شـود   نوشته مـي  ،  آيد  به وجود مي  ،  طبق آن  تاصـل علي ،

                                                 
  .11ص . احمد و خبره زاده ترجمة آل. مقدمة سارتر در كتاب بيگانه. 61ص. افسانة سيزيف )1
   .15ص .  احمدآلترجمه . ي سارتر بر بيگانه مقدمه )2
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آقـاي كـامو آن را داسـتان        . گـردد   جانشين جريان تاريخي قضايا مي    
     1» .ناميده است

 داسـتان     خوانـدن بخـش نخـست      اي هنگـام    ي حرفه  ه  خوانند  هنذ
عنـوان    بـه  مرسـو ، شود كـه   اين سوال درگير مي احتمال زياد با  بيگانه به

كند؟ در واقع مخاطـب       ماجرا را براي چه كسي روايت مي      ،  راوي داستان 
 يـا    و ي طولاني او چه كسي است؟ آيا اصلا مخاطبي در كار است            خطابه

دانيم   ني مواجه هستيم؟ مي   گويي درو   ي خاصي از يك تك      ما فقط با گونه   
كه بيگانه متعلق به دوران بعد از ظهور مدرنيسم ادبي است و يـك رمـان                

ها پاسخي    شكي بايد براي اين قبيل پرسش       هيچ  ي مدرن بي    شده   ستايش
  دربـاره  هاي خواننـده   پرسش،  عنوان خالق بيگانه     آلبر كامو به   .داشته باشد 

و با شرح عواقب وضعيتي     خود  ن  ي پلات روايت را در بخش دوم داستا       
آخـرين سـطرهاي بخـش قبلـي گرفتـار آن        مـاجرا در  ِشـخص   اول كه  
ي روز را    موازنه«كه مرسو     يعني بعد از آن    .دهد  تلويحا پاسخ مي  ،  شود  مي

بوده است به   »  و سكوت استثنايي ساحل دريايي را كه در آن شادمان         
چهار بار  «،  » بدبختي ي كوتاه بر در      همچون چهار ضربه  «زند و     هم مي 

هـا در آن فـرو        حركتـي كـه گلولـه       تير را روي جسد بي       ديگر هفت 
 مـا بـا بخـش    ها   با اين جمله.كند  خالي مي ،  »شدند  رفتند و ناپديد مي     مي
آور،     ممكـن اسـت رخـوت      يخست اين كتاب كه در خوانش اول حت ـ       ن

له كنـيم تـا بلافاص ـ      نظـر برسـد وداع مـي        خالي از نوآوري و تكراري بـه      
، در بخـش دوم هـم      .ي بديعي را در بخش دوم داستان آغاز كنـيم           تجربه

                                                 
   .  26ص . همان منبع )1
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گيـري مرسـو از        ديگري با خواندن ايـن نتيجـه         بيشتر از هر وقت     شايد
اش در زندان به كشف پلات روايت داسـتان نزديـك شـويم               رفتار روزانه 

هـيچ     توانـد بـي     مردي كه فقط يك روز زندگي كرده باشد مـي         «  :كه
قدر خاطره خواهد داشت       چون آن  .ل در زنداني بماند   صد سا ،  رنجي

شـايد چيـزي نيـست جـز        ،  در واقع تمام اين داسـتان      » .كه كسل نشود  
اش بـراي تلـف       پا افتاده     پيش يت همان بازي مرسو با خاطرات ِ حتّ       رواي

روزهـايي كـه    . كردن وقت در زنـدان و رسـيدن از روزي بـه روز ديگـر              
كنـد و در نهايـت بـه          ز اعدام او ادامه پيدا مي     ي رو    تا آستانه  ها   روايت آن 

مرسـو امـا چـرا       .شـود    پوچ مرسو براي خودش منجر مـي       كشف هويتِ 
 اين سوالي است كه وكيل هم در اولين ملاقـات           ؟مرتكب قتل شده است   

پرسد و جـواب مرسـو         خود و در ابتداي بخش دوم داستان از مرسو مي         
  هـيچ   بـه ،  استان دنبال كـرده   براي كسي كه احوالات او را در بخش اول د         

، فطرت من طوري است كه اغلب      « :اي را در بر ندارد      ي تازه   وجه نكته 
و ايـن همـان       » .سـازد   احساساتم را مختل مي   ،  ام  احتياجات جسماني 

هاي غريب مرسو بـه مـرگ مـادرش در آغـاز              موضوعي است كه واكنش   
 داستان از خواندن    اي كه در ابتداي     كند و خواننده    روايت را هم توجيه مي    

بـسا اگـر حـالا و بعـد از آشـنايي بـا         چه، ها متعجب شده بود آن واكنش 
خصوصيات روحي و جسمي مرسو به صفحات اول داسـتان بـازگردد و             

سـر زدن   ،  سپاري مادرش را دوباره بخواند      توصيفات مربوط به روز خاك    
 آلبـر   جاست كه هنر بـزرگ       اين .ها از چنين شخصيتي را طبيعي بداند        آن

نقـص شخـصيتي      پرداخت بي:كشد كامو با شكوه تمام خود را به رخ مي 
ايم اما هرگز   آن مواجه بوده بارها با، كه شايد تا قبل از خواندن بيگانه هم
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ظـاهر     بـه ،  هويت  بي،  توخالي،   شخصيتي پوچ  .ايم  موفق به درك آن نشده    
نـاتوان  ،  اسخالي از احـس   ،  هدف  بي،  شده  گذران اما در نهايت تباه      خوش

نـاتوان  ،  داشـتن   ناتوان در دوست  ،  هاي احساسي   در ابراز به موقع واكنش    
نـاتوان در درك احـساس خـود نـسبت بـه ديگرانـي كـه               ،  در درك خود  

 مـادر  تي يا ح»ماري«اش    معشوقهيهاي او باشند يا حت     توانند همسايه   مي
 و  كـرده در تـار      گرايـي ِرخنـه     طور كلي شخصيتي كـه پـوچ        پيرش، و به  

 انساني كـه بـه تعبيـر ژان     .پودش او را به انساني ناتوان تبديل كرده است        
سارتر البته تـلاش كـرده اسـت تـا در           .  است »ه  ساد «انساني  ،  پل سارتر 

گرايـي تلقـي      پـوچ  اش بيگانه را به عنوان داستاني در اثبات واقعيت          مقاله
ن بـوده    اگر قصد واقعي آلبـر كـامو نيـز همـي           ياما به گمان من، حت    ،  كند

گرايي از كـار در       اي بر پوچ     چيزي جز هجويه    به ظاهر،  ي كار   باشد، نتيجه 
اژدي سـيزيف از ايـن حقيقـت ناشـي     نويـسد تـر    كامو مـي 1. است نيامده
  .شود كه وي از رنج خودآگاه است مي

                                                 
كـنم زيـاد خـلاف عـرف          يك جمله، كه گمان نمي      ديرگاهي است كه من رمان بيگانه را در        )1

خطر اعـدام تهديـدش     ،   ما هركس كه در تدفين مادر نگريد       ي  هدر جامع «: ام  كرده باشد، خلاصه 
منظور اين است كه فقط بگويم قهرمان داستان از آن رو محكوم به اعـدام شـد كـه در                     .كند  مي

 بيگانه است و از متن بركنـار؛ در        ، خود ي  هدر اين معني از جامع    . بازي معهود مشاركت نداشت   
 خوانندگان او   از اين رو  » .هاي تن سرگردان   زندگي شخصي، تنها و در جستجوي لذت      پيرامون  
با اين حال اگر از خـود بپرسـند كـه           .  خواهند يافت كه دستخوش امواج است      اي  باخته را خود 

اي    ضمن انديـشه  كنـد بـه جـوابي خواهنـد رسـيد مت ـ           چرا قهرمان داستان در بازي شركت نمي      
مورسـو  : جـواب سـاده اسـت     . تـر بـه فكـر نويـسنده         اي نزديك    كم، انديشه   تر، يا دست     درست
. ، بگوييم هـست    ...دروغ گفتن تنها آن نيست كه چيزي را كه نيست،         . خواهد دروغ بگويد    نمي
 ...دلجا كه به   زياده وانمود كنيم، و آن، چيزي را كه هست كه است خصوص اين به، گويي  دروغ
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. كنـد   نفس آگـاه اسـت كـه رنـج حاصـل از كـار او را برطـرف مـي                   
بر آن است كه هـم سـارتر و         ،   از تحليلگران مشهور آثار كامو     ناها  توماس

آگـاه را ناديـده      موضـوع نفـس   ،  هم منتقدان ديگر در بررسي رمان بيگانه      
اي از پوچي    نا اين است كه تا وقتي ما شناخت آگاهانه        ها  منظور. گرفته اند 

مورسـو داراي   «:بـه نظـر وي  . Ĥ1يدنميپوچي به سراغ مان     ،  نداشته باشيم 
قيدي   ابتداء خونسردي و بي     زيرا كه از همان    ؛شخصيتي متناقض است  

                                                                                                
 ي  هو اين كاري است كه هم     . تظاهركنيم،  كنيم  چه احساس مي    شود، به بيش از آن      مربوط مي ... 
نمايانـد،    مورسـو، بـرعكس آن چـه ظـواهر مـي          . كنيم تا زندگي را ساده كنيم       همه روزه مي  ،  ما

گونـه سـخن      و همـان   نمايـد   گونه مي   چنان كه هست، همان      آن .كند خواهد زندگي را ساده     نمي
 ؛كند  تأمل، احساس خطر مي     خواهد بر احساساتش سرپوش بگذارد، و جامعه، بي         نمي. گويد  مي
دهد كه  مورسو جواب مي. خواهند كه از جنايتش، طبق معمول، اظهار ندامت كند          از او مي  ،  مثلاً

كـارش را بـه     ،  و همين تفاوت جزيـي    . كند تا ندامت واقعي     مي باره بيشتر احساس ملال    در اين 
تخوش امواج نيـست بلكـه       دس اي  باخته مورسو در نظر من خود    . كشاند  ه اعدام مي  محكوميت ب 

. حاشا كه عاري از هرگونه حـساسيت باشـد        . سايه آدمي است فقير و عريان، و عاشق آفتاب بي        
. خـواهي  طلبـي و حقيقـت   شور مطلـق : آورد گير او را به جنبش و هيجان مي شوري عميق و پي   

آن هـيچ فتحـي       قيقي بودن و احساس كردن، اما حقيقتي كه بي        حقيقتي كه هنوز منفي است، ح     
بنابراين، با خواندن سرگذشت مـردي كـه بـدون هـيچ             .د بو بر خود و بر جهان ممكن نخواهد      

شود اميد هست كـه خواننـده زيـاد بـه             پذيراي مرگ مي  ،   قهرماني، در حقيقت   ي هوضع و داعي  
ام تـا در قهرمـان        عرف ادعا كنم كه كوشيده    براي من پيش آمده است كه برخلاف        . اشتباه نيفتد 

با ايـن توضـيحات     . تصوير كنم ،   آنيم ي ه تنها مسيحي راستيني را كه شايست      ي هكتاب خود، چهر  
گويم، منتهي  احترامي مي ترين قصد بي خواننده درخواهد يافت كه من اين نكته را بدون كوچك

ي  مقدمـه  فريده است، به كار بـرد      شخصيتي كه آ   ي هبا طنزي كه هر هنرمندي محق است دربار       
    1943 -كامو بر چاپ انگليسي كتابش 

1) Quoted by Thomas Hanna. The Thought and Art of Albert Camus. 
Chicago: Henry Regenry Company, 1958, p.49             
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فاقـد آگـاهي    ،  ولي در عين حال   ،  دهد يك قهرمان پوچي را نشان مي     
   ». يك قهرمان پوچي است

، د هر رمان اگزيستانسياليستي ديگـر      مانن »بيگانه  « به هر ترتيب رمان     
داراي يك لحظة وجودي و يـك لحظـه ي حقيقـت اسـت كـه طـي آن                   

همـان  . كنـد   خود برخـورد مـي     با،  شخصيت اصلي داستان در طول زمان     
كه ممكن است در .. .ي پوچي لحظه« : نويسد  ميديويد گالويگونه كه 

كنه دنيا  ،  در يك كارخانه و يا ميدان جنگ فرا برسد        ،  يك اتاقك تلفن  
تـصوير كـاملاَ    ،  اين كنه جهان  ،  از نظر كامو   1 ».دهد را به انسان نشان مي    

مين دليل متـدينين و پيـروان         به ه   -بي معني زندگي را آشكار مي سازد        
انـد از همـين ادراك       خواسته،  مذاهب با تمايل به توسل به مفهوم خداوند       

از اين رو تنها راه نجـات       . پوچي زندگي اين جهان گريخته و طفره روند       
 و اين امر تلويحاَ متضمن اين است كه پوچي در         .خداست،  به زعم ايشان  

 آوري مي كند كه عدم آگاهي       نا ياد ها    توماس  -حقيقت دارد   ،  نفس خود 
ي  وضوح فلسفي افسانه  « :مورسو و طغيان او اين مفهوم را مي رساند كه         

  يعني بـر خـلاف روكـونتن     ؛2».سيزيف هنوز در اين كتاب وجود ندارد      
 كـه ذاتـاَ آدم باهوشـي اسـت و هـر             )قهرمان كتاب تهوع ژان پل سارتر     (

شت حقيقـي زنـدگي     مورسو با سر  ،  پديده اي را آگاهانه مشاهده مي كند      
 ايـن بـدان معنـي اسـت كـه وي            .كنـد   برخورد مي  تقريباَ نا آگاهانه  ،  خود

كوششي براي تجزيه  و تحليل مشاهدات خود نـدارد و از ايـن نظـر در                 
                                                 

1) David Galloway. The Absurd Hero in American Fiction, University of 
Texas Press, Austin & London , 1970 , p . 70  

  .55 ص 1958. شيكاگو. هانري رگنري  انتشارات. هانا توماس. تفكر و هنر آلبر كامو )2
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كـه  »ي سـيزيف  افـسانه «  كـامو در  .گيرد قطب مخالف روكونتن قرار مي    
د كـه   پـرداز   به توصيف قهرماني مي   ،  برگرفته از يك اسطورة يوناني است     

محكوم به غلتاندن سنگي تا بالاي كوه است و اين كار را در حالي انجـام    
در ،  با اين همـه   . داند هيچ انتها و پاياني در انتظارش نيست         دهد كه مي    مي

يابم اميـد نـه     جاست كه من درمي     همين «  :نويسد  همين كتاب كامو مي   
كـساني كـه   تواند به  تواند براي هميشه دوري گزيند بلكه مي        تنها نمي 

در مقدمـة    »  .در پي رهانيدن خود از بند آن هستند نيز يـورش ببـرد            
   :هكنـد ك ـ    كامو بـه ايـن مطلـب اشـاره مـي           – افسانة سيزيف    –همين اثر   

امـا ايـن    ،  پنداشته انـد  سرانجام كار   ،  پوچي را تا به امروز هم چون      «
» بيگانه«داستان   1».ي آغاز حركت انگاشه است     كندوكاو آن را به منزله    

 :گـردد  گ مـادر وي آغـاز مـي       شود با خبر مـر     كه از زبان مورسو نقل مي     
همـين جملـه يكـي از        2».دانم ، نمي شايد هم ديروز  . امروز مادرم مرد  «

خصوصيات بارز به اصطلاح قهرمان را كه بي قيدي و خونـسردي او در              
تـوان   همچنـين مـي   از اين جمله    . دهد نشان مي ،  اشدبرابر مرگ مادر مي ب    

مهمـي بـين    همبستگي  ،   كه در زمان زنده بودن مادر مورسو نيز        درك كرد 
 مورسو با بي علاقگي در مراسم تدفين        .مادر و فرزند وجود نداشته است     

، دهـد  آنجا نيز احساسي از خود نـشان نمـي        ولي در   . كند مادر شركت مي  
كند كـه قـبلاَ        دختري به نام ماري را ملاقات مي       رود و  روز بعد به شنا مي    

                                                 
 ..... ص. ترجمة آل احمد. آلبر كامو. افسانة سيزيف )1

2) Albert Camus, The Outsider, Tr. Stuart Gilbert, London, Hoinemann 
Education Books Ltd, 1971, p. 11 
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هنگامي كـه مورسـو خبـر مـرگ         . ماشين نويس بوده است   ،  شاندر شركت 
شود ولي چيزي    دخترك ابتدا كمي مشمئز مي    ،  دهد مادرش را به ماري مي    

كند و شـب هـم       مورسو او را به يك فيلم خنده دار دعوت مي         . گويد نمي
هـاي قهرمـان      خونسردي مورسـو كـه يكـي از ويژگـي          .خوابد بغل او مي  

همان خصوصيتي است كـه باعـث       ،   حقيقت دهد در  پوچي را تشكيل مي   
د دارد  در اين زمينه شواهدي وجو    . شود بيگانگي او در سراسر داستان مي     

، شـان   يـل آشـنايي   ا او  وقتي در  :براي نمونه . كند كه اين عقيده را اثبات مي     
   :گويـد كـه    در جواب مـي   ،  ردپرسد كه آيا دوستش دا     ز مورسو مي  ماري ا 

، و يـا در يـك فرصـت ديگـر          1».مي ندارد  مفهو ها واقعاً   اين نوع سوال  «
، وقتي ماري از او سؤال مي كند كه آيـا حاضـر اسـت بـا او ازدواج كنـد                   

اين كار هيچ اهميتي نـدارد و اگـر تـو ميـل             «  :دهد مورسو جواب مي  
براي ،  هاي دوستي و عشق    واژه 2».توانيم ازدواج كنيم   داشته باشي ما مي   

تلزم آگـاهي او از روابـط خـود بـا           مس،  آورد ها را بر زبان مي     كسي كه آن  
روابـط  . ي روابط انساني براي مورسو مطرح نيست        مساُله. همنوعان است 

 از  به همين جهـت وقتـي ريمـون دم        . ي عملي دارد   انساني براي او جنبه   
او آمـادة   ،  كنـد  زند يا ماري عـشق خـود را بـه او تقـديم مـي               دوستي مي 

 بـه قلمـرو عـشق و        خونسردي مورسو تنهـا    .ولي متعجب است  ،  پذيرش
ي او نيـز اثـر        بلكه روي زنـدگي مـادي روزانـه       ،  شود  عاطفه محدود نمي  

به همين جهت است كه پيشنهاد رئيس خود را در مـورد يـك              ،  گذارد مي
تواند يك نوع تنـوع نيـز در زنـدگيش           شغل خوش آتيه در پاريس كه مي      

                                                 
 .29-28 ص 25ص . زاده اصغر خبره احمد و علي ترجمة آل. بيگانه) 2و1

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://www.irpdf.com/
http://www.irpdf.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  عصر دلتنگي      78
 

كـه بـه    دليل مورسو براي رد چنين پيشنهادي اين است         . كند رد مي ،  باشد
مورسـو در يكجـا      1».شـود  در زندگي هرگز تغييري داده نمي     «  :نظر او 

هـا در مـن      هنگامي كه دانشجو بودم از اين نوع جاه طلبي        «  :گويد مي
به زودي فهميدم ، قتي كه تحصيلات خود را رها ساختم   زياد بود اما و   

 در اين جا است كه مورسـو تـا          2 ».كه اين مطالب چندان اهميتي ندارد     
كند ولي ماننـد روكـونتن قـادر بـه            پوچي زندگي خود را حس مي      حدي

كامو علـل ايـن     ،  با اين حال اندكي پيش از آن      . تجزيه و تحليل آن نيست    
او . روشن كـرده بـود  32)باد در جميلا   (ي را در مقالات عيش    نپذيرفتن ترقّ 

فهمد كه امتنـاعي هـست كـه هـيچ وجـه             كمتر كسي مي   « :گويد مي
 مقام   و آسايش،  هاي آينده  جا واژه  در اين . قه ندارد مشتركي با قطع علا   

ي دنيـا   »هابعـد «ي    ؟ اگر من دست رد به سينة همـه        چه معنايي دارند  
 » .گـذرم  آن است كه از غناي كنوني خود نيـز، در نمـي           براي  ،  زنم مي

شود و مورسو    كه به كشتن يك عرب منتهي مي      »  بيگانه« تنها حادثة مهم    
تفاوت با مردي بـه      دوستي بي ،  راند  اش  مي   يرا به سوي سرنوشت وجود    

مورسو . كند نام ريمون سينتس است كه در آپارتمان مجاور او زندگي مي          
شود كـه   اين تصور برايش حاصل مي،  پيش از آنكه  مرتكب جنايت شود      

ي وجود خود دچار شك و       درباره،   يعني ؛مثل سنگ و درخت شده است     
، كنـد   هاي داستان مي   كي از صحنه  توصيفي كه مورسو از ي    . شود ترديد مي 

                                                 
 .28ص . زاده اصغر خبره ترجمه آل احمد و علي.  بيگانه)2و1

3(  Le  vent a djemila- ترجمة تفسيري بر بيگانـة كـامو از    – به نقل از محمد تقي غياصي 
Pierre – Louis Rey  -63ص . انتشارات امير كبير. 1355سال .   چاپ اول  .  

 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://www.irpdf.com/
http://www.irpdf.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 79     ي كامو »بيگانه «تحليل انسان بيگانه در: فصل دوم
 

هـاي    ، با سكوت ولـي نگـاه      )ها عرب(آنها  « :روشنگر اين مطلب است   
ي خودشان به ما خيره شده بودند، درست مثل اينكه ما سـنگ و               ويژه

 توصيف مورسو از اين صحنه ياد آور        .1 1».اي بوديم  يا درخت خشكيده  
و مثال سنگ اسـت  تقسيم بندي سارتر از هستي في نفسه و هستي لنفسه          

 به نظر مي رسد كه مورسو در اين         .كه پيش از اين راجع به آن بحث شد        
 به همين دليل اسـت      .مرحله به بي قيدي و بي تفاوتي خود پي برده باشد          

كه نا خود آگاه به سوي عملـي كـشيده مـي شـود كـه او را از سـنگ و                      
ثابت مـي   وجود او را به عنوان يك فرد انسان         ،  درخت بودن متمايز كرده   

نا خود آگاه هر چند ،  تصميم نهايي و ناگهاني مورسو به كشتن عرب.كند
دهد و به يك دنياي      احساس پوچي او را تشكيل مي     ولي بخشي از    ،  است

گيرد، در    هنگامي كه مورسو هفت تير را از ريموند مي         .پوچ وابسته است  
 اين لحظه در« :دارد  نتيجه را   شليك كردن يا نكردن، هر دو يك،نظر او

شود هم نكرد و اين هـر دو         دازي كرد و مي   شود تير ان   ، مي فكر كردم 
 بايد دانست كه در يك دنياي پوچ است كـه همـه چيـز         2». يكسان است 

ي كامو در بيگانه، خود بيان كننـدة      سبك ساده . داراي ارزش يكسان است   
ن مورسو، در اين لحظه به شكافي كه بين او و ديگـرا           . چنين دنيايي است  

اهميت بودن زنـدگي بـشري، بـيش از هـر زمـان              وجود دارد و نيز به بي     
خونسردي مورسو در دوران محاكمـه همچنـان بـاقي          . ديگري آگاه است  

در دادگاه از وي خواسته مـي شـود تـا از كـردة خـود احـساس              . ماند مي

                                                 
  31، ترجمه آل احمد و خبره زاده ، ص(The Outsider)بيگانه  )1
   40 و 35صفحات . منبع پيشين )2
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بيـشتر از پـشيماني     ،  در خـودم  «  :دهـد  كند ولي او پاسخ مـي      پشيماني
همين حرف دو ،  و به قول كامو1».كنم ل و اندوه مياحساس ملا، واقعي

توانـد دروغ    چون به زعم كامو مورسـو نمـي       ،  نمايد پهلو او را محكوم مي    
كند كه بـه اظهـارات       مورسو تنها هنگامي احساس بيگانه بودن مي      . بگويد

 :كند هاي افراد حاضر در دادگاه نگاه مي       دهد و به چهره    دادستان گوش مي  
زيرا حس كـردم    ،   به گريه كردن در من به وجود آمد        ميل عجيبي .. .«

دربان هنگامي كه به    ... .كه چه اندازه مورد نفرت همة اين مردم هستم        
نگـاهي بـه مـن انـداخت و چـشمان خـود را              ،  جايگاه شهود رسيد  

گفت كـه مـن     . شد جواب داد   يي كه از او مي    ها  پرسش برگرداند و به  
گار كشيده بودم و شـير قهـوه        سي،  نخواسته بودم جسد مادرم را ببينم     

در اين موقع حس كردم كه چه خشمي در دادگاه مـوج            .  بودم خورده
در اين موقع حـس كـردم كـه چيـزي           : متن ترجمة آل احمد    (.زد مي
و براي اولين بار فهميدم كه گناهكار       .) ي تالار را به هيجان آورد      همه
شـود كـه بـه      از خونسردي خود هنگامي باخبر مي مورسو حتي  2».ام بوده

خود چيزهايي  تفاوت و عدم پشيماني       ي رفتار بي   اظهارات دادستان درباره  
مـن از   . كردم كه حق بـا او بـود        بايستي قبول مي  ،  شك بي«  :شنود  مي

ولي او هم در اين كـار       ،  خوردم كاري كه كرده بودم زياد تاسف نمي      
 ـ       :در متن ترجمة آل احمد      ( كرد  مبالغه مي  را  تا اين حد كينه جـويي م

توانستم صميمانه و دوستانه به او  ست ميخوا  دلم مي).كرد متعجب مي
                                                 

  40 و 35صفحات . منبع پيشين )1
 .49،54،55 منبع پيشين، صفحات )2
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 بـر چيـزي افـسوس       ام در زنـدگي حقيقتـاً      بفهمانم كه هرگز نتوانسته   
 .ام  ام و مجذوب آن بوده     من هميشه زمان حال را در نظر داشته       . بخورم

من هميشه هر چه پيش آيد خوش آيد را مد نظـر            : ترجمة آل احمد  (
شـناخت ايـن      توضيح مورسو در مورد كشتن مردي كـه نمـي          1).ام داشته

ي اين جواب براي دادگـاه كـه        ول 2».آفتاب سبب اين كار بود    « :است كه 
و بـه   . شود قانع كننده نيست    م قضايا با دليل و برهان بيان مي       جا تما  در آن 

كـامو در ايـن بـاره       .گردد اين ترتيب است كه مورسو به مرگ محكوم مي        
در يك مورد نا اميدي مي توانـد بـه شـكل محـض               فقط «  :گويد مي

دي است كه به مرگ محكوم شده       و آن در مورد مر    وجود داشته باشد    
 ؛ مورسو نيز اكنون به علت سرنوشـت اجتنـاب ناپـذير و حتمـي              3».باشد
 :كنـد  بنـابر ايـن سـعي مـي    . برد در نوميدي محض به سر مي   ،  ، مرگ يعني

 و در اين راه شالودة بيداري       افكار خود را با سرنوشتش سازش دهد      «
انـسان  «  :گويد كامو در مورد ضرورت طغيان مي      4».ريزد و طغيان را مي   

طغيـان  ،  به نظر كـامو   . بايد طغيان كند  ،   باشد براي اينكه وجود داشته   
هاي بشر، همان حالتي را دارد كه فكر كردن نسبت به            نسبت به تجربه  

هاي پس از   نسلمنتقدان و،  ان شعار كامو بدانگونه كه شارح     5 ».انديشيدن
» .پـس هـستم   . كنم من طغيان مي   «:چنين است ،  اند او از وي ادراك نموده    

                                                 
  49،54،55منبع پيشين،  صفحات ) 2و1
  Albert Camus, selected Essays & Notebooks, ed., & Tr., Philip Thody, p.216)4و3

5. Thomas Hanna, The Thought & Art of Albert Camus, p.59 
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در مورد مورسو، اين كشيش زندان است كه پـس از چنـدين بـار رانـده                 
،  مورسـو  .كنـد  اي  را در او بيـدار مـي         شده از سوي مورسو، چنين انگيزه     

در ،  گيـرد  اد تمسخر مي  كشيش را به خاطر مطمئن نبودن از وجودش به ب         
و دليلي بـراي    مورس. رسد حالي كه او از وجود خويش مطمئن به نظر مي         

، در حالي كه خودش با عملي كه انجـام داده         ،  بيند زنده بودن كشيش نمي   
، نه؟ با وجـود     چقدر از خودش مطمئن بود    « :به رستگاري رسيده است   

شـت، حتـي    هاي او ارزش تار موي زني را ندا        اين، هيچ يك از يقين    
و مـن  . چون مثل يك مرده ميزيـست  .مطمئن نبود به اينكه زنده است    

. ، اما من از خودم مطمئن بـودم       ام خالي است    آيد كه چنته   به نظرم مي  
ام و  مطمئن از زنـدگي  .تر از او بسيار مطمئن. از همه چيز مطمئن بودم    

آري من چيزي جز اين نداشتم      . خواست فرا برسد   از اين مرگي كه مي    
ن طـوري كـه آن       همـا  .گـرفتم    دست كم اين حقيقت را در بر مـي         و

 چنان روشي زندگي    با.. .ام من حق داشته  . گرفت حقيقت مرا در بر مي    
 1»...توانستم با روش ديگري هم زندگي كـرده باشـم          كرده بودم و مي   

احـساس غـرور    ،  مورسو از اينكه در زندگي خـود انتخـابي كـرده اسـت            
پـس چـه اهميتـي دارد كـه او در           ،  اپذير است اگر مرگ اجتناب ن   . كند مي

كنـد؟ مورسـو بـه مـرگ مـادر و نيـز بـه مـرگ ديگـران                 زندگي چه مـي   
يابـد و در واقـع       قيدي خويش را نيز در مـرگ مـي         انديشد و ريشة بي    مي

 در ديويـد گـالووي   .قيدي و خونـسردي اوسـت     پايه و اساس بي   ،  مرگ
انـسان   « :نويـسد  مـي  » افسانة سـيزيف  « و  » بيگانه  « هنگام بحث دربارة    

                                                 
   .63بيگانه، منبع پيشين، ص ) 1
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 1». شـود  آزاد مـي  ،  بـرد  به پوچي خـود پـي مـي       پوچ گرا به محض اينكه      
نـه تنهـا آزاد     ،  رسد كه سيزيف با چنين شناختي      گالووي به اين نتيجه مي    

مورسو نيز در ايـن لحظـه       . كند بلكه گاه گاهي احساس شادي مي     ،  ميشود
بلكه نقطة آغاز   ،  براي او مرگ پايان زندگي نيست     . كند احساس آزادي مي  

اكنـون  . دهـد   وي حتي اين احساس را به مادر خود نيز نسبت مـي           . است
اگـر    «:نامزد شده بود  ،  هاي آخر عمر خود     چرا مادرش در سال   ،  فهمد مي

و اگر خود ، كرد خود را در آن جا آزاد حس مي، هنگام مرگش، مادرم
حـق  ،  هـيچ كـس   ،  هـيچ كـس   ،  ديد گرفتن زندگي مي  را آمادة از سر   

 كامو بيگانه را با اين گفتة باطل نما خلاصه          2».داشت به خاطر او بگريد    ن
در جامعة ما كسي كه در مراسم تـشييع جنـازة مـادرش       « : كرده است 

 3».نگريد، براي او اين خطر وجود دارد كه  محكـوم بـه مـرگ شـود          
شود  استان به اين علت محكو به مرگ ميمنظور او اين است كه قهرمان د    

طر اسـت كـه جامعـه او را         كند و به همين خا     دادها پيروي نمي  كه از قرار  
. مورسو به ارزش كلمات آشنا ست      « :كهگويد دادستان مي . داند بيگانه مي 

 ايـن رفتـار در      :هاي منش او نيـست     اين شيوه يكي از آرايش    . )54ص(» 
دل خود را   ،   در جهاني كه مردم با حرف      .ي اوست  مركز شخصيت بيگانه  

، رونـد  از زير بار جرم در مي     ،   به زور تغيير بيان عواطف     و اند خوش كرده 
خواهـد بـا حفـظ       او نمي . پرهيزد مورسو از دو گانگي مي     .او بيگانه است  

                                                 
1) David Galloway, The Hero in American Fiction, p. 13   

 64همان منبع، ص  بيگانه ، )2

. 1970. انتـشارات واتـسن و وينـي      . چاپ لندن . برگزيدههاي    مقالات و يادداشت  . آلبر كامو  )3
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او . وجودش را طور ديگري نـشان دهـد       ،   استعمال زبان  ظاهر و خصوصاً  
، ولي  شود هايي دارد، پشيمان مي    ، خواهش دارد دوست مي . كند  زندگي مي 
مورسو بـدان جهـت محكـوم       .  ترك هستي است   اً، واقع خود ،ابراز هستي 

چرا كـه مـسخرة     . آوردي زبان را در     گشته كه نخواسته است اداي مسخره     
»  بيگانه« آن چه در طول داستان      . ي بشري است   مسخرهترين  زبان آشكار 

 بـدين  .جستجوي عجيب حقيقت از جانـب مورسوسـت  ،  گير است  چشم
 از ايـن نظـر      وي تظـاهر نيـست و     ي او از ر   هـا   معني كه هيچ يك از كـار      

بـراي نمونـه وقتـي      . كنـد  توان گفت كه او با سـوءنيت زنـدگي نمـي           مي
تنهـا بـه   ، خواهد كه پاسبان را صـدا كنـد    هم اطاقي او از وي مي     ،  ريموند

ايـن كـار را انجـام       ،  آيـد  هـا خوشـش نمـي      خاطر آن كه اصولاً از پاسبان     
 از او   دادن قـضيه  دهد و يا وقتي كـه وكيـل بـه قـصد عـادي جلـوه                  نمي
م و بيش مرگ كـساني را       ك.. .تمام مردم عادي  «  :خواهد كه نگويـد    مي

 بلكه بگويد كه در روز تـشييع        1».اند آرزو كرده ،  اند داشته كه دوست مي  
مورسو به خاطر اينكه ايـن موضـوع        ،  جنازه احساساتم را مهار كرده بودم     

مشاهده ،  اين ترتيب به  . كند از انجام آن خودداري مي    ،   صحت ندارد  واقعاً
از اين نظر و     (شود كه مورسو سرانجام جان خود را به خاطر حقيقيت          مي

ي وي ايـن اسـت       نظر باطل نماي كامو درباره    . دهد از دست مي  ،  )ديدگاه
و شـايد از     2». هستيم تنها مسيحي است كه ما مستحق او      .... .« :كه وي 

شـهيد  ورسـو را  بـه اشـتباه م  ، پروفسور كاستكسهمين رو افرادي نظير   

                                                 
 .38ص . ي آل احمد و خبره زاده ترجمه. بيگانه )1

   208ص . مشخصات پيشين. ها مقالات برگزيده و يادداشت. آلبركامو )2
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نا كه مطالعـات فراوانـي در       ها  ديويد گالووي و توماس   . اند  ناميده حقيقت
 به مورسو به عنوان يك قهرمان پوچي بـا ديـده          ،  اند مورد آثار كامو داشته   

مورسو در برابر پوچي دنيـا      «  :گويـد  نا با اعتراض مي   ها  .نگرند ترديد مي 
گويد  كه  مي  ظريه است   بلكه عصيان او در برابر اين ن      ،  كند طغيان نمي 

كنند كه زندگي    و دائمي بر زندگي انسان حكومت مي      اصولي پا برجا    
 ـ    1».شود ها سنجيده مي    در قياس با آن    ه همـين خـصوصيات     و با توجه ب

ي  توان در كتـاب افـسانه       مورسو را نمي  «   :گويـد  است كه گالووي مي   
فاصـله   و بلا  )بر خـلاف نظـر ژان پـل سـارتر          (سيزيف جستجو كرد  

آخرين محك قهرمان پوچي اين است كه بتوانـد         ،  كند كه  استدلال مي 
 ولي اين موضـوع  2».زنده بماند، پس از برخورد بين خواسته و واقعيت  

مورسـو را   ،  و همين دليل است كه گالووي     . گردد شامل حال مورسو نمي   
  . داند قهرمان پوچي نمي

 نو اسـت كـه      يع و     قهرمان رمان بيگانه شخصيتي بسيار بد        رسو ضد مو
ه     ميل به اسـتفاد   ،  او ميل به زيستن   . نگري بيرون است    وسويه    هاي د   از قيد 

بيني و پرهيـز از        انگي و ميل به حقيقت        يت و جاود      ميل به ابد  ،  ها  از لحظه 
ي راسـتگويي     ربـاره      د كـامو  .كنـد   ت تـصوير مـي        شد  روغ را به      بازي و د  

روغ گفـتن       مورسـو از د    « :يدگو  مي،  بيگانه،  ر مخلوق خود      شخصيتش د 
روغ نه تنها آن است كه چيزي را كه راسـت نيـست                 د. زند  سر باز مي  

تـر از    آن است كه چيزي را راسـت      ،  ويژه  بلكه همچنين و به   ،  بگوييم
                                                 

 63ص . مشخصات به ماخذ پيشين . هانا    توماس–تفكر و هنر آلبر كامو  -1

   .84ص . همان ماخذ . ديويد گالووي . خيلي آمريكا قهرمان پوچي در رمان ت -2
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كنـيم تـا      مان هر روز مي     اين كاري است كه همه    . آنچه هست بگوييم  
   خواهـد   نمـي ،  ايـد نم  مورسو برخلاف آنچه مي   . ه كنيم     گي را ساد      زند
 از  .خود را چنان كه هست مي شناسـاند       مورسو  .   ه كند     گي را ساد      زند

رنـگ      د  بـي ،  و جامعه ،  زند  هايش سر باز مي     ن احساس     اد     د  بزرگ جلوه 
آن .وجه فلسفي اثر آشكارا خودنمـايي مـي كنـد          ».كند  احساس خطر مي  

بـه مـسخره    اتهامات غريب بازپرس و دادستان درست است كه به نوعي           
 مورسو يك تهديـد     .اما بي وجه هم نيستند    ،  گرفتن دادرسي كيفري است   

درست است كه او نـه يـك جـاني سـخت دل اسـت و نـه         . واقعي است 
چيزي كه در اين آدم هيولايي است      . اما تجسم قهرمان پوچ است    ،  الدج ،

 بـه   ؛آمادگي او براي ارتكاب جنايت يا دست زدن به كارهاي پليد نيست           
يي ست كه اكثر مردم بـا       ها  و آرمان ،  ايمان،   اعتنايي او به اميدها    عكس بي 

يـا  ،  به آينده اش  ،  مورسو با بي اعتنايي اش به خدا      .  زندگي مي كنند   ها  آن
 يـك  ؛آدمي خطرناك شده است ،  ي محترم درباره ي خودش    ها  به نظر آدم  

 اما ايـن  ،   بي ترديد او قانون انساني ضد آدمكشي را زير پا گذاشته           .طاغي
قانون شكني فرع بر بي اعتنايي آشكار او به ديـن و نظـم اخلاقـي عـالم                  

، )به زعم جامعـه    (شريك بودن مورسو در اعتقادات مردم بد است        .است
اما بدتر اين است كه حتي تظاهر هـم نمـي كنـد كـه در اعتقـادات آنـان                    

فرياد ،   بازپرس وقتي كه مورسو منكر اعتقاد به خدا ميگردد         .شريك است 
 و در واقـع بـا ايـن          »؟مي خواهي زندگي مرا بي معنا كنـي        « :مي زند 

در فصل پاياني مورسو اعتقادش را به  .جمله به همين خطر اشاره مي كند 
 مورسو  .پوچي گريز ناپذير زندگي بشري به صراحت به تصوير مي كشد          

به كشيش مي گويد به خدا يا به زنـدگي پـس از مـرگ اعتقـاد نـدارد و                    
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ك زماني را كه برايش مانده اسـت بـا فكـر كـردن بـه                خواهد آن اند   نمي

 و وقتي كـه كـشيش       .موضوعاتي كه قطعا برايش جالب نيستند هدر دهد       
اصرار مي ورزد كه مورسو بگويد زندگي پس از مرگي كه مي تواند آرزو          

زندگي اي كـه بتـوانم در آن         « : مورسو فرياد مي زند    ؟كدام است ،  كند
حتـي  ،   عشق مورسو به اين زندگي خـاكي        ».اين زندگي را به ياد آورم     

او كه يك كـشيش     .براي كشيش عميقا پريشان كننده است     ،  در برابر مرگ  
زندگي خاكي را يك دره ي اشك در جهاني         ،  كاتوليك رومي سنتي است   

در آن خوشبختي واقعي و پايدار به دست آمدني         سقوط كرده مي داند كه      
ار مـي دهـد و مورسـو        به همين جهت مورسو را تحت فشار قـر        . نيست

هر چه در دل داشتم با فـوران خـشم و شـادي بـر سـر او                   «:تركد مي
پايه اي ترين حرف مورسو اين است كه آن زندگي كـه مـردم               »...ريختم

، اسـت » ت  اهمي« يي كه مي كنند فاقد      ها  در آن به سر مي برند و انتخاب       
ز ايـن    در هـيچ جـاي رمـان نـشاني ا          .چون همگان دير يا زود مي ميرند      

او آدمـي  ، بـه عكـس  . نيست كه مورسو از زندگي كردن خسته شده باشد 
يي را كـه محـيط اطـرافش        ها  است كه هر روزِ زندگي و ساده ترين لذت        

 حتـي زنـدگي اش در       .با لذت جذب جانش مـي كنـد       ،  عرضه مي دارند  
زندان پس از اندكي برايش قابل تحمل مي شود و فكر مي كند مي تواند               

 و در پايـان رمـان       .ي خـالي يـك درخـت عـادت كنـد           نهبه زيستن در ت   
پس ، گويد زندگي خوشي داشته و هنوز هم خوش و خوشبخت است مي

هـا،    انتخـاب : از نظر مورسـو .خود زندگي براي مورسو بي اهميت نيست    
 بنابر ايـن    .بي اهميتند ،  اعمال و وقايع خاصي كه در زندگي رخ مي دهند         

بدين معنا هم هست     » .چيز اهميت ندارد  هيچ   « :كيد مورسو بر اين كه    أت
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ي هـا   هرچند نحوة زنـدگي و انتخـاب       » .خود زندگي اهميت دارد   « كه  
اهميتـي  « و مقصود وي از اهميت خود زندگي نيـز           .افراد اهميتي ندارند  

بدين ترتيـب در ايـن تفـسير از         .است» وراي علائق و منافع افراد بشري       
له مراتب ارزشها كه بـه چيـزي جـز          هر نوع نظم اخلاقي يا سلس     ،  اهميت

آرزوها و تمنّاهاي افراد بستگي داشته باشد بيرون از دايره      ،  علايق و منافع  
، ارزشهاي ابـدي  ها،    سرنوشت،  مانده و انتخابها و اعمال انسان از خدايان       

. ر آثارش پرسشگر است       ذهن كامو د   . جبري اهميت نمي گيرند    يا قوانين 
، تنهـايي ،  ي    آزاد گي همچون     پيرامون مفاهيم زند  ئولوژيك      هايي ايد   پرسش

ر     چـه د  ،  ر سراسـر آثـار او         طبيعـت و مـرگ د     ،  اخـلاق ،  خـوبي ،  اقت    صد
ي آثـارش     ه    رونـي بـه ذهـن خواننـد           هاي د  ر لايه     هاي بيروني و چه د      هيلا

 ـ         ها بـا نـواي د       اين پرسش .   شود  ر مي     متباد اسـتان       د   درونـي كلمـات و رون
، شـود  ها ديده مي نامه  و نمايشها ر رمان     حني كه د   ل .  ارد    د اً همخواني   يد    شد
 ؛ اسـت    ماننـد    ه اي خطرناك و پرتگ        سمت مقصد   آور و به    سيار اضطراب ب

 .بينـد  مي  گونه  چيز را سراب     انگار همه    كند استان را روايت مي       لحني كه د  
   شـود   وغش مي   غل  ص و بي  ر خال     قد  ر رمان بيگانه آن       اقت و راستي د       صد

.   ارد    د  مـي  اسـتان را بـه احـساس خطـر وا             رون د     ي د   ه و جامعه      كه خوانند 
حاضـر بـه   ،  خواهـد   چون او مي  و  ،   انسان كسي را بخواهد      شود  چطور مي 

ر مقابـل ايـن      و اصـلاً د   اشـته باشـد    وست ند     د ولي او را  ،  واجش شود     ازد
، واج كنـي      پس آيا حاضـري بـا مـن ازد         يار    وست د     سؤال كه چون مرا د    
   گيرد  ت مي أها از اين نش    ي اين    همه   رسد   به نظر مي   ؟! ارتباط معنايي نبيند  

  ر لحظـه       مورسـو د   .ارد    ر سرنوشـتش تـوفيري نـد           است د    سو معتقد مركه  
   ن يا هرچه اسمش باشد  ت كرد  عاد، اشتن    وست د     د،  عشق،  استان    ي د   لحظه
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ر   د. يابـد  تأثير مـي    ها بي   ر سرنوشت     دآن را   ولي  ،  بيند   و مي    كند  ميرك      را د 

رش به پرزِ پير،        عشق ماد ،  رش    عشق به ماد  ،  عشق مورسو به ماري   ،  بيگانه
 اين   وضوح  همه و همه به   ،  اش  ه     زن مرد    ر حد     سالامانو به سگش د   عشق  

 ؛گي اسـت      فك زند اشتن جزء لاين      وست د      كه عشق و د      رساند  مفهوم را مي  
ر آن و       هـا د    ي انـسان      آزاد،  گـي      زنـد    ولي آنچه از نظر او مهم است خـود        

هاي اطرافش    م    ر بين آد      مورسو د ،  اقت    با اين صد   .هاست  م     آد  سرنوشت ما 
انستن   اطرافيان را تا هنگام د، گاه  اد  ر د   دي حت؛كند ن مي  بود ي   احساس زياد

نـه احـساسي     (  ارد    او روحـش احـساس د     .   شناسد  نمي ز با ها   ها و جرم    نام
. بينــد    ر آن مــي  تمــام ايــن تحــولات را د، آن ي واســطه   و بــه)رمانتيــك

ر اين روحيات و حسيات كه با سـرماي جـسم از آن خـارج                   ن د     شد غرق
   خـود ، بقيـه  مثل. ق و راستگوست      او صاد . گواه اين مطلب است   ،  شود  مي

ا     باز هم به عيسي و به خد      ،   كه مجرم است     زماني يحت .هد  د  را فريب نمي  
ي كـشيش     لالانـه     هـاي د   ر برابر فشارها و ملاطفت        بلكه د .   آورد   نمي يرو
، ر آن  مـي آگاهانـه اسـت كـه د      و اين د. تركد رونش مي  ر د     ان چيزي د      زند
ارزش ، هنگـام مـرگ   بـه   تـازه    سـو مر.   فهمـد   گي را مـي       سو ارزش زند  مر
ر آن آسايـشگاهي كـه          رش د      چـرا مـاد      فهمـد    و مـي     يابـد  رمي    گي را د      ندز

، هـر دو  ،  مادرشمورسو و   .  گرفته   نامزد،  شد  ر آن خاموش مي       ها د   گي    زند
 و    كننـد   م كه مرگ را حس مـي          آن د در  گي      سرگيري زند  تازه به ارزش از   

   تمند     را سعاد    ودو آنجاست كه خ   .   برند  پي مي ،  حاصل است   گريز از آن بي   
قهرمـاني      مورسـو ضـد    .كشند  ر آغوش مي      رانه د     گي را براد       و زند    انند    د  مي

   با وجود  « :  گويد  ر طاعون كه مي       عنوان نمونه اين جمله د      به  گراست  آرمان
 كه اين جملـه       رسيد  به اين نتيجه مي   ،  شد  اينكه گاهي از آن راضي مي     
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خـواهي روح انـسان    بيانگر نـوعي از آرمـان  ،  » هنوز عين واقعيت نيست   
 چـه چيـز بـرايش         انـد     د   نمـي    گويد  ان مي     به كشيش زند  ،  مورسويا  . است

، از سـوي ديگـر     . چه چيز برايش جالب نيست       اند    د  ولي مي ،  جالب است 
انساني كه خودش اين جهان را ساخته حالا در برابرآن احـساس نـاتواني              

بنابراين . اند كه راه فرار از آن غير ممكن است        د كند و آن را قفسي مي      مي
اي كه عقلانيت در آن تـشديد يافتـه          مقررات انعطاف ناپذير چنين جامعه    

 :كنـد  مورسو در زندان با خودش فكر مي   .   ددار مي انسانها را به انفعال وا    
ام آيا از محكومين به مرگ كـسي         دانم چند بار از خودم پرسيده       نمي «

فق شده باشد از اين مقررات ماشيني تخفيف ناپـذير          بوده است كه مو   
»  قبل از اعدام ناپديد شود و صفوف پاسـبانها را بـشكافد؟           ،  فرار كند 

نيـروي خـود را بـر او        ،  كه آفريده  فهمد نظامي  انسان در جامعه مدرن مي    
كند و اين گونه او را  نظارت مي او دهد و بر  ، او را شكل مي    كند اعمال مي 

هايي كـه جهـان پيرامـون خـود را           خود همچون هستي  از ماهيت جمعي    
هـويتي افـراد     بـي  و اش انـزوا   كه نتيجـه   .كند سازند بيگانه مي   دگرگون مي 

نظـام دادگـستري ديوانـسالار و مقـررات       ،  مورسو با نظام اجتماعي   . است
حالا آن  ،  نظامهايي كه انسان آنها را آفريده      .انعطاف ناپذيرش بيگانه است   

 .كنند  انسان را تعيين مي     يند كه سرنوشت  ا كه ديگر آنه   اند قدر بزرگ شده  
شود كـه تبـديل بـه        در چنين نظامي آن قدر از انسان شخصيت زدايي مي         

مورسـو   .هويتي كه نقشي در سرنوشـتش نـدارد        .شود هويتي توخالي مي  
از   كـار را خـارج     ي  آنها همه  « :كند جريان محاكمه را اين طور بيان مي      

مداخلـه مـن پـيش       همه چيـز بـي    ،  كردند وجود من حل و فصل مي     
 ».شـد  اينكه از من نظري بخواهند سرنوشت من تعين مي          بي .رفت مي
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، چنـان       كنـد  اهميـت جلـوه      بي   كامو بر سر موضوعاتي كه به نظر ما شايد        
ر     يشم يك مـسئله چقـد         اند   مي    كه با خود     كند  و تا چهارتا مي       و د     حساب د 

 و جـا بـه        ر د     ر ميـان آثـار كـامو د           اين مـسئله د   .   ته باشد اش     د    بعد   تواند  مي
 بر سر   ر اواخر رمان بيگانه كه مورسو با خود   يكي د:شود ه مي     يد    وضوح د   

   ر ايـن مـسئله از ابعـاد           قـد   آن. رگيـر اسـت       امش د     ن با حكم اعد       كنار آمد 
   كنـد   را مطالعه مي  ه آن       ار است كه وقتي خوانند        ه و عميقي برخورد       گسترد

ان براي صحبت       و زماني كه كشيش زند    .   ماند  نياي خارجي مغفول مي       از د 
 .ه اسـت       از افكاري فرازميني بيرون آمـد        كند   تازه احساس مي     آيد  با او مي  

گـي و       زخـم زنـد   ،  ن    زخم انسان بود  . هاست  ها براي التيام زخم     ي اين   همه
 كـه مـا از     رود ها زماني از ميان مي و زخمها  تمام اين شك. انستن    زخم ند 

. يگـر نيـستي     كـه د     شـود   ر نظام هستي رفع مي        هنگامي شك د  . ميان رويم 
   بايـد .   خوابيـد   و نـه     توان ايـستاد    نه مي ،  و مبهم  گنگ. هستي چنين است  

   دبـا يـا   ،  ن و خفتن      م ايستاد     با عد ،  گي    ما هر روز با خميد    .   اد    امه د     ه اد     خميد
هـاي سـست    روي پايـه ، ن  انـسان شـد   بـا ابـر   ،  ن    بـا محاكمـه شـد     ،  مرگ

انيم بـه چـه         د  گاهي كه نمي      اد    ر د     ما د . شويم  اگزيستانسياليستي محاكمه مي  
ي را با صـليب خـويش     ي بار سنگين آزاد     و همه . شويم  محاكمه مي ،  ليل    د

ه      همين زنـد   :ست كيفر اين ا   .ير يا زود       د .همه محكوم به مرگيم   . كشيم  مي
ر      د   نبايداز اين منظر،    پس  . گي    ر انتهاي زند      و همين مرگ د   . ليل    د  ن بي     بود

.   شـود   ر عرق احتضار به رستگاري نايل مـي           انسان د .   انتظار كيفر الهي بود   
زيـرا  ،  شود  ر آن هنگام است كه انسان از تقصيرات و گناهانش تبرئه مي               د
  چيـز و همـه    كـامو همـه  . فهمد مه و اين بازي را ميليل اين محاك      يگر د     د

هستي و زمـان و انـسان   .   كُشد  مي  ي خود بينانه  بيني واقع  كس را به تيغ بد    
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و ايـن   .  را اصلاح كنيم     كه خود    كشد   مي   و نظام خلقت و عمل را به انتقاد       
نيكي بـه   ،  چاريم     مشترك د    رد     د   كه حالا كه همه به يك        گيرد  نتيجه را مي  

 هرچند كـه برخـي      .س است     گذشتگي مقد      ايثار و از خود    .هم لذت است  
ديدگاه واقعـي   ،  دانند اما   گرا مي   اي بدبين و پوچ     كامو را نويسنده  ،منتقدين  

  هاي بسيار پر رنگـي از       ي آثارش رگه    او در همه  . كامو به زندگي اين نبود    
كنـد بـه      ت و عشق مي    را با توصيفاتي كه از طبيع      زيبايي شناختي و اميد   

تواند به ادبياتي  است كه نمي   كه بارها اعتراف نموده     چنان. كشد  تصوير مي 
 وابسته باشد و همين جنبه هم او   –چنان كه كافكا بود        شايد آن  –اميد     بي

ها به پوچ بودن حيات       چرا كه آن  ،  كند  مجزا مي ها    اگزيستانسياليسترا از   
كه كامو تنهـا راه نجـات         ند در حالي  و بيهودگي عشق و شادي معتقد هست      

كند بـه جـستجوي راهـي بـراي رهـايي             داند و تلاش مي     مياميد  بشر را   
به  ( او در آثارش   .اي براي تفكري نو بگشايد      بپردازد تا با كمك آن دريچه     

دهد كـه انـسان و جهـان هريـك بـه               نشان مي  )ي سيزيف  ويژه در افسانه  
زيستي ايـن دو بـا هـم          در هم بلكه اين پوچي    ،  خودي خود پوچ نيستند   

زيرا او معتقد است كه چيزهايي در جهان وجـود دارنـد كـه               ؛نهفته است 
 كامو هرگونـه قـصدي را در سـاختن يـك            .باعث تباهي و سقوط هستند    

 بلكه در كار بررسي يك حـساسيت اسـت و           ؛كند  ي پوچ انكار مي    فلسفه
ي   يـژه كوشد چيزي را وصف كند كـه بـه بـاور او بيمـاري روحـي و                  مي

هـا و    ي هيچـي    گي را با همـه        قهرمان زند ،   بيگانه ر پايانِ     د. تروزگار ماس 
آن را پـي  ، ي راسـخ بـه زمـان حـال       و با اعتقـاد   ارد  د وست مي    ها د   پوچي

نمـايم   ي عزيز را به اين نكته جلب مـي          هتوجه خوانند ،  در پايان  .  گيرد مي
به هيچ وجه   ،  ش درآمد به نگار ،  كه از پيش گذشت   صفحاتي   آنچه در    ؛كه
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في ي آثار مورد نظر اين نوشـتار و مكتـب فلـس            تحليلي همه جانبه درباره   
چنين ادعايي نداشـته و     ،  به هيچ روي  ،  نويسندگان آن نيست و مؤلف نيز     

فايده نخواهد بود كه آنچه از نظـر          همچنين ذكر اين نكته خالي از      .ندارد
ده نبوده كه خود مبحثـي      گذشت به هيچ وجه نقد و ارزيابي دو اثر ياد ش          

صـرفا تحليـل    ،   در اين بين موضوع مورد نظر اين خامـه         .طلبد مفصل مي 
انسان بيگانه در دو اثر موضوع نوشتار و بعضا مكتب ِ فلسفي موضوع آن              

مقصود تحليلي اجمالي و مختصر، جهت درك بهتر دو         ،  البتهمي باشد كه    
  .اثر ياد شده است

                                                 ا پنجه بندمحمدرض –  حسين مهدوي صيقلاني
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